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صنعت گردشگری، با دارا بودن پتانسیل های عظیم تاریخی، فرهنگی و طبیعی، می تواند نقش 
محوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران ایفا کند. با این حال، این صنعت با چالش های 
متعددی روبرو است که مانع از تحقق این پتانسیل شده است.گردشگری به عنوان یکی از صنایع 
پرپتانسیل، سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد.. در این یادداشت، به بررسی 
ایران و ارائه راهکارهایی برای رفع آن ها  دقیق تر چالش های پیش روی صنعت گردشگری 

می پردازیم.

چالش های زیرساختی:
حمل ونقل: کمبود زیرساخت های هوایی، ریلی و جاده ای، به ویژه در مناطق گردشگری، دسترسی 

گردشگران را دشوار کرده است.
اقامت: کمبود هتل ها و اقامتگاه های استاندارد با قیمت های مناسب، یکی از مهم ترین دغدغه های 

گردشگران است.
تاسیسات گردشگری: فقدان امکانات رفاهی، تفریحی و خدماتی باکیفیت، از جمله رستوران ها، مراکز 

خرید و سرویس های بهداشتی، تجربه گردشگری را برای گردشگران ناخوشایند می کند.

چالش های فرهنگی و اجتماعی:
بر  بین المللی،  رسانه های  در  ایران  از  نادرست  تصویر  ترویج  جهانی:  رسانه های  در  ایران  تصویر 

تصمیم گیری گردشگران برای سفر به ایران تأثیر منفی گذاشته است.
محدودیت های فرهنگی: برخی محدودیت های فرهنگی و اجتماعی، آزادی عمل گردشگران را محدود 

کرده و تجربه گردشگری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد.
امنیت: نگرانی های امنیتی، به ویژه در برخی مناطق، باعث کاهش تمایل گردشگران برای سفر به ایران 

می شود.

چالش های اقتصادی:
نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه های سفر به ایران را برای گردشگران خارجی افزایش 

داده و برنامه ریزی سفر را برای آن ها دشوار کرده است.
تحریم ها: تحریم های اقتصادی، دسترسی ایران به فناوری های نوین و سرمایه گذاری خارجی در صنعت 

گردشگری را محدود کرده است.
مشکلات بانکی: مشکلات بانکی و محدودیت های پرداخت های بین المللی، مبادلات مالی گردشگران 

را با مشکل مواجه کرده است.

چالش های مدیریتی:
کمبود نیروی انسانی متخصص: کمبود نیروی انسانی متخصص در صنعت گردشگری، کیفیت خدمات 

ارائه شده را کاهش داده است.

حسین کوه زاد

یادداشتیادداشت
چالشهاوفرصتهای

توسعهگردشگریدرایران

ادامه در صفحه 6
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سهم گردشگری از اقتصاد ایران
صنعت گردشگری ایران در سال های اخیر 
با فراز و نشیب های قابل توجهی روبه رو 
بوده است. این صنعت که در سال 2019 
سهمی 5.5 درصدی از کل اقتصاد کشور 
سال  در  بود،  داده  اختصاص  به خود  را 
2020 با کاهش چشمگیر 43.8 درصدی 
مواجه شد. با این حال، چشم انداز آینده 
این صنعت امیدوارکننده به نظر می رسد و 
پیش بینی می شود سهم آن تا سال 2024 به 
5.2 درصد و تا سال 2034 به 6.1 درصد 

افزایش یابد. 

اشتغال زایی گردشگری در ایران
در زمینه اشتغال زایی نیز صنعت گردشگری 
نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند. 
در سال 2019، این صنعت حدود 1.95 
میلیون شغل، معادل 8 درصد کل مشاغل 

کشور را ایجاد کرده بود. اگرچه این رقم در سال 2020 با کاهش 34 درصدی روبرو شد، 
اما انتظار می رود تعداد مشاغل در این بخش تا سال 2024 به 1.83 میلیون و تا سال 2034 
با رشد 360 هزار نفری، به 2.18 میلیون نفر افزایش یابد. با این حال گردشگری ایران در 
زمینه اشتغال نتوانسته نقص خود را نسبت به پیش از کرونا جبران کند. تعداد شاغلان در 
گردشگری ایران در سال 2023 هنوز بیش از 17 درصد و در سال 2024 دقیقا 6 درصد 

کمتر از سال 2019 است. 

سهم بیشتری گردشگری داخلی نسبت به گردشگری بین الملل
یکی از نکات قابل توجه در صنعت گردشگری ایران، سهم بالای گردشگری داخلی است. 
در سال 2023، 87.4 درصد از کل هزینه کرد گردشگری مربوط به گردشگران داخلی 
بوده است. به این ترتیب سهم گردشگری خارجی نسبت به سال 2019 تقریبا 6 درصد 
کاهش داشته است که این اتفاق خوبی نیست. چراکه هزینه کرد گردشگران خارجی در 
کشور نسبت به 2019 کاهشی بیش از 33 درصدی داشته است. این روند با توجه به نیاز 
کشور به ورود ارز، شایان رسیدگی است. همچنین هزینه کرد گردشگران داخلی نیز که 
نسبت به 2019 رشدی نزدیک به 8 درصدی داشته است؛ با لحاظ تورم حاکی از افزایش 
چشمگیری نیست. )هزینه کرد گردشگران داخلی از 2019 تا 2023 بیش از 355 میلیارد 

تومان افزایش داشته است(.

گزارشجامعصنعتگردشگریایرانگزارشجامعصنعتگردشگریایران
درسالدرسال20232023

»سازمان جهانی گردشگری و سفر« در آخرین گزارش خود، سال 2023 را برای صنعت گردشگری، »قدرتمند« توصیف کرده 
است. سالی که توانست خاطرات تلخ همه گیری کرونا را در ذهن فعالان این صنعت کمرنگ تر کند. در حالی که صنعت گردشگری 
جهان باوجود چالش های بی سابقه  روند رو به رشدی دارد، گردشگری ایران هم با تکیه بر گردشگری داخلی قدرتمند و چشم انداز 
رشد امیدوارکننده، مسیر روشنی را طی می کند. از سهم 87 درصدی گردشگری داخلی تا پیش بینی افزایش 6 درصدی سهم این 
صنعت در تولید ناخالص داخلی تا سال 2034، آمار و ارقام حکایت از ظرفیت عظیم و نقش کلیدی گردشگری در آینده اقتصاد 
ایران دارد. اما چگونه این صنعت پس از افت شدید سال 2020، مسیر رشد را از سر گرفته و چه فرصت هایی پیش روی آن قرار 

دارد؟ در این گزارش به بررسی جامع وضعیت کنونی و آینده صنعت گردشگری ایران می پردازیم.
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یک زنگ خطر!
با  تفریحی  سفرهای  این،  علاوه بر 
اختصاص 97.7 درصد از کل هزینه کرد 
به  نسبت  پررنگ تری  نقش  گردشگری، 
سفرهای تجاری داشته اند. به این ترتیب 
نیز  بیزینسی  سفرهای  میزان   2023 در 
نسبت به پیش از کرونا کاهشی هستند. 
انحصار صنعت گردشگری  باید دانست 
یک کشور به مسافران بومی و سفرهای 
تفریحی، می تواند سودآوری این صنعت 
سفرهای  چراکه  دهد.  کاهش  شدیدا  را 
سفرهای  از  گران تر  بیزینسی،  یا  تجاری 

تفریحی برآورد می شوند.

نگاهی به گردشگری بین الملل ایران
مقصد  و  مبدأ  کشورهای  بررسی  در 
گردشگری ایران در سال 2023، عراق با 
37 درصد، ترکیه با 11 درصد و آذربایجان 
مبدأ  کشورهای  اصلی ترین  درصد،  با 7 
بوده اند  ایران  به  ورودی  گردشگران 
)درصد ورود گردشگران ترکیه ای نسبت 
با  و  است  داشته  افزایش  سال 2019  به 
پشت سر گذاشتن جمهوری آذربایجان، 
در رتبه دوم گردشگران ورودی به ایران 
 53 با  ترکیه  مقابل،  در  است(.  ایستاده 
درصد، عراق با 11 درصد و امارات متحده 

عربی با 10 درصد، مهم ترین مقاصد گردشگران خروجی ایران را تشکیل داده اند )ترکیب 
این کشورها در سال 2019 نیز به همین شکل بوده است(. در سال 2023، لبنان هم به 
فهرست 5 کشور مسافرفرست به ایران پیوسته است. در سال 2019 به جای لبنان، کشور 
ارمنستان قرار داشت. در عوض ارمنستان به فهرست دیگری اضافه شده است: پنجمین 
کشور گردشگرپذیر از سمت ایران در سال 2023. در سال 2019 به جای این کشور، 

جمهوری آذربایجان قرار داشت. 

آینده گردشگری ایران
روند رشد صنعت گردشگری ایران در سال های آینده نیز امیدوارکننده به نظر می رسد. 
پیش بینی می شود سهم کل گردشگری در تولید ناخالص داخلی از 4.7 درصد در سال 
2023 به بیش از 6 درصد در سال 2034 افزایش یابد. در زمینه اشتغال زایی مستقیم نیز 
انتظار می رود سهم این صنعت از 1.7 درصد در سال 2021 به حدود 2.7 درصد در 
سال 2034 برسد، که معادل افزایش از حدود 400 هزار شغل به بیش از 700 هزار شغل 
است. سهم مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران نیز روندی صعودی دارد 
و پیش بینی می شود از 1 درصد در سال 2021 به بیش از 2 درصد در سال 2034 افزایش 
یابد. این رشد در ارزش از 1.5 میلیون میلیارد ریال به بیش از 4 میلیون میلیارد ریال 

خواهد رسید.
از افت شدید در سال 2020، روند  در بخش گردشگری خارجی و صادرات، پس 
صعودی از سر گرفته شده و انتظار می رود سهم صادرات مرتبط با گردشگری از کل 
صادرات کشور از حدود 2 درصد در سال 2023 به بیش از 7 درصد در سال 2034 
افزایش یابد. سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران نیز روند روبه رشدی را نشان 
می دهد. پیش بینی می شود حجم سرمایه گذاری در این بخش از حدود 800 هزار میلیارد 

در حالی که صنعت گردشگری جهان 
در سال 2020 با کاهش 48.4 درصدی 

مواجه شد، در ایران این رقم نزدیک 
به 44 درصد بود. همچنین درصد رشد 
صنعت گردشگری از 2023 تا 2024، 
در ایران 0.5 درصد و در جهان 0.9 
درصد برآورد شده است. با این حال 
درصد رشد سالانه در ایران و جهان 

کاملا برابر است: 12.1 درصد. 
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ریال در سال 2023 به بیش از 1.2 میلیون 
میلیارد ریال در سال 2034 افزایش یابد. 
همچنین، سهم این سرمایه گذاری از کل 
سرمایه گذاری در اقتصاد کشور از حدود 
2 درصد به نزدیک 3 درصد خواهد رسید.
صنعت  جهانی،  روند  با  مقایسه  در 
خوبی  نسبتاً  عملکرد  ایران  گردشگری 
داشته است. درحالی که سهم گردشگری از 
تولید ناخالص داخلی جهان از 10.4 درصد 
در سال 2019 به 9.1 درصد در سال 2023 
کاهش یافته )یعنی کاهش 1.3 درصدی(، 
این رقم برای ایران روند آرام تری داشته 
است )کاهش 0.8 درصدی(. همچنین، در 
حالی که صنعت گردشگری جهان در سال 
2020 با کاهش 48.4 درصدی مواجه شد، 
در ایران این رقم نزدیک به 44 درصد بود. 
همچنین درصد رشد صنعت گردشگری 
از 2023 تا 2024، در ایران 0.5 درصد و 
در جهان 0.9 درصد برآورد شده است. با 
ایران و  این حال درصد رشد سالانه در 

جهان کاملا برابر است: 12.1 درصد. 

و  گردشگری  جهانی  شورای  به  نگاهی 
سفر

آمار و ارقامی که در این گزارش به آن اشاره 
شد، حاصل مطالعات و پژوهش های دقیق 
شورای جهانی گردشگری و سفر است. 
این شورا که در سال 1990 تأسیس شد، 
یکی از معتبرترین نهادهای بین المللی در 
زمینه صنعت گردشگری به شمار می رود.

شورای جهانی گردشگری و سفر متشکل 
از مدیران ارشد بیش از 200 شرکت پیشرو 
این  است.  در صنعت گردشگری جهان 
نهاد با هدف ارتقای آگاهی درباره اهمیت 

اقتصادی صنعت گردشگری و سفر فعالیت می کند و نقشی کلیدی در شکل دهی به 
سیاست های جهانی این حوزه دارد.

و  آمار  ارائه  و  گسترده  پژوهش های  انجام  این شورا،  فعالیت های  مهم ترین  از  یکی 
تحلیل های دقیق درباره وضعیت صنعت گردشگری در سطح جهانی و منطقه ای است. 
گزارش های سالانه این شورا، که شامل داده های مربوط به سهم گردشگری در تولید 

ناخالص داخلی، اشتغال زایی و سرمایه گذاری است، مرجعی معتبر برای سیاست گذاران، 
پژوهشگران و فعالان صنعت گردشگری در سراسر جهان محسوب می شود.

شورای جهانی گردشگری و سفر همچنین نقشی مهم در ترویج توسعه پایدار در صنعت 
گردشگری دارد. این نهاد با همکاری سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی، تلاش 
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می کند تا اهداف توسعه پایدار را در صنعت 
گردشگری پیاده سازی کند و به حفظ محیط 
میزبان  جوامع  فرهنگی  میراث  و  زیست 

کمک نماید.
شورای  ویژه  جایگاه  و  اعتبار  به  توجه  با 
و  داده ها  سفر،  و  گردشگری  جهانی 
نهاد  این  توسط  شده  ارائه  پیش بینی های 
می تواند راهنمای مناسبی برای برنامه ریزی 
گردشگری  صنعت  در  سیاست گذاری  و 
ایران نیز باشد. بهره گیری از تجربیات جهانی 
این  توسط  معرفی شده  موفق  الگوهای  و 
شورا می تواند به توسعه پایدار و رونق بیشتر 
صنعت گردشگری کشورمان کمک شایانی 

کند.

کلام آخر
طبق آخرین گزارش شورای جهانی سفر و 
گردشگری، گردشگری ایران توانسته همپای 
از شرایط  بیشتر  گردشگری جهان، هرچه 
کرونایی فاصله گرفته و به دوران پیش از 
یعنی در مجموع،  این  نزدیک شود.  کرونا 
صنعت گردشگری ایران علی رغم چالش های 
موجود، از ظرفیت قابل توجهی برای رشد 
و توسعه برخوردار است و می تواند نقش 
مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند. بااین حال، 
برای بهره برداری کامل از این ظرفیت، نیاز 
به برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری مناسب 
بهبود زیرساخت های گردشگری وجود  و 
دارد. توجه ویژه به گردشگری داخلی که 
سهم عمده ای از درآمدهای این صنعت را 
از  یکی  می تواند  داده،  اختصاص  خود  به 
راهکارهای مهم در توسعه این صنعت باشد.
و  سفر  جهانی  شورای  گزارش  آخرین 
گردشگری وضعیت صنعت گردشگری در 
ایران و جهان را در سال 2023 بیان می کند؛ 
آن را با سال 2019 مقایسه می کند و سپس 
به پیش بینی وضعیت آن در سال 2024 و 
2034 می پردازد. برای مثال سهم گردشگری 
از اقتصاد ایران در 2019 برابر با 5.5 درصد 
بود. این رقم در 2024 به 5.2 و در 2034 به 

6.1 درصد می رسد.

منابع:
 TRAVEL & TOURISM ECONOMIC

IMPACT 2024

عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف: عدم هماهنگی بین دستگاه های دولتی در 
روند صدور ویزا، تبلیغات و تسهیل سفر گردشگران، باعث اتلاف وقت و هزینه شده 

است.
کمبود سرمایه گذاری: کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری، 

مانع از توسعه زیرساخت ها و ایجاد فرصت های شغلی شده است.

فرصت های گردشگری ایران:
تنوع جاذبه های گردشگری: ایران با دارا بودن جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و 

مذهبی متنوع، می تواند سلیقه های مختلف گردشگران را پوشش دهد.
گردشگری سلامت: ایران با برخورداری از منابع طبیعی و دانش پزشکی، پتانسیل 

بالایی برای توسعه گردشگری سلامت دارد.
گردشگری روستایی: توسعه گردشگری روستایی می تواند به حفظ فرهنگ و آداب و 

رسوم محلی کمک کرده و اشتغال زایی در روستاها را افزایش دهد.

راهکارهای پیشنهادی:
توسعه زیرساخت ها: سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های حمل ونقل، اقامت، 

تاسیسات گردشگری و ارتباطات
ترویج فرهنگ گردشگری: ایجاد کمپین های تبلیغاتی مؤثر برای معرفی جاذبه های 

گردشگری ایران و تغییر تصویر ایران در رسانه های جهانی
ورود  برای  تسهیلات  ایجاد  و  ویزا  روند صدور  ساده سازی  ویزا:  تسهیل صدور 

گردشگران
آموزش نیروی انسانی: برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای سطح دانش و مهارت 

نیروی انسانی در صنعت گردشگری
حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی: ایجاد تسهیلات و مشوق های لازم برای 

جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری
همکاری بین بخشی: ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف دولتی برای بهبود 

عملکرد صنعت گردشگری
توسعه گردشگری پایدار: توجه به جنبه های زیست محیطی و اجتماعی در توسعه 

صنعت گردشگری
بهره گیری از فناوری های نوین: استفاده از فناوری های نوین در حوزه گردشگری، 

مانند سامانه های رزرواسیون آنلاین و اپلیکیشن های موبایلی

نتیجه گیری:
تمامی  همکاری  و  همه جانبه  تلاش  نیازمند  ایران  در  گردشگری  توسعه صنعت 
دستگاه های دولتی و بخش خصوصی است. با رفع چالش های موجود و اجرای 
راهکارهای پیشنهادی، می توان صنعت گردشگری ایران را به یکی از مهم ترین منابع 

درآمد کشور تبدیل کرد و از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بهره مند شد.

یادداشت/چالشهاوفرصتهای...

ادامه از صفحه 2
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انجمن  رئیس  جهانگیری  محمد 
خدمات  مورد  در  سلامت  گردشگری 
موضوع،  این  گفت:  سلامت  بین المللی 
مقوله ای فراگیر و جامع است که شامل 
این  از  یکی  می شود.  حوزه  چندین 
یا گردشگری  حوزه ها، توریسم سلامت 
از  پزشکی  دیگر،  حوزه  است.  سلامت 
سومین  است.  مدیسین  تله  یا  دور  راه 
موضوع به حوزه پژوهش، هماهنگی های 
مرتبط  توانمندسازی  ارتقای  و  آموزشی 
است. چهارمین حوزه، تجارت سلامت و 
خدمات سلامت و همچنین تجهیزات و 
مباحث مختلف این حوزه است. پنجمین 
موضوع نیز بحث همکاری های بین المللی 
و منطقه ای در حوزه بهداشت، درمان و 
سایر حوزه های مرتبط است. بنابراین، این 

حوزه بسیار گسترده و جامع است.
صادرات  نام  به  مفهومی  ما  افزود:  وی 
داریم. وقتی تعریفی برای آن ارائه می کنید، 
به معنای صادر کردن یک کالا یا خدمت 

است. این کار پسندیده و خوبی است و بسیاری از کشورها روی آن سرمایه گذاری 
می کنند. اما اگر مفهوم تجارت بین الملل را مطرح کنید، صادرات تنها جزئی از آن است. 
شما می توانید در قالب تجارت بین الملل، اقدام به کشت فرا سرزمینی کنید. مثلًا در یکی 
از مناطق قفقاز یا آمریکای لاتین کشت انجام دهید و محصولات آن را به کشور دیگری 
ارسال کنید، حتی اگر به ایران وارد نشود. سود حاصل از این اقدام در ایران به کار گرفته 

می شود. به این فرایند تجارت بین الملل می گویند.
جهانگیری همچنین به سرمایه گذاری در صنایع دیگر اشاره کرد: به عنوان مثال، اگر در 
خودروسازی یک کشور سرمایه گذاری کنید، ممکن است خودروها به ایران صادر نشوند 
و در همان کشور مصرف یا به کشورهای دیگر صادر شوند. این نیز بخشی از تجارت 

بین الملل است که می تواند با صادرات متقابل به همان کشور همراه باشد.

سلامت امروز مرز نمی شناسد
امروز سلامت واقعاً مرز نمی شناسد، به ویژه بعد از شیوع کرونا که این موضوع برای همه 

ثابت شد. دیگر مرزی بین کشورها وجود ندارد و همه باید به یاری یکدیگر بشتابیم
رئیس انجمن گردشگری سلامت با تأکید بر اهمیت خدمات بین المللی سلامت اظهار 
داشت: امروز سلامت واقعاً مرز نمی شناسد، به ویژه بعد از شیوع کرونا که این موضوع برای 
همه ثابت شد. دیگر مرزی بین کشورها وجود ندارد و همه باید به یاری یکدیگر بشتابیم. 
در این میان، ابزارهایی مانند ارتباطات، فضای مجازی، هوش مصنوعی و فناوری های 
نوین نقش مهمی ایفا می کنند. پلتفرم ها یا همان سکوهای موجود نشان می دهند که 
موضوع خدمات سلامت بین المللی فراتر از یک حوزه یا دانشگاه خاص است. این 

چالشهایگردشگریسلامتچالشهایگردشگریسلامت
درایراندرایران

 گردشگری سلامت یکی از شاخه های نوظهور و رو به رشد در صنعت گردشگری است که در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین 
ابزارهای اقتصادی کشورها تبدیل شده است. این نوع گردشگری شامل سفرهایی است که با هدف دریافت خدمات درمانی، 
بهداشتی یا پیشگیری از بیماری ها انجام می شود. گردشگران سلامت اغلب به دنبال خدماتی هستند که از نظر کیفیت بالا و هزینه 
مقرون به صرفه باشند. از جراحی های پیچیده و درمان های تخصصی تا خدمات زیبایی، آب درمانی و طب سنتی، تنوع خدمات در 
این حوزه، گردشگری سلامت را به صنعتی پررونق و جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است. اهمیت گردشگری سلامت 
نه تنها به دلایل اقتصادی بلکه به دلایل اجتماعی و فرهنگی نیز برجسته است. این صنعت به انتقال دانش پزشکی، ارتقای کیفیت 
خدمات درمانی محلی، و تعامل فرهنگی میان ملت ها کمک می کند. از سوی دیگر، دسترسی آسان تر به فناوری های پیشرفته پزشکی 
و نیروی متخصص با مهارت، نقش کلیدی در جذب گردشگران سلامت به مقاصد خاص دارد. به همین خاطر، برای بررسی 
عمیق تر ابعاد مختلف گردشگری سلامت و چالش ها و فرصت های پیشروی آن، به گفت وگو با محمد جهانگیری رئیس انجمن 

گردشگری سلامت پرداخته ایم.
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خدمات می توانند از یک کشور به کشور 
یک  در  فردی  و حتی  شوند  ارائه  دیگر 
کشور دیگر نیز می تواند از این خدمات 
بهره مند شود. این همان چیزی است که ما 
از آن به عنوان خدمات بین المللی سلامت 

یاد می کنیم.
جهانگیری با اشاره به ظرفیت های ایران 
در این حوزه تصریح کرد: ما سالیان سال 
به  و  کرده ایم  تحقیق  موضوع  این  روی 
همین دلیل ترجیح می دهیم به جای تمرکز 
از مفهوم  صرف بر گردشگری سلامت، 
سلامت  بین المللی  خدمات  گسترده تر 
دارد  را  این ظرفیت  ایران  کنیم.  صحبت 
خدمات  محور  عنوان  به  منطقه  در  که 
در  و  شود  شناخته  سلامت  بین المللی 
ارتقای سلامت کشورهای همسو، توسعه 
خدمات، صادرات خدمات فنی، پزشکی، 

بهداشتی و فناوری نوین کمک کند.
در  ایران  توانمندی های  به  همچنین  وی 
حوزه های نوین علمی اشاره کرد و گفت: 
یکی  ایران  بنیادی،  سلول های  زمینه  در 
از سر آمدهای منطقه است. همچنین در 
حوزه پیوندهای مختلف و تولید داروها 
منشأ  می توانیم  پزشکی  فناوری های  و 
خدمات برای کشورهای اطراف باشیم و 
گردشگری  کنیم.  کمک  آن ها  توسعه  به 
بین المللی  خدمات  از  بخشی  سلامت 
این  در  می تواند  که  است  سلامت 
چارچوب تعریف شود. اما این خدمات 
گسترده تر از گردشگری سلامت بوده و 
شامل جنبه های متنوعی از فناوری ها، علوم 
و داروها می شود که امکان توسعه آن ها در 

کشورهای منطقه وجود دارد.

گردشگری سلامت در مسیر رشد جهانی؛ 
ایران، قطب خدمات پزشکی منطقه

جهانگیری در خصوص وضعیت جذب 
کرد:  اظهار  ایران  در  سلامت  توریست 
از  یکی  عنوان  به  سلامت  گردشگری 
مؤلفه های مهم در حوزه پزشکی و سلامت 
در دنیا شناخته می شود. سلامت و پزشکی 
مرز نمی شناسد و افراد برای حفظ یا ارتقای 
سلامت خود اقدام می کنند. اگر خدمات 
مورد نیاز در نزدیکی محل زندگی شان در 
دسترس باشد، به آنجا مراجعه می کنند؛ در 

غیر این صورت به شهر یا کشور دیگری سفر می کنند. مولفه هایی وجود دارند که تعیین 
می کنند آیا افراد برای دریافت خدمات سلامت سفر کنند یا خیر. برخلاف گذشته که 
دریافت خدمات پزشکی صرفاً به صورت حضوری انجام می شد، امروزه بسیاری از 
خدمات به صورت مجازی قابل ارائه هستند. حتی خدمات پزشکی می توانند ترکیبی از 
خدمات حضوری و مجازی باشند و این موضوع نیاز به سفر را در برخی موارد کاهش 

می دهد.
رئیس انجمن گردشگری سلامت افزود: بر اساس برخی آمارها، حدود 10 میلیون نفر در 
سال خدمات سلامت را از کشورهایی به غیر از کشور خود دریافت می کنند. در مورد 
ایران، آمارهای متفاوتی وجود دارد. منطقه ای با جمعیت 250 میلیون نفر در اطراف ایران 
وجود دارد که به خدمات پزشکی ایران نیازمند است و ایران می تواند سهم قابل توجهی 

از این بازار را در اختیار بگیرد.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به آمارهای جهانی اشاره کرد و گفت: از سال 
2020 تا 2025، رشد قابل توجهی در حوزه های مختلف سلامت پیش بینی شده است. 
تمامی مباحث مرتبط با سلامت، از بهبود سلامت عمومی گرفته تا حوزه های مرتبط با 
غذا، زیبایی و خدمات پزشکی، به عنوان بازاری چند تریلیون دلاری شناخته می شوند. 
ارزش این بازار در سال 2020 حدود 4.5 تریلیون دلار بود و پیش بینی می شود تا سال 
2027 به 7 تریلیون دلار برسد. در این میان، یکی از حوزه هایی که رشد محسوسی داشته 
است، ولنس توریسم )Wellness Tourism( یا گردشگری سلامت با هدف ارتقای 
سلامت است. بر اساس آمارهای جهانی، این حوزه در مدت مذکور رشدی حدود 
29 درصد خواهد داشت که بیشترین رشد در میان حوزه های مرتبط با سلامت است. 
این میزان رشد با رشد 6 درصدی بهداشت عمومی قابل مقایسه است و علاقه مردم به 

سلامت فردی و بهبود کیفیت زندگی باعث این رشد چشمگیر شده است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: خود مقوله سفر نیز می تواند تأثیر مثبتی بر سلامت جسمی، 
روحی و روانی افراد داشته باشد چون افراد بیشتر به سلامتی خود فکر می کنند و برای 
سلامت همدیگر ایستا عمل نمی کنند و از این رو، سفرهای مرتبط با سلامت بیش از پیش 
مورد توجه قرار گرفته اند. این حوزه علاوه بر خدمات پزشکی، ابعاد دیگری مانند سلامت 
روانی، تغذیه و زیبایی را نیز در بر می گیرد که همه این ها موجب رشد قابل توجه بازار 

گردشگری سلامت شده است.
وی از آمار قابل توجه ورود گردشگران سلامت به ایران خبر داد و گفت: گردشگری 
سلامت شامل بخش های مختلفی از جمله توریسم پزشکی است. در این حوزه، آمارها 
نشان دهنده رشد مناسب این صنعت در کشور است. در سال گذشته بیش از یک میلیون 
نفر برای دریافت خدمات سلامت به ایران سفر کرده اند. این افراد عمدتاً از مناطق مرزی 
و شهرهای مختلف وارد کشور شده اند و بخشی از آن ها خدمات بستری دریافت کرده اند، 
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در حالی که آمار مراجعه کنندگان سرپایی 
بسیار بالاتر است.

جهانگیری همچنین تأکید کرد: بررسی ها 
نشان می دهد که حدود 18 تا 20 درصد 
معادل  ایران،  به  ورودی  گردشگران  از 
حدود یک میلیون نفر، با هدف دریافت 
با  آمده اند.  کشور  به  سلامت  خدمات 
که  ایران  گردشگران  کلی  آمار  به  توجه 
حدود 5 تا 6 میلیون نفر در سال گذشته 
بوده، این رقم نشان دهنده اهمیت و رشد 
بخش سلامت در حوزه گردشگری است. 
خدمات ارائه شده در حوزه سلامت نقش 
کلیدی در جذب گردشگران خارجی به 
ایران داشته و این صنعت می تواند به عنوان 
یکی از محورهای توسعه اقتصادی کشور 

مورد توجه قرار گیرد.

گردشگری  در  ایران  جایگاه  ارتقای 
سلامت با توسعه زیرساخت ها و پذیرش 

علمی
اعلام  انجمن گردشگری سلامت  رئیس 
ایجاد درآمد،  بر  این صنعت علاوه  کرد: 
باعث ارتقای شاخص های علمی، پژوهشی 
و فناوری در کشور میزبان می شود. اعتماد 
بیماران خارجی به نظام سلامت و پزشکان 
ایران، نقش اساسی در رشد این صنعت 
دارد. امروز به دلیل پیشرفت های چشمگیر 
بیماران  از  بسیاری  سلامت،  حوزه  در 
خارجی ایران را به عنوان مقصد درمانی 
خود انتخاب می کنند. این امر نشان دهنده 
اعتماد جهانی به دانش پزشکی و کیفیت 

خدمات درمانی کشور است.
وی همچنین بر لزوم توسعه زیرساخت های 
بهداشتی و درمانی تأکید کرد و خاطرنشان 
کلینیک های  و  بیمارستان ها  ساخت: 
ایران، به ویژه در بخش دولتی، از لحاظ 
قرار  بالایی  سطح  در  پزشکی  تجهیزات 
دارند و پزشکان ایرانی به عنوان دانشمندان 
برجسته در مرزهای علم فعالیت می کنند. 
این پیشرفت ها ایران را به یکی از مقاصد 
اصلی گردشگری سلامت در منطقه تبدیل 

کرده است.

بهبود  برای  فرصتی  سلامت  توریسم 
به  خدمات  و  منطقه ای  روابط  اقتصاد، 

مردم
جهانگیری، در اظهاراتی به اهمیت توسعه صنعت توریسم سلامت و تأثیرات مثبت آن بر 

اقتصاد و روابط بین المللی کشور پرداخت.
رئیس انجمن گردشگری سلامت با اشاره به ضرورت بهره گیری از این فرصت گفت: 
ساخت بیمارستان های باکیفیت و استاندارد، علاوه بر خدمت رسانی به مردم داخل کشور، 
می تواند ظرفیت قابل توجهی را برای جذب بیماران خارجی فراهم کند. در این میان، 
حداکثر 30 تا 40 درصد ظرفیت بیمارستان های مدرن به بیماران خارجی اختصاص 
می یابد و 60 تا 70 درصد باقی مانده در خدمت مردم کشورمان خواهد بود. بنابراین، 
بزرگ ترین بهره برداران از این ظرفیت همچنان مردم خودمان هستند. اگر به این صنعت 
با دیدی بلندمدت و حرفه ای نگاه کنیم و آن را به عنوان بخشی از خدمات بین المللی 
گسترش دهیم، نه تنها نظام سلامت ما بهبود می یابد، بلکه فواید قابل توجهی به مردم 
و کشور خواهد رسید. از سوی دیگر، حضور بیماران خارجی می تواند اعتماد میان 
کشورهای همسایه و منطقه به ایران را تقویت کند. وقتی این بیماران برای درمان به ایران 
می آیند و بهبودی می یابند، این تجربه به بهبود روابط حسن همجواری و ایجاد تصورات 
مثبت در میان مردم منطقه منجر خواهد شد. همچنین بسیاری از ابهامات و ذهنیت های 

منفی که ممکن است نسبت به کشور وجود داشته باشد، از بین می رود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مزایای اقتصادی این صنعت اشاره کرد و افزود: 
توریسم سلامت یکی از مهم ترین راه های ارزآوری برای کشور است. این ارزآوری نه تنها 
به بخش پزشکی محدود نمی شود، بلکه در کل جامعه توزیع می شود. بیماران خارجی که 
برای درمان به ایران سفر می کنند، علاوه بر پرداخت هزینه های درمان، از هتل ها، ناوگان 
حمل ونقل، رستوران ها و صنایع غذایی استفاده می کنند. همچنین خرید سوغات و استفاده 

از دیگر خدمات گردشگری نیز به رونق اقتصادی کمک می کند.
طبق برآوردها، یک توریست سلامت سه برابر بیشتر از یک توریست عادی هزینه می کند. 

این تفاوت می تواند تأثیر چشمگیری بر اقتصاد کشور داشته باشد
جهانگیری با اشاره به تفاوت هزینه ها میان توریسم سلامت و توریسم عادی گفت: طبق 
برآوردها، یک توریست سلامت سه برابر بیشتر از یک توریست عادی هزینه می کند. این 
تفاوت می تواند تأثیر چشمگیری بر اقتصاد کشور داشته باشد. البته در برخی موارد این 
رقم حتی بیشتر از سه برابر نیز گزارش شده است. این نشان می دهد که توسعه این صنعت 

علاوه بر ارزآوری، پتانسیل زیادی برای ایجاد اشتغال و رونق سایر صنایع وابسته دارد.
رئیس انجمن گردشگری سلامت تاکید کرد: توریسم سلامت فرصتی برای تقویت جایگاه 
ایران در منطقه و جهان است. این صنعت نه تنها به نفع مردم کشور خواهد بود، بلکه به 
افزایش تعاملات مثبت بین المللی و ایجاد روابط پایدارتر با کشورهای همسایه نیز کمک 
خواهد کرد. برای دستیابی به این اهداف، لازم است با برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری 

مناسب، زیرساخت های لازم برای گسترش این صنعت را فراهم کنیم.

ظرفیت عظیم گردشگری سلامت در ایران؛ فرصتی برای جایگزینی درآمدهای نفتی
جهانگیری، با بیان اهمیت این صنعت در اقتصاد جهانی و ایران، گفت: سهم کنونی ایران 
از گردشگری سلامت جهانی بسیار ناچیز است، در حالی که این صنعت می تواند نقشی 
کلیدی در جایگزینی درآمدهای نفتی و بهبود اقتصاد کشور ایفا کنوی با استناد به آمارهای 
بین المللی افزود: پیش بینی می شود حجم بازار گردشگری سلامت تا سال 2025 به 1.1 
تریلیون دلار برسد. از این مقدار، سهم بالقوه ایران حداقل 11 میلیارد دلار است، اما در 
حال حاضر کشور تنها حدود 1.2 میلیارد دلار از این ظرفیت را بالفعل کرده است. این 
آمار نشان می دهد که برای دستیابی به هدف 6 میلیارد یورویی تعریف شده در برنامه هفتم 
توسعه، نیاز به رشدی معادل 500 درصد داریم، و برای رسیدن به سهم واقعی ایران، این 

میزان باید حدود 900 درصد افزایش یابد.
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با  سلامت  گردشگری  انجمن  رئیس 
صنعت  و  حوزه  این  درآمدهای  مقایسه 
نفت تصریح کرد: یک بیمار خارجی که 
ایران  به  درمانی  خدمات  دریافت  برای 
سفر می کند، به طور متوسط بین 3000 تا 
3500 دلار هزینه می کند. این مبلغ معادل 
ارزش صادرات 50 بشکه نفت با قیمت 
تولید  برای  که  در حالی  است.  دلار   70
هزینه های  نفت  بشکه   50 صادرات  و 
تأسیسات  و  زیرساخت ها  بالایی صرف 
سلامت  گردشگری  حوزه  در  می شود، 
بخش  توسط  سرمایه گذاری ها  عمده 
هزینه ای  دولت  و  انجام شده  خصوصی 

برای زیرساخت ها متحمل نشده است.
جهانگیری با اشاره به ظرفیت های بالقوه 
ایران در این صنعت، گفت: ایران از نظر 
امکانات پزشکی، نیروی انسانی متخصص، 
با  مقایسه  پایین درمانی در  و هزینه های 
رقابتی  مزیت های  کشورها،  از  بسیاری 
تاکنون  حال،  این  با  دارد.  قابل توجهی 
سرمایه گذاری مؤثری در زیرساخت های 
گردشگری سلامت، از جمله مراکز اقامتی، 
رفاهی،  خدمات  و  بین المللی،  تبلیغات 
انجام نشده است. دولت می تواند با ارائه 
از  مالی  حمایت های  و  اعتباری  خطوط 
توسعه  زمینه  خصوصی،  سرمایه گذاران 
گردشگری  کند.  فراهم  را  صنعت  این 
اقتصادی،  مزایای  بر  علاوه  سلامت 
می تواند تصویری مثبت از ایران در عرصه 
پایدار  به توسعه  ایجاد کند و  بین المللی 

مناطق مختلف کشور کمک کند.

نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری مؤثر
وی در خصوص توسعه این صنعت تأکید 
کرد: توسعه این صنعت مستلزم برنامه ریزی 
و  داخلی  سرمایه گذاری  جذب  دقیق، 
با  است.  دولتی  و حمایت های  خارجی، 
فعال سازی ظرفیت های بالقوه، گردشگری 
سلامت می تواند نه تنها خلاءهای اقتصادی 
کشور را پر کند، بلکه به منبعی پایدار برای 
ارزآوری تبدیل شود و حتی نقش نفت را 
در اقتصاد کشور کمرنگ کند. در صورت 
ایران  طلایی،  فرصت  این  به  بی توجهی 
از بازار جهانی گردشگری سلامت عقب 
خواهد ماند و سهم خود را به رقبا واگذار 

خواهد کرد.

سرمایه گذاری در زیرساخت ها می تواند منشأ تحولات بزرگ در کشور
رئیس انجمن گردشگری سلامت با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت ها در بخش های 
مختلف کشور، بر لزوم سرمایه گذاری در حوزه های حمل و نقل، اقامتگاه ها و بخش های 
مرتبط با صنعت تأکید کرد و گفت: ظرفیت های اضافی بخش خصوصی نیز به کار گرفته 
شده و حتی با تسهیلات گران قیمت نیز فعالیت هایی انجام شده است. اما اگر امروز برای 
توسعه این زیرساخت ها کمک کنیم، می توانیم شاهد تحولات مثبت در این صنایع باشیم. 
سرمایه گذاری در ناوگان حمل و نقل داخلی و خارجی، به ویژه حمل و نقل ریلی، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین در حوزه اقامتگاه ها نیز باید اقدامات جدی 
صورت گیرد تا تحولات مثبتی در این بخش ها رقم بخورد. توسعه زیرساخت ها نه تنها به 

رشد صنعت کمک می کند، بلکه می تواند منشأ تحولات بزرگ در کشور باشد.

چالش ها و فرصت های حوزه سلامت
جهانگیری، یکی از مسئولان حوزه سلامت، در سخنانی به بررسی چالش ها و موانع 
موجود در این بخش پرداخت و تأکید کرد: حوزه سلامت با مسائل متعددی در سطح 
بین المللی و داخلی روبه رو است. یکی از مهم ترین چالش ها، تحریم های بین المللی است 
که نه تنها مردم ایران بلکه بسیاری از افرادی که نیازمند خدمات درمانی در ایران هستند، 
تحت تأثیر آن قرار گرفته اند. ایران از لحاظ سوق الجیشی و دسترسی برای کشورهای 
همسایه بهترین مقصد برای دریافت خدمات درمانی با کیفیت و قیمت مناسب است. 
با این حال، این تحریم ها به بیماران خارجی نیز آسیب زده و امکان دسترسی آن ها به 

خدمات درمانی ارزان در ایران را محدود کرده است.
وی همچنین به تبلیغات منفی که علیه نظام سلامت ایران در برخی کشورها صورت 
می گیرد، اشاره کرد و افزود: این مسئله نیازمند راهکارهای مؤثر و برنامه ریزی دقیق است.

این مقام مسئول یکی دیگر از چالش های جدی را کمبود سرمایه گذاری در بخش سلامت 
دانست و گفت: بحث سرمایه گذاری نیاز به حمایت جدی از سوی قانون های بالادستی 
دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه، ماده 72 وزارت بهداشت و سایر نهادها را مکلف به 
اجرای اقداماتی در این زمینه کرده است، اما این قوانین نیاز به تقویت دارند. در حال 
حاضر، حمل ونقل، نظام بانکی و نقل وانتقال پول از مهم ترین معضلات بیماران خارجی 
هستند. برای رفع این مسائل باید اقدامات جدی انجام شود. خوشبختانه در موضوع 
روادید پیشرفت های خوبی حاصل شده و وزارت امور خارجه نیز تلاش های مؤثری 
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در اینزمینه انجام داده است. برای رفع این 
موانع همکاری و هماهنگی بیشتر نهادهای 

داخلی و بین المللی نیاز است.

و  بازاریابی  در  سرمایه گذاری  ضرورت   
مقابله با ایران هراسی

بر  سلامت،  گردشگری  انجمن  رئیس 
اهمیت بازاریابی مؤثر و مقابله با تبلیغات 
منفی علیه ایران تأکید کرد و اظهار داشت: 
در شرایطی که برخی رقبا یا مخالفان تلاش 
می کنند با ترویج ایران هراسی و طرح مسائل 
غیرواقعی، وجهه کشور را خدشه دار کنند، 
ما باید به تبلیغات گسترده و مؤثر در حوزه 
گردشگری سلامت بپردازیم. هر فردی که 
به ایران سفر کرده باشد، متوجه می شود 
که بسیاری از ادعاهای منفی درباره ایران 
صحت ندارند. بنابراین، ضروری است که 
در این زمینه سرمایه گذاری جدی صورت 
گیرد. رقبای ما در این حوزه فعالیت های 
گسترده ای انجام می دهند و برای رقابت با 
آن ها نیازمند سرمایه گذاری در زمینه های 
مختلف هستیم. بخش خصوصی به تنهایی 
نمی تواند در این عرصه موفق عمل کند و 

لازم است که دولت وارد عمل شود.
و  دولتی  سازمان های  نقش  جهانگیری 
این  پیشبرد  در  را  مختلف  بخش های 
کرد:  تصریح  و  دانست  برجسته  اهداف 
امور  وزارت  و  تجارت  توسعه  سازمان 
خارجه وظایف مهمی در این زمینه دارند. 
همچنین، اتاق های بازرگانی مشترک باید 
هرچند  دهند.  انجام  موثرتری  اقدامات 
برخی اقدامات تاکنون انجام شده است، 
اما همچنان نیازمند تلاش بیشتری در این 

حوزه هستیم.

عدم وجود سیستم منسجم دلیل اصلی 
مشکلات حوزه دلالی است

به  مربوط  چالش های  به  اشاره  با  وی 
اینکه  دلیل  گفت:  این صنعت  در  دلالی 
چرا با دلالی ها مقابله نمی شود، این است 
که ما هنوز یک ساختار و سیستم منسجم 
نکرده ایم.  ایجاد  کشور  در  درست  و 
متأسفانه تاکنون اقدامی با محوریت بخش 
خصوصی برای این مسئله صورت نگرفته 
است و باید در نظر داشت که برخوردهای 

صرفاً سلبی در هیچ حوزه ای نتیجه بخش نخواهد بود. برای موفقیت، باید رویکردی 
ایجابی اتخاذ شود.

رئیس انجمن گردشگری سلامت با بیان اینکه واسطه ها و برو کرها نقش مهمی در توسعه 
صنایع دارند، گفت: برو کرها در تمام دنیا وجود دارند و بخشی از رشد صنعت در هر 
حوزه ای به همین افراد وابسته است. در واقع، یکی از بخش های اصلی هر بیزینسی، 
فعالیت های بازاریابی و برو کری است. اما مشکل زمانی پیش می آید که این افراد از قواعد 

و قوانین پیروی نمی کنند.
جهانگیری به اقدامات انجام شده از سوی نهادهای مختلف اشاره کرد و افزود: وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت بهداشت و حتی وزارت امور خارجه، 
هرکدام به صورت جداگانه اقداماتی انجام داده اند. به عنوان مثال، وزارت امور خارجه 
اعلام کرده که بدون همکاری با شرکت های مشخص ویزا صادر نمی کند. اما این اقدامات 
کافی نیست. ما باید یک سیستم منسجم طراحی کنیم تا بستر ارائه خدمات به گونه ای 
باشد که بیمار با اطمینان در این مسیر حرکت کند، خدمات خود را دریافت کند و 
به سلامت بازگردد. متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی در کشور و عدم نظارت های 
کافی، حتی اگر قوانین متعددی هم تصویب شوند، به دلیل نبود نظارت بر اجرای آن ها، 
مشکلات همچنان باقی خواهند ماند. ما نمی توانیم با نظارت بر تک تک افراد، مشکلات 
را حل کنیم. همان طور که در رانندگی هم تنها با جریمه و برخوردهای فردی نتوانسته ایم 
مشکلات را به طور کامل برطرف کنیم. اگر به همین شیوه ادامه دهیم، حتی در سالیان 

آینده نیز پلیس نخواهد توانست با این تفکر موفق شود.
وی تأکید کرد: باید رویکردی سیستماتیک در پیش گرفت. در حوزه نظارت بر برو کرها 
و مسائل مرتبط نیز همین موضوع صدق می کند. شاید در برخی موارد، رانندگی در کشور 
ما بهتر شده باشد، اما تا زمانی که سیستم ها و زیرساخت ها اصلاح نشوند، مشکلات باقی 
خواهند ماند. برای رفع این معضل، باید قوانین و قواعد مشخصی طراحی و اجرایی شوند 
و اطلاع رسانی کافی نیز صورت گیرد. اگر نظارت تنها بر افراد متمرکز باشد و سیستم 
جامعی وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار موفقیت داشت. باید سیستمی طراحی شود که 

همه افراد در آن چارچوب فعالیت کنند و از آن تبعیت کنند.

لزوم سامان دهی و شناسنامه دار کردن فعالیت دلالان در حوزه گردشگری سلامت
رئیس انجمن گردشگری سلامت، با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت های غیرمجاز 
دلالان در این حوزه، تأکید کرد: برخی از این افراد خدمات با کیفیت پایین و هزینه های 
بالا ارائه داده اند و در مراکزی که مطابق استانداردهای وزارت بهداشت یا دانشگاه های 
علوم پزشکی نیستند، خدمات پزشکی و اقامتی عرضه کرده اند. این اقدامات آسیب های 

جدی به صنعت گردشگری سلامت وارد کرده است.
جهانگیری بر اهمیت سامان دهی و شناسنامه دار کردن فعالیت این افراد تأکید کرد و اظهار 
داشت: با اجرای این فرآیند، امکان ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت در مراکز مورد 
تأیید وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی فراهم خواهد شد و گام های مثبتی در این 

حوزه برداشته می شود. 

قوانین جذب توریسم سلامت نیازمند اصلاح است
وی با اشاره به چالش های موجود در جذب توریسم سلامت، مطرح کرد: این حوزه با 
مشکلات متعددی روبه روست و نیازمند اصلاح قوانین، برند سازی و بازاریابی حرفه ای 
است. در دنیا استانداردهایی وجود دارد که ما نیز باید آن ها را رعایت کنیم. برای موفقیت 
در جذب توریسم سلامت، چه در بخش پزشکی و چه در حوزه سلامت، نخستین 
نیاز، بازاریابی حرفه ای است. برای این کار، باید در رویدادهای بین المللی شرکت کنیم 
و توانمندی هایمان را به نمایش بگذاریم. اما به دلیل مشکلات مالی و هزینه های بالا، این 
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اتفاق به خوبی عملی نمی شود.
ایران  حضور  تجربه  بیان  با  جهانگیری 
در نمایشگاه »عمان هلث« اظهار داشت: 
این  در  حضور  ابتدایی  دوره های  در 
نمایشگاه، بازدهی چندانی نداشتیم، اما در 
دوره چهارم، بزرگ ترین پاویون متعلق به 
ایران بود. این حضور حرفه ای باعث شد 
تفاهم نامه ای با دولت عمان امضا کنیم که 
بر اساس آن، بیماران این کشور به صورت 
شوند.  داده  ارجاع  ایران  به  سیستماتیک 
این روند، بازاریابی حرفه ای و هدفمند را 
نشان می دهد که تأثیر بسزایی در شناساندن 

ظرفیت های کشور داشت.
این مقام مسئول همچنین به اهمیت برند 
و  کرد  اشاره  سلامت  حوزه  در  سازی 
افزود: یکی از مشکلات اصلی ما در این 
حوزه، کم توجهی به برند سازی است. ما 
سرمایه گذاری کافی برای ساخت برند در 
حوزه سلامت انجام نداده ایم. در حالی که 
در کشورهای رقیب، خدمات پزشکی و 
بیمارستانی به بهترین شکل تبلیغ و ارائه 
می شوند، در ایران این اقدامات کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است. برای نمونه، اگر از 
مردم بخواهید نام 10 بیمارستان برتر ایران 
را بگویند، احتمالاً نمی توانند. این در حالی 
است که ایران ظرفیت های فراوانی در این 

زمینه دارد.

یکی از دلایل ضعف در برند سازی، تمرکز 
بیش ازحد بر مسائل منفی مانند خطاهای 

پزشکی است
رئیس انجمن گردشگری سلامت در ادامه 
تصریح کرد: یکی از دلایل ضعف در برند 
سازی، تمرکز بیش ازحد بر مسائل منفی 

مانند خطاهای پزشکی است.
دنیا  تمام  در  پزشکی  گفت: خطای  وی 
وجود دارد و گاهی ممکن است عمدی 
اغلب  اما  دارد،  سنگینی  جرم  که  باشد 
سهوی است و به دلیل مسائل تکنیکی رخ 
می دهد. با این حال، در ایران این موارد 
بیش ازحد برجسته می شود، در حالی که 
کشورهای رقیب این مسائل را در درون 
خدمات  و  کرده  حل  خود  نظام های 
معرفی  شکل  بهترین  به  را  پزشکی شان 
می کنند. برای پیشرفت در این حوزه، باید 

نظامی قوی برای مدیریت مشکلات و تقویت برند ملی در حوزه سلامت داشته باشیم. 
ایران ظرفیت های گسترده ای دارد، اما لازم است با سرمایه گذاری بیشتر در بازاریابی و برند 

سازی، این ظرفیت ها را به جهانیان نشان دهیم.

ظرفیت های موجود در گردشگری سلامت به دلیل نبود رسانه حرفه ای استفاده نشده اند
جهانگیری با اشاره به ظرفیت های بالقوه این حوزه گفت: ما ظرفیت های بسیار خوبی در 
حوزه گردشگری سلامت داریم، از جمله اتاق های مشترک بازرگانی، دفاتر خصوصی در 
کشورهای دیگر، و همکاری های مشترک با سفارتخانه ها. اما متأسفانه نتوانسته ایم به خوبی 
از این امکانات استفاده کنیم. دلیل این مسئله اطلاع رسانی مناسب و ارائه محتوای حرفه ای 
در این حوزه است. گردشگری سلامت پتانسیل بالایی برای ایجاد بازارهای جدید و 
پویایی اقتصادی دارد. ما می توانیم با سرمایه گذاری و اطلاع رسانی مناسب، این صنعت 
را به یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی تبدیل کنیم. این هدف نیازمند همکاری و 

هماهنگی بین دستگاه های مختلف و مشارکت همه فعالان مرتبط است.
وی با بیان اینکه رسانه ها نقش کلیدی در توسعه گردشگری سلامت دارند، تأکید کرد: ما 
نیاز داریم که رسانه های مختلف، از خبرگزاری ها گرفته تا صداوسیما و شبکه های اجتماعی 
مانند فیسبوک و اینستاگرام، در این حوزه سرمایه گذاری کنند و محتوای فاخر و حرفه ای 
تولید کنند. این مسئله به ویژه در دنیای امروز که شبکه های اجتماعی جایگاه ویژه ای دارند، 
از اهمیت بیشتری برخوردار است. اطلاع رسانی حرفه ای نیاز به سرمایه گذاری و تخصص 
دارد، و این وظیفه فقط بر عهده جامعه پزشکی نیست. پزشکان باید بر کار تخصصی خود 
متمرکز باشند و سایر افراد و نهادهای مرتبط در صنعت گردشگری سلامت باید نقش 

خود را ایفا کنند.
رئیس انجمن گردشگری سلامت با تأکید بر بین رشته ای بودن گردشگری سلامت، 
افزود: این صنعت می تواند دستگاه ها و تخصص های مختلفی را درگیر کند و زمینه ساز 
همکاری های گسترده ای شود. در این صورت، هر فرد و نهادی در این حوزه می تواند به 
اندازه سهم خود سود ببرد و به پیشرفت آن کمک کند. گردشگری سلامت یک صنعت 
میان رشته ای است که می تواند محور درآمدزایی و رشد اقتصادی کشور شود. جامعه 
پزشکی کشور سرمایه بزرگی است. چرا نباید اقتصاد این صنعت به گونه ای باشد که یک 
پزشک بتواند سالانه یک میلیارد تومان مالیات پرداخت کند؟ این مسئله نشان می دهد 
که باید شرایطی فراهم شود که پزشکان درآمدهای بالایی داشته باشند و در نتیجه سهم 
بیشتری در چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند. این درآمدها نه تنها به سود پزشکان، بلکه به 

نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود.  /مهر
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تکنولوژی های جدید فرصت ایده آلی را 
برای گسترش و رونق صنعت گردشگری 
در جهان فراهم کرده اند، هوش مصنوعی 
یکی از مهم ترین تکنولوژی های تأثیرگذار 
در صنعت گردشگری است که توانسته 
صنعت  این  کوتاهی  مدت زمان  در 
و  کند  تحول  دست خوش  را  پول ساز 
بسیاری از رؤیاهای بشر را درزمینهٔ سفر و 

گردشگری محقق سازد.
ارشد  کارشناس  تاجداری،  مریم 
یادداشتی  در  بازاریابی  و  گردشگری 
نوشت: هوش مصنوعی )AI( شبیه سازی 
که  است  ماشین هایی  در  انسان  هوش 
فکر  انسان  مانند  تا  شده اند  برنامه ریزی 
کنند و با اطلاعاتی که جمع آوری می کنند، 
مدام خود را بهبود ببخشند. این اصطلاح، 
درباره هر ماشینی که ویژگی های انسانی 
مانند یادگیری و حل مسئله را داشته باشد 
به کار می رود، به عبارتی هوش مصنوعی 
به ماشین ها قدرت فکر کردن و یادگیری 

می دهد.
هوش مصنوعی )AI( بر یک اصل استوار 
است: هوش انسان را می توان به گونه ای 
تعریف کرد که یک ماشین بتواند آن را 
گرفته  کارها  ساده ترین  از  و  کند  تقلید 
هوش  دهد.  انجام  را  پیچیده ترینشان  تا 

مصنوعی قرار نیست جایگزین انسان ها باشد بلکه باید توانایی های انسانی را افزایش 
دهد.

هوش مصنوعی در صنعت گردشگری نقش عظیمی ایجاد کرده است و اغلب حوزه های 
صنعت گردشگری می توانند از این فناوری در راستای بهبود خدمات استفاده کنند. با 
توجه به افزایش تقاضای گردشگران سراسر جهان برای سفر، ابزارها و امکاناتی که 
فناوری های نوین در اختیار گردشگران در این دوران برای معرفی جاذبه های گردشگری 
و جذب گردشگران قرار می دهند، در رونق گردشگری تأثیر زیادی دارد. هوش مصنوعی 
در گردشگری قرار است روند همه کارها را آسان تر کند و کارایی را افزایش دهد؛ نه 

اینکه صرفاً جایگزین انسان ها شود و همه چیز را مجازی کند.
این تکنولوژی نوظهور قابلیت این را دارد که در کمترین زمان ممکن افراد بسیاری را 
ترغیب به سفر کند و هر فرآیندی را در صنعت گردشگری ساده می کند. هوش مصنوعی 
توانسته به خوبی قابلیت های صنعت گردشگری را شناسایی کند، و علاوه بر گردشگران 
مزیت های زیادی هم برای فعالان این حوزه دارد و در مدت کوتاهی توانسته رونق 

اقتصادی را به خصوص پس از کرونا به این صنعت بازگرداند.
گردشگری برای رونق گرفتن بسیاری از اقتصادها در سراسر جهان حیاتی است و هوش 
مصنوعی هم دراین بین نقش کلیدی دارد. به همین دلیل است که اغلب فعالان در صنعت 
گردشگری بسیار راغب هستند که از جدیدترین فناوری ها در زمینهٔ هوش مصنوعی 
برای بهبود کسب وکار خود استفاده کنند. در واقع به کمک بشر آمده تا فعالان این حوزه 
بهتر بتوانند جاذبه های گردشگری و امکانات مختلفی که در این صنعت به مسافران ارائه 

می شود را پیش از سفر و یا در حین سفر به آن ها معرفی کنند.
هوش مصنوعی در گردشگری می تواند بر اساس داده های موجود و آموخته های گذشته 
خود، زمینه های پر ریسک را شناسایی کند و با کاهش هزینه، افزایش کارایی و کمترین 

میزان خطا چراغ راه کسب وکارهای گردشگری باشد.
هوش مصنوعی با جمع آوری و تجزیه وتحلیل حجم زیادی از داده های مشتریان، که 
به طور رایگان در دسترس شرکت های مسافرتی قرار دارد، اطلاعاتی را در اختیار آن ها 
می گذارند که اغلب دور از چشم باقی می مانند. با استفاده از همین اطلاعات، هوش 

تأثیرهوشمصنوعیدرگردشگریتأثیرهوشمصنوعیدرگردشگری
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مصنوعی فرصت مناسبی را برای برندهای 
و  بازاریابی  تا  می کند  فراهم  مسافرتی 

خدمات مشتری را هدفمندتر اجرا کنند.
هوش مصنوعی )AI( توانسته بر تمامی 
همچون  گردشگری  صنعت  بخش های 
آژانس های مسافرتی، هواپیماها، قطارها، 
هتل ها و مکان های تفریحی تأثیر بگذارد.

از  یکی  مجازی  واقعیت  فناوری 
صنعت  در  مصنوعی  هوش  قابلیت های 
موجب  قابلیت  این  است.  گردشگری 
جاذبه های  به  گردشگران  بیشتر  توجه 
شده  سفر  زمان  در  تاریخی  و  طبیعی 
و  تصاویر  گذاشتن  اشتراک  به  امکان  و 
دنیای  با  شبیه سازی شده  کاملًا  فیلم های 
واقعی به مخاطب و همچنین برای معرفی 
فعالان  اختیار  در  گردشگری  جاذبه های 
مخاطبان  تا  است  گذاشته  صنعت  این 
بیشتری را جذب کنند. از فناوری واقعیت 
شبیه سازی  برای  هم  ایران  در  مجازی 
تخت  همچون  تاریخی  آثار  از  بسیاری 
جمشید و میدان آزادی استفاده  شده است 
بتوانند  خارجی  و  داخلی  گردشگران  تا 
جزئیات مربوط به این بناهای تاریخی را 

بهتر لمس کنند.
برقراری  برای  می تواند  مصنوعی  هوش 
ارتباط با مشتریان، آموزش و یادگیری و 
مواردی مشابه، به کسب و کارها کمک 
کند. همچنین با استفاده از این هوش در 
تجزیه وتحلیل  می توان  کارها  و  کسب 
داده ها، محاسبات و حل مسئله ها را در 
کمترین زمان با حداقل هزینه انجام داد، 
متولیان  برای  گردشگری  در صنعت  که 
این صنعت مثل ایرلاین ها، هتلداران و… 

بسیار ارزشمند است.
در  مسیریابی  زمینه  در  مصنوعی  هوش 
است،  کرده  ایفا  مهمی  نقش  هم  سفر 
از  استفاده  با  فقط  افراد  اغلب  نحوی  به 
اپلیکیشن های راهنمای مسیر بدون نیاز به 
هیچ فرد دیگری می توانند مسیر خود را 
حتی در دل کویر و یا در کوهستان هم 
پیدا کنند و در اسرع وقت از کوتاه ترین 

مسیر خود را به مقصد برسانند.
سایت  به صورت  که  مترجم  پلتفرم های 
جزو  است،  طراحی شده  اپلیکیشن  یا  و 

مهم ترین دستاوردهای هوش مصنوعی برای صنعت گردشگری می باشد که افراد در 
زمان سفر با استفاده از قابلیت های مختلف این پلتفرم ها می توانند به راحتی به زبان مردم 

در کشور مقصد صحبت کنند.
انواع  با استفاده از هوش مصنوعی،  همچنین بسیاری از کسب وکارهای گردشگری 
داده های مالی و تجاری خود را پردازش و تحلیل کرده و بر اساس نتایج حاصله، اقدام 
به بخش بندی مشتریان، قیمت گذاری انعطاف پذیر، و تدوین استراتژی های کسب وکار 

می کنند.
هوش مصنوعی نمی تواند جایگزین مستقیم انسان در صنعت گردشگری شود، ابزارهای 
مجهز به هوش مصنوعی می توانند بسیاری از وظایفی را که به طور سنتی توسط کارکنان 
انجام می شده است را به راحتی و در زمان کمتری انجام دهند. بسیاری از کارهای پشتیبان 

را می توان خودکار کرد، خطای انسانی را کاهش داد و در عین  کارایی را بالا برد.
 هوش مصنوعی در آینده یار جدایی ناپذیر صنعت گردشگری در ایران و جهان خواهد 
بود و تحولی بنیادین در شیوه فعالیت کسب وکارهای گردشگری ایجاد خواهد کرد. 
ظرفیت ها و امکانات هوش مصنوعی در بخش های مختلف صنعت گردشگری نظیر 
میراث فرهنگی، سیستم های رزرواسیون، تور گردانی، گردشگری سلامت، اکوتوریسم، 
اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند، و گردشگری مجازی و همچنین شخصی سازی تجربه 
سفر، هوشمند سازی پلتفرم های رتبه بندی و پیشنهادات گردشگری، طراحی هوشمندانه 
بهبود خدمات  ارائه چت بات،  ایجاد دستیار هوشمند سفر،  تور و تجربه،  بسته های 
مشتریان، و طراحی سیستم های قیمت دهی انعطاف پذیر، بی حدومرز است و به همین 
دلیل فعالان این صنعت باید هرچه سریع تر خود را به دانش لازم در این زمینه مجهز 

کنند.
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تورم 44 ساله ایران؛ بحرانی فراتر از نقدینگی 
میزان تورم در ایران طی 44سال گذشته، به طور میانگین حدود 20 درصد بوده است. بنابراین 
در اقتصادهایی با تورم 20درصد، صحبت کردن از تولید، ســرمایه گذاری، رشــد اقتصادی 
و… عملا بیهوده و نامتعارف است. در اقتصاد ایران در سال 1396 آمار جمعیت زیرخط فقر 
)فقر غذایی( براساس برآوردهای وزارت رفاه در حدود 18 میلیون نفر بوده اما به دلیل تورم و 
شوک های سال 1397 و 1398 این آمار به بیشتر از 26 میلیون در انتهای سال 1398 رسیده است. 
مطابق با آخرین آمار موجود تا پایان سال 1400 در حدود 32 میلیون نفر در زیر خط فقر )فقر 
غذایی( قرار دارند و این روند همچنان به واسطه تورم شدید چند سال اخیر به سرعت درحال 
گسترش است. در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه گذاری و تولید و همچنین کنترل 

فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.
درباره رابطه بین نقدینگی و تورم، تصور اکثر اقتصاددانان بر این اســت که تورم ایران یک 
پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می توان تورم را مهار کرد. به هیچ وجه نمی توان تورم زا 
بودن پول را منکر شد اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به معنای علت بودن پول برای 
تورم نیست بلکه عوامل دیگری جز پول نیز موثر است. منحصر کردن علت تورم فعلی ایران 
به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره 

خواهد بود.
با وجود اینکه همه تورم ایران به خصوص در شرایط فعلی را نمی توان با نقدینگی تشریح 
کرد اما به  هر حال بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است که 
ریشه این رشد را باید در بزرگ بودن دولت و تحمیل هزینه های بی شمار بر بودجه دولت، تامین 
مالی کسری های بودجه ساختاری از طریق مکانیسم خلق پول، نبود یک نظام بودجه ریزی کارا 
مبتنی بر قواعد مشخص و شفاف، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی و… جست وجو 

کرد.

تورم،مانعیبرسرراهتوسعهاقتصادیتورم،مانعیبرسرراهتوسعهاقتصادی

در شرایط فعلی اقتصاد ایران این پرش های 
بی سابقه نرخ ارز اســت که موتور محرکه 
تورم های لجام گســیخته اخیر بوده است. 
چنانچه نرخ رشــد دلار را در کنار نرخ تورم 
و نرخ رشد نقدینگی قرار دهیم همبستگی 
بالای افزایش نــرخ ارز و تورم به خصوص 
برای سال های توأمان با بی ثباتی سیاسی … 
اقتصادی و تحریم قابل مشاهده است. تحت 
این شــرایط متناســب با تغییرات نرخ ارز، 
قیمت ها بالا می رود و عرضه پول و پایه پولی 
به  تناسب آن رشــد می کند. درواقع جهت 
علیت به جای اینکه از پایه پولی و نقدینگی 
به تورم باشــد از نرخ ارز به تورم و از تورم به 

نقدینگی و سپس پایه پولی است.
تحلیل رایج در مورد شکل گیری انتظارات 
عقلایی آن اســت که انتظارات نســبت به 
متغیرهای اثرگذار بر قیمت در طرف عرضه 
و تقاضــا به خصوص نقدینگی اســت که 
انتظارات قیمتی و تورم را شــکل می دهد و 
شوک های تصادفی عرضه و تقاضا جایگاه 
خاصی در شــکل دهی انتظارات نداشــته 
چون تصادفی بوده و میانگین انتظاری آنها 

مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشــی با عنوان »تورم و راهکارهای مهار آن« هشــدار داد که تورم، همچون سرطانی در سیستم 
اقتصادی، توانایی تخریب زیرساخت های توسعه و کارایی اقتصادی را دارد.

در این گزارش تأکید شده است که تورم نه تنها به افزایش فعالیت های سوداگرانه، فرار سرمایه، گسترش فقر و بیکاری دامن می زند، بلکه 
با نابودی تولید و سرمایه گذاری، زمینه ساز بحران های عمیق اقتصادی می شود.  

مرکز پژوهش ها همچنین خاطرنشان کرد که اقتصاد ایران طی دهه های گذشته، به ویژه در دو دهه اخیر، به طور مداوم با نرخ های بالای 
تورم دست وپنجه نرم کرده است؛ مسئله ای که ضرورت تدوین و اجرای سیاست های مؤثر برای کنترل این پدیده مخرب را بیش از پیش 

نمایان می سازد.
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صفر است. اما اگر عوامل اقتصادی همواره 
در انتظار شــوک های منفــی طرف عرضه 
باشند و آن را در تحلیل های خود وارد کنند 
شــوک های عرضه و تقاضا دیگر تصادفی 
تلقی نشــده و انتظارات تورمی ناشــی از 
شوک های عرضه و تقاضا در کنار انتظارات 
عرضه پول بر تورم اثرگــذار خواهد بود. با 
توجه به مطالب فوق دیگر نمی توان به راحتی 
گفت با کنترل نقدینگی می توان تورم را کنترل 
کرد. چون در شــرایط بی ثباتی ارزی، خود 
نقدینگی معلول و نه علت اســت. در باب 
برنامه هفتم و مساله تورم باید گفت: اگرچه 
در ظاهر این برنامه به مســاله تورم پرداخته 
است اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مساله 
تورم اســت. درواقع فرض بر این است که 
با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در 
نظام بانکی و بودجه دولت، نقدینگی و به تبع 
آن تورم را کنترل کرد. این درحالی است که 
تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و 
کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم ترین چالش 
کاهش تورم است. با توجه به فشارهای وارده 
بر اقتصاد ایران به واسطه تحریم و انتظارات 
منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه گذاری 
و از طرفی توفیق نه چندان موفق سیاست های 
کنترل نقدینگی بهتر است در شرایط تحریم 
چندان روی سیاســت های انقباضی شدید 
به خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات 
تمرکز نکرد و ســعی نمود به جــای آن با 

مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.
در شــرایط فعلی اجرای سیاست های پولی و مالی باید ثبات تورم و نه چندان کاهش تورم 
را در اولویت قرار دهد و نمی توان انتظار داشــت با اجرای برخی سیاســت های پولی و مالی 
تورم کاهش قابل توجهی را تجربه کند. اگر تحریم ها رفع شود سیاست های پیشنهادی مذکور 
می تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشــور را کاهش داده و آن را به ســطوح تک رقمی سوق 
دهد. اما اگر تحریم ها رفع نشود سیاســت های مذکور بدون کاهش چندان در تورم بر تولید 
و سرمایه گذاری فشار وارد نموده و کشور هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد. بنابراین 
بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات بخشی به تورم تمرکز کرد تا 

سیاست های انقباضی شدید و تحمیل رکود.
اهم سیاست هایی که می توان در شرایط فعلی با شدت کم و بعد از رفع تحریم ها با شدت زیاد 
دنبال کرد به شرح زیر هستند. سیاست های مذکور اگرچه می تواند تورم پایدار اقتصاد ایران که 
در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده را کنترل و کاهش دهد ولی در شرایط فعلی در بهترین 
حالــت اندکی )درنهایت بین 5 تا 10درصد( می تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش ازحد 
بر آنها می تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه گذاری غالب می کند. در شرایط غیرتحریمی 
سیاست های مذکور می تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم 

پایدار تک رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.
در این گزارش به دو دیدگاه پولی و تاثیرات نرخ ارز بر تورم اشاره  شده است. در دیدگاهی 
که پول را علت العلل می دانند استدلال می کنند که عرضه پول به دنبال خود افزایش قیمت ارز 
و تورم را دارد و با کنترل نقدینگی می توان حتی بر شــوک های ارزی غلبه کرد. اما دیدگاه دوم 
پول را معلول نرخ ارز و ســایر شوک ها دانسته و استدلال می کند که در شرایط بی ثباتی ارزی 

و شوک های منفی عرضه، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می شود و پول همراهی می کند.

پول و تورم
در ادبیات اقتصادی نظریات تورم در ســه طبقه دســته بندی می شوند که عبارتند از: فشار 
تقاضا، نظریه پولی تورم، نظریه فشــار هزینه و نظریه ساختاری. نظریه پولی علت تورم را در 
فشار تقاضا و به خصوص در پول می داند چنانکه از نظر میلتون فریدمن، تورم صرفا یک پدیده 
پولی است و ســایر عوامل اثری کوتاه مدت و گذرا دارند. نظریه فشار هزینه علت تورم را در 
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شوک های انرژی و شوک های منفی طرف 
عرضه بررسی می کند. در نظریه ساختاری نیز 
ویژگی های ساختاری اقتصاد )از قبیل قدرت 
قیمت گذاری انحصار، ساختار بودجه و…( 

عامل اصلی در ایجاد تورم مطرح می شوند.
در کنار بررســی نظریات تورم، موضوع 
برون زایــی و درون زایی پــول نیز اهمیت 
ویژه ای می یابد. برون زایی پول به این معناست 
که کنترل عرضه پول در اختیار بانک مرکزی 
اســت و بانک مرکزی با کنترل پایه پولی یا 
پارامترهای ضریب تکاثــر پولی می تواند 
در شــرایط متفاوت عرضه پول را کاهش یا 
افزایش دهد. مطابق با نظریات تورمی مبتنی 
بر برون زایی پول که معروف ترین آنها نظریه 
پولی فریدمن اســت پول عامــل اصلی در 
تغییرات تولید قیمت و تورم اســت. از دید 
نظریه درون زایی پول که تاریخچه آن به دوره 
اقتصاددانان کلاسیک )قبل از کینز و فریدمن( 
و کلاســیک جدید )مکتــب چرخه های 
حقیقی تجاری( برمی گردد پول به صورت 
درون زا تغییر می کند و نظــام پولی و بانک 
مرکزی همراهی و دنباله روی می کنند. ایشان 
تاکید دارند که تورم و تغییرات قیمت منجر 
به ورود بیشتر پول به چرخه اقتصاد می شود 
و عملا پول به صورت درون زا و متناسب با 
تحولات اقتصادی تغییر می کند. بنابراین پول 
به صورت درون زا تغییرات قیمت و تورم را 

پوشش می دهد.

انتظارات و عملکرد اقتصادی
تصور اکثر اقتصاددانان بر این اســت که 
تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل 
عرضــه پول می تــوان تورم را مهــار کرد. 
کســی منکر تورم زا بودن پول نیست اما هر 
همبستگی بین عرضه پول و تورم به معنای 
علت بودن پــول برای تورم نیســت بلکه 
عوامل دیگــری جز پول نیز موثــر بوده و 
علیت از سمت تورم به پول را منتج می شود. 
بنابراین باید تمام جوانب و ابعاد این موضوع 
مــورد تجزیه و تحلیل قرار گیــرد. همواره 
بین اقتصاددانان یکــی از مهم ترین مباحثی 
که مطرح بوده نحوه شکل گیری انتظارات 
تورمی و اثرگذاری سیاســت های تحت آن 
بوده است. در ادامه این موضوع با جزئیات 

بررسی می شود.

پانتظارات تورمی، انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی
انتظارات تطبیقی که از ایده های فریدمن گرفته شــده است گذشته نگر بوده و انتظارات را 
تابعی از قیمت های گذشته می داند بنابراین میانگینی از قیمت های گذشته را در تصمیم گیری ها 
دخیل کرده و به اطلاعات آینده توجه چندانی نمی شود. این ایده فریدمن روی کاغذ و در یک 
اقتصاد پایدار قابل پذیرش اســت اما در اقتصادی که به صورت مدوام چرخه های تجاری را 
تجربه می کند و یا با شوک های اقتصادی مواجه است )اقتصاد غیرپایدار(، قابل استفاده نیست. 
برخلاف انتظارات تطبیقی انتظارات عقلایی آینده نگر است و بیان می کند که عوامل و کنشگران 
اقتصادی از همه اطلاعات گذشــته و حال برای پیش بینی قیمت استفاده می کنند. برخلاف 
انتظارات تطبیقی که انتظارات قیمتی را مطابق با قیمت ها شکل می دهد مطابق با نظریه انتظارات 
عقلایی قیمت عملا متناسب با انتظارات عوامل اقتصادی شکل می گیرد. نکته کلیدی در نظریه 
انتظارات عقلایی آن است که قیمت از انتظارات عوامل اقتصادی شکل می گیرد و قیمت آنچه 

خواهد شد که عوامل اقتصادی انتظار دارند.

انتظارات تورمی و عملکرد اقتصادی
تحلیل رایج در مورد شکل گیری انتظارات عقلایی آن است که انتظارات نسبت به متغیرهای 
اثرگذار بر قیمت به خصوص رشد پول و نقدینگی است که انتظارات قیمتی را شکل می دهد 
و شــوک های عرضه و تقاضا حالت تصادفی داشته و تاثیری به شکل دهی انتظارات قیمتی و 
به تبع آن تورم ندارند. اما اگر شــوک های عرضه و تقاضا قابل پیش بینی باشند و تداوم داشته 
باشند دیگر تصادفی نبوده و به عنوان یک متغیر توضیحی در شکل دهی انتظارات نقش بازی 
می کنند بنابراین عوامل اقتصادی برای تحلیل پیش بینی تورم شوک های طرف عرضه و تقاضا را 
نیز در کنار سیاست های عرضه پول در نظر می گیرند و همه این مولفه ها را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار می دهند. بنابراین انتظارات قیمتی تابعی مثبت از انتظارات عرضه پول و شوک های تقاضا 
تابعی منفی از شــوک های طرف عرضه است. بنابراین اگر عوامل اقتصادی همواره در انتظار 
شوک های منفی طرف عرضه باشند و آن را در تحلیل های خود وارد کنند انتظارات تورمی آنها 
بزرگ تر از انتظارات عرضه پول خواهد بود. در اقتصادهای پیشرفته که شوک های طرف عرضه 
و تقاضا وجود ندارد یا بسیار کم و ناچیز هستند می توان این شوک ها را نادیده گرفت که در این 
صورت انتظارات تورمی با انتظارات عرضه پول برابر خواهد شد. اما در اقتصاد ایران که همواره 
شوک های شدید طرف عرضه و تقاضا وجود دارد نباید تاثیرات این شوک ها را نادیده گرفت. 
در اقتصاد ایران و در طی دو دهه اخیر شاهد چندین شوک اقتصادی بوده ایم. شوک قیمتی سال 
1385 تا 1387، شوک قیمتی سال 1389 تا 1392 و شوک قیمتی سال 1396 تا 1402. پس لازم 

است که تاثیرات این شوک ها در مدل لحاظ شود.
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اکنون سوال مهمی که مطرح می شود این 
است که اگر شوک های عرضه و تقاضا منجر 
به تورم می شوند نقدینگی پوشش دهنده آن 
چگونه تامین می شــود؟ پاسخ این است که 

درون زایی پول این مهم را تحقق می بخشد.

پدیده تورم در ایران و چرایی آن
قبل از ارائه پیشنهادات درخصوص کنترل 
هر پدیده منفی اقتصادی باید درک درستی 
از عوامل ایجاد کننده آن داشت چون در غیر 
این صورت راهکارهایی مطرح می شــود 
که تناســبی با ماهیت آن پدیده نداشته و در 
نهایت بهبــود جزئی با تــداوم آن پدیده و 
چه بسا بدتر شــدن آن را موجب می شود. 
تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم 
ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه 
پول می توان تــورم را مهار کرد. به هیچ وجه 
نمی توان تورم زا بودن پول را منکر شد اما هر 
همبستگی بین عرضه پول و تورم به معنای 
علت بودن پول برای تورم نیست بلکه عوامل 
دیگــری جز پول نیز موثر بــوده و علیت از 
سمت تورم به پول را منتج می شود. بنابراین 
باید تمام جوانــب و ابعاد این موضوع مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

نقدینگی و تورم
مکتب پولی، تــورم را عمدتا یا منحصرا 

پولی توصیف می کند و معتقد است وقتی نقدینگی و پول افزایش می یابد نسبت به قبل پول های 
بیشتری در دست آحاد جامعه قرار می گیرد به طوری که موجودی پولی شان از موجودی بهینه 
قبلی بیشتر می شود و برای اینکه از این مازاد پول خلاص شوند کالا تقاضا می کنند. از آنجا که 
طبق فرض آنها اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد و کالای مازادی نیست که به مردم فروخته شود 
متناسب با افزایش پول و به تبع آن افزایش تقاضا قیمت ها افزایش می یابد. طبق این نظریه پول 
برون زاست و سرعت گردش پول ثابت و تقاضای پول هم باثبات است. اما بحث ما در مورد 
اقتصاد ایران این است که به سرعت گردش پول ثابت است نه تقاضای پول باثبات است و جنبه 
درون زایی پول هم در سال های گذشته تقویت و تشدید شده است )شاکری 1402(. علاوه بر 
این 80 درصد نقدینگی ما سپرده های پس اندازی شبه پول است و تنها 20 درصد آن پول است 
و 74 درصد این سپرده ها مربوط به یک درصد سپرده گذاران است. آیا با این وضعیت وقتی هر 
سال مقدار زیادی به نقدینگی کشور اضافه می شود این مقدار اضافی به طور متناسب در دستان 
عامه مردم قرار می گیرد که موج تقاضا ایجاد کند؟ از این گذشــته در شش سال گذشته تولید 
ناخالص ملی حقیقی تقریبا ثابت بوده اما قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. وقتی 
طی این سال ها کاهش قدرت خرید مردم انباشت شده است و حقوق و دستمزدها متناسب با 

تورم بالا نرفته است تورم جاذبه تقاضا موضوعیت ندارد.
گفتنی است اگر دوره 1401- 1380 به چهار دوره )سال های 1380 تا 1389، 1390 تا 1392، 
1393 تا 1396 و 1397 تا 1402( تقســیم گردد مشاهده می شود که در طی سال های 1380 تا 
1389 که تحریمی علیه ایران وضع نشده بود نرخ رشد نقدینگی بیش از دو برابر رشد تورم بوده 
است. همچنین در طی سال های 1393 تا 1396 که تحریم های اعمال شده علیه ایران لغو شدند 
نرخ رشد نقدینگی بیش از دو برابر رشد تورم بوده است. این درحالی است که همبستگی بین 
نرخ رشــد نقدینگی و نرخ تورم در طی سال های 1392- 1390 و 1402- 1397 بسیار بیشتر 
از دو دوره فوق است. این امر نشان می دهد که تغییرات تورم تنها ناشی از تغییرات عرضه پول 

نبوده و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند.
برخی استدلال می کنند که علت این شــکاف زمان بر بودن اثر گذاری عرضه پول است و 
تاثیرات عرضه پول پس از چند سال و به صورت فنر فشرده شده آزاد می شود. در پاسخ به این 
استدلال باید گفت: اگرچه تخلیه اثرات عرضه پول در روند عادی اقتصاد چند دوره )دوره های 
فصلی( طول می کشــد اما نه چند سال و بنابراین این گفته که تاثیرات عرضه پول پس از چند 
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سال و به صورت فنر فشرده شده آزاد می شود 
صحیح و منطقی نیســت و علت شکاف را 

باید در جای دیگر جست.
باوجود اینکه همه تورم ایران به خصوص 
در شــرایط فعلی را نمی تــوان با نقدینگی 
تشــریح کرد اما به هر حال بخشی از تورم 
مزمــن و پایدار اقتصــاد ایــران مربوط به 
رشد نقدینگی است که ریشــه این رشد را 
باید در مواردی چــون بزرگ بودن دولت و 
تحمیل هزینه های بی شمار بر بودجه دولت، 
وابســتگی دولت به درآمدهای ارزی نفت 
و عدم توانایی فروش ارزهای نفتی توســط 
بانک مرکزی، تعریــف وظایف بیش ازحد 
توان دولت در ایران، تامین مالی کسری های 
بودجه ســاختاری از طریق مکانیسم خلق 
پول یا به عبارتی پولی کردن کسری بودجه، 
نبود یک نظام بودجه ریــزی کارا مبتنی بر 
قواعد مشــخص و شفاف، ســلطه مالی و 
عدم اســتقلال بانک مرکــزی، ضابطه مند 
نبودن استفاده از ذخایر بانک مرکزی توسط 
بانک ها و رفع ناترازی ها با تکیه بر منابع بانک 
مرکزی، قابلیت خلق درون زایی پول اعتباری 
توسط بانک ها، تعامل و همراهی بانک ها با 
بخش های نامولد اقتصــاد و فقدان الگوی 

نظارتی کارا جست وجو کرد.

نرخ ارز و تورم
همان طور که در بخش قبل تشــریح شد 
منحصر کــردن علت تورم فعلــی ایران به 
رشد نقدینگی دادن آدرس غلط به مخاطب 
است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره 
خواهد بود. برای خلاص شدن از تورم بالا 
باید علل واقعی آن را رفع کرد. متاسفانه آنچه 
در بعضی محافل علمی عنوان می شــود و 
آنچه به زبان سیاستگذاران و دست اندرکاران 
جاری است کسری بودجه و نقدینگی علل 
واقعی تورم نیست بلکه معلول هایی است که 
در کنار خود تورم نتیجه و حاصل پرش های 

ارزی است.
این پرش های بی ســابقه نرخ ارز اســت 
که موتور محرکه تورم های لجام گســیخته 
اخیر بوده اســت. این کاملا بدیهی، مشهود 
و غیرقابل خدشــه اســت. بنابراین اینکه 
به صــورت انحصــاری و یک جانبه گفته 
می شود که این تنها نقدینگی است که موجب 

تورم می شود و رشد نقدینگی هم تنها معلول کسر بودجه دولت است بسیار تامل برانگیز است. 
توضیح اینکه رشد نقدینگی در سال های گذشته به طور متوسط شبیه وضعیت سه دهه قبل بوده 
است. بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به بدهی بانک ها نقش بسیار محدودی داشته است و 
عمدتا بانک هایی که بدهی بالا به بانک مرکزی دارند آنهایی نیستند که به دولت قرض داده اند. پس 
نقدینگی و ترکیب آن نسبت به قبل تغییرات چندانی نداشته است و نمی تواند این جهش تورمی را 
توضیح دهد. در اینجا بحث بر سر تایید رشد نقدینگی و وجود کسر بودجه نیست بلکه باید توجه 
داشت در مقام علت یابی تورم این نرخ ارز است که وقتی پرش می کند تورم و بنابراین نقدینگی 
و حتی کسر بودجه دولت را به شدت افزایش می دهد و سبب تقویت پویایی های تورم می شود. 
بنابراین نقدینگی کسر بودجه و تورم همگی تا حد قابل ملاحظه ای در جایگاه معلول قرار دارند نه 

علت و این نرخ ارز است که همه اینها را تشدید و بی ثبات می کند.
موضوع مهم این است که اگر تغییرات تورم را صرفا ناشی از تغییرات عرضه پول بدانیم آنگاه 
سوالی که پیش می آید این است که چرا در دوره های ثبات نسبی اقتصاد مانند سال های 1380 تا 
1389 یا ســال های 1393 تا 1396 رابطه یک به یک مذکور برقرار نبوده، درحالی که در دوره های 
بی ثباتی این رابطه برقرار است؟ پس اگر تورم یک پدیده پولی است بنابراین باید این رابطه همواره 
و در همه دوره ها برقرار باشــد. در زمانی که به دلیل تحریم های اقتصادی و شوک های ارزی نرخ 
رشد کم و اقتصاد دچار رکود نسبی بوده است سال های 1390 تا 1392 و سال های 1397 تا 1402 
همبستگی بسیار بالایی بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود داشته به خصوص که ضریب 
همبستگی در سال های 1390 تا 1392 در حدود یک برآورد شده است. میانگین نرخ تورم 28/8 
و میانگین تورم تولید کننده 33/7 است. اما در سال های 1393 تا 1396 چون میانگین نرخ تورم در 
حدود 11/8 و میانگین تورم تولید کننده در حدود 8/6 بوده بنابراین ضریب همبستگی کمتری را 
نشان داده است. همچنین همبستگی منفی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در طی سال های 
1390 تا 1392 وجود داشته بنابراین شوک های منفی عرضه و تقاضا بر انتظارات اثرگذار بوده و 
عرضه پول و قیمت ها با هم افزایش یافته اند. از طرفی فاصله گرفتن نرخ تورم از متوسط بلندمدت 
خود و جهش آن ماهیت ضدچرخه ای داشته و مصادف با اعمال تحریم ها و اصابت تکانه های 

ارزی و همزمان با جهش های نرخ ارز و بروز رکودهای تورمی بوده است.
نتایج بیان می کند که همه تورم ایران از وجود نقدینگی زیاد نیست و شوک های عرضه و تقاضا و 
شوک های سیاسی در شکل گیری انتظارات و تورم اثرگذار هستند. بنابراین اگر عرضه پول در یک 
طرف و قیمت ها در طرف دیگر قرار داده شوند و از مساوی بودن آنها این برداشت شود که »عرضه 
پول علت و قیمت معلول است« تفسیر غلط از وضعیت اقتصادی کشور است. همین برداشت 
اشــتباه سبب شده است که در همه دولت هایی که با ادعای کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی 
به خصوص در شرایط تحریم سعی در مهار تورم داشته اند وضعیت اقتصادی بدتر شود. درواقع 
عملکرد دولت ها در کنترل نقدینگی به شدت ضعیف بوده و حتی با وجود ادعای کنترل نقدینگی 
از سوی آنها وضعیت اقتصادی قابل پذیرش و مطلوب نبوده است. چراکه باید توجه داشت زمانی 
کنترل نقدینگی محقق خواهد شد که نقدینگی برون زا باشد. حتی براساس برخی مکاتب کلاسیک 
ازجمله مکتب چرخه های حقیقی تجاری RBC شوک های عرضه پول را به دنبال خواهد داشت و 

بنابراین بانک مرکزی تنها نقش همراهی کننده و هم سازی را بازی خواهد کرد.
تکانه های خارجی … ارزی از مجرای بودجه دولت ترازنامه بانک مرکزی و شــبکه بانکی و 
همچنین هزینه تولید اختلال در زنجیره تامین کالا بر تورم اثرگذار است. جدا از اثر مستقیم انتظارات 
آثار تکانه های اســمی و ارزی از درگاه ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری 

می یابد

شوک های عرضه و انتظارات تورمی
تحلیل رایج در مورد شکل گیری انتظارات عقلایی آن است که انتظارات نسبت به متغیرهای 
اثرگذار بر قیمت در طرف عرضه و تقاضا به خصوص نقدینگی است که انتظارات قیمتی و تورم را 
شکل می دهد و شوک های تصادفی عرضه و تقاضا جایگاه خاصی در شکل دهی انتظارات نداشته 
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چون تصادفی بوده و میانگین انتظاری آنها صفر 
است. اما عوامل اقتصادی برای تحلیل پیش بینی 
تورم شوک های طرف عرضه و تقاضا را نیز در 
کنار عرضه پــول در نظر می گیرند و همه این 
مولفه ها را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهند 
به خصوص وقتی شوک ها پایدار و پرتکرار 
اســت. درواقع تحت این شــرایط شوک ها 
دیگر تصادفی نبوده و به عنوان متغیر توضیحی 
اصلی در تحلیل ها و برآوردها استفاده می شود. 
بنابراین انتظارات قیمتی تابعی مثبت از انتظارات 
عرضه پول و شوک های تقاضا تابعی منفی از 
شــوک های طرف عرضه است. بنابراین اگر 
عوامل اقتصادی همواره در انتظار شوک های 
منفی طرف عرضه باشند و آن را در تحلیل های 
خــود وارد کنند انتظارات تورمی ناشــی از 
شوک های عرضه و تقاضا در کنار انتظارات 

عرضه پول بر تورم اثرگذار خواهد بود.
می توان اینگونه استدلال کرد که در اقتصاد 
تورمی ایران شوک های طرف عرضه و تقاضا 
در شکل گیری انتظارات بسیار اثرگذار است و 
قیمت تنها تابع انتظارات قیمتی ناشی از رشد 
پولی و خطای پیش بینــی آن نبوده و تابعی از 
انتظارات و شوک های عرضه و تقاضاست. 
شــوک مثبت تقاضا و شــوک منفی عرضه 
موجب افزایش قیمت می شوند بنابراین در 
یک اقتصاد با بی ثباتی های فراوان و شوک های 
پیاپی سیاسی اقتصادی انتظارات تنها تابع عرضه 
پول و تورم نیز تنها تابع عرضه پول نیست. نکته 
اینکه انتظارات تورمــی می تواند به صورت 
خودتاییدی یا خودتحقق یابنده عمل کند. به 
این معنا که اگر مردم انتظار افزایش قیمت ها 
را داشته باشند رفتارهای اقتصادی شان مانند 
افزایش تقاضا و ذخیره سازی کالاها می تواند 
به تحقق این انتظــارات و افزایش تورم منجر 
شود. این موضوع در شرایط بی ثباتی سیاسی 

و اقتصادی اهمیت بسیار ویژه ای دارد.
در ارتبــاط با انتظارات تورمــی و نرخ ارز 
باید توجه داشــت که تغییرات نرخ ارز از آن 
جهت که به صورت تاریخی لنگر انتظارات 
تورمی در اقتصاد ایران اســت نقش محوری 
در شــکل دهی به انتظارات تورمی دارد. که 
خود منجر به تغییرات نرخ تورم در کوتاه مدت 
می شود. علاوه بر این اســتدلال می شود که 
انتظارات تورمی در ایران به نوعی نهادینه شده 
است. درواقع با توجه به پایداری تورم و عدم 

نتیجه بخش بودن سیاست های اقتصادی همواره در اذهان فعالان اقتصادی  درصدی تورم برای 
هر سال نهادینه شــده اســت. این نه تنها تورم را به دنبال دارد بلکه کاهش نرخ تورم را بسیار 

پرهزینه تر و دشوارتر خواهد کرد.
 

تورم ساختاری
جدای از بحث نقش شوک های اقتصادی و نقدینگی در تورم نباید از نقش عوامل ساختاری 
و نهادی معیوب در ایجاد تورم و به دنبال آن همراهی پولی غافل شــد. وجه غالب بازارهای ما 
بازارهای انحصاری است و بازار رقابت بســیار محدود است. در ساختار انحصاری موجود 
قیمت گذاری های دلخواه در شرایط بی ثباتی بسیار گســترده است. عامه افراد جامعه و حتی 
مسوولان دولتی پذیرفته اند که تعدادی از افراد به عنوان کنترل کننده بازارهای مختلف هستند 
کمااینکه هر روز شاهد صحبت از سلطان فولاد، سلطان دلار، سلطان پتروشیمی و موارد اینچنینی 
هستیم از طرفی در حوزه های مختلف اقتصادی انحصارات گوناگونی نظیر انحصار خودرو و 

فولاد و… وجود دارد.

راهکارهای مهار تورم
با توجه به نکات فوق به خصوص در مورد علل تورم دیگر نمی توان به راحتی گفت که با کنترل 
نقدینگی می توان تورم را کنترل کرد چون در شرایط بی ثباتی ارزی خود نقدینگی معلول و نه علت 
است. می توان تورم ایران را با توجه به نیروهای اثرگذار بر آن به ترتیب به سه بخش تورم مبتنی بر 
فشار هزینه، تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا و تورم ساختاری تقسیم کرد و پیشنهادها را نیز متناسب با آن 
ارائه کرد. نکته قابل ذکر این است که با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به واسطه تحریم و 
انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه گذاری و از طرفی توفیق نه چندان موفق سیاست های 
کنترل نقدینگی و تبعیت بیشتر تورم از فشارهای وارده بر بخش عرضه بهتر است در شرایط تحریم 
چندان روی سیاست های انقباضی شدید به خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرده و 

سعی کرد به جای آن با مدیریت تورم و تبعات تورم تولید را به حرکت درآورد.
سیاست های پیشنهادی که در ادامه می آید اگرچه می تواند تورم پایدار اقتصاد ایران که در شرایط 
غیرتحریمی نیز برقرار بوده را کنترل و کاهش دهد اما در شــرایط فعلی در بهترین حالت اندکی 
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)درنهایت بین 5 تا 10درصد( می تواند تورم را 
کاهش دهد و اصرار بیش ازحد بر آنها می تواند 
رکود را بر بخش تولید و سرمایه گذاری غالب 
کند و این درحالی است که تحمل تورم برای 
عوامل اقتصادی و به خصوص قشر ضعیف 
جامعه راحت تر از تحمل بیکاری است. در 
شرایط غیرتحریمی سیاســت هایی که در 
ادامه می آید می تواند میانگین تورم بلندمدت 
اقتصــاد ایران را کاهش دهد و ســطح تورم 
پایدار تک رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان 

بیاورد.

مدیریت انتظارات و نرخ ارز
مدیریــت انتظارات از اهمیــت بالایی در 
کنترل تورم برخوردار است به خصوص برای 
مدیریت شــوک های ارزی زیرا اولین جایی 
که شوک های اقتصادی- سیاسی در آن تخلیه 
می شود قیمت ارز است. سیاستگذاران یک 
هدف مشخص را طراحی و دنبال می کنند اما 
انتظارات تورمی به سوی دیگری می رود و آنچه 
درنهایت برنده می شود همان انتظارات تورمی 

است.
کنترل انتظارات تورمی مهم تر از کنترل تورم 
اســت. برای مهار تورم اقداماتی مانند کنترل 
نقدینگی لازم است اما کافی نیست. جهت حل 
ریشه ای مساله تورم قطعا باید فضای سیاسی 
تغییر کند تا تورم40 درصدی در اقتصاد ایران 
به زیر 10 درصــد کاهش یابد. اما اگر بنا به هر 
دلیلی فضای سیاسی و روابط بین المللی کشور 
بدون تغییر باشــد انتظارات موازی با همان 
متغیرهای سیاسی پیش خواهد رفت. به عنوان 
مثال اخبار خوب و مثبت حول بهبود روابط 
ایران با عربستان سعودی، عضویت ایران در 
بریکس، آزادسازی پول های بلوکه شده و… 
در روند شکل گیری انتظارات مثبت اثرگذار 
بوده است. البته چنین اخبار مثبتی چون با اصل 
حل وفصل مسائل سیاسی کشور به خصوص 
تحریم های بین المللی فاصله دارند، اثر گذاری 
کوتاه مدت داشته و صرفا برای چند روز قیمت 

دلار را مدیریت می کنند.
کاهش نوســانات ارزی منوط و محدود 
به مداخلات بانک مرکزی نیســت بلکه رفع 
تحریم ها و کاهش نااطمینانی های اقتصادی- 
سیاسی نقش مهم تری در ثبات نسبی نرخ ارز 
در میان مدت و بلندمدت دارد. اتخاذ سیاست 

پولی براساس شناسایی تکانه های اصابت شده و مشروط به شرایط است. اگر حکمرانی اقتصادی 
ضعیف و نارسا و محیط اقتصادی … سیاســی برای ایجاد ثبات نامساعد باشد ابزارهای سنتی 
سیاست پولی کارآیی بالایی برای مقابله با تورم ناشی از تحریم ها و مختل شدن زنجیره تامین کالا 

ندارند.

کنترل پول و نقدینگی
در مطالب فوق اشاره شد که تورم فعلی اقتصاد ایران ناشی از منازعات سیاسی و تحریم است و 
حل آن نیز از این دریچه امکان پذیر است اما اگر امکان حل وجود نداشته باشد با برخی سیاست های 
کنترلی می توان از فشار وارده کاست و تورم را تاحدودی مدیریت کرد که در بهترین حالت تورم 
را بین 5 تا 10 درصد کاهش خواهد داد. البته در متن نیز اشاره شد که بخشی از تورم کشور به شرایط 
تحریمی فعلی برنمی گردد و از دیرباز به دلیل برخی مشکلات در نظام پولی و مالی کشور تحقق 

می یابد که با برخی سیاست ها می توان این بخش از تورم را مدیریت کرد.
اصلاحات ساختاری

همان طور که در پیش اشاره شد بخشی از تورم ایران ریشه ساختاری دارد که یا به نظام مالی و 
بانکی برمی گردد یا به سایر ویژگی های اقتصادی. اهم این اصلاحات به شرح زیر است. البته مجدد 
باید متذکر شد که اینها نمی تواند تورم فعلی کشور را چندان حل کند اما برای ثبات بخشی بلندمدت 

و کاهش نسبی تورم مفید خواهد بود. تورم فعلی نخست ریشه در تحریم و شوک های ارزی دارد.

اصلاح نظام بانکی
* اصلاحات نهادی در جهت استقلال بیشتر بانک مرکزی

* تصمیم گیری جدی درخصوص فعالیت بانک های شدیدا ناسالم
* کنترل و نظارت بر موسسه های مالی غیربانکی

* اعمال رتبه بندی فعالیت های اقتصادی در اعطای اعتبارات
* اصلاح ساختار بودجه

* کوچک سازی واقعی دولت
* اصلاح نظام بودجه ریزی و ایجاد هماهنگی بین منابع و مصارف و تامین انضباط و شفافیت 

بودجه
* اصلاح نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف
* معافیت های موقت مالیاتی و اجتناب از بخشودگی های غیرمنطقی و غیربهینه مالیاتی
* افزایش انضباط مالی در شرکت های دولتی و تعطیل کردن بنگاه های دولتی ناکارآمد

* اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی
* صرف درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای منابع طبیعی در اختیار دولت برای امور زیرساختی 

و برنامه ای

رفع انحصارات
* رفع انحصارات در بازارهای مختلف از جمله خودرو و…

* مدیریت واردات برای کنترل و شکستن انحصارات
جلوگیری از شوک درمانی ها

جدای از اینکه قیمت حامل های انرژی یا ارز مناسب و منطقی هست یا خیر در این شرایط 
تورمی پرهیز از شــوک درمانی ها اهمیت زیــادی دارد زیرا می تواند منجر به ابرتورم شــود. 
درحال حاضر بدون شــوک درمانی تورم رقم قابل توجهی دارد و حال آنکه شــوک درمانی ها 
می تواند جهش های قابل توجه را ایجاد کند و نرخ تورم را به فراتر از نرخ موجود ببرد بنابراین 

آنچه باید انجام داد عبارت است از:
* ممانعت از افزایش قیمت حامل های انرژی تا زمان برقراری ثبات نسبی قیمتی

* ممانعت از تغییرات قابل توجه نرخ ارز.
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گزارش تحقیقی »سیمای استان ها در بهبود کسب وکار« موسسه عالی آموزش و برنامه ریزی نشان می دهد بی ثباتی قیمت مواد اولیه 
و محصولات و دشواری تأمین مالی از بانک ها، مهم ترین موانع محیط کسب وکار در ایران هستند. با میانگین شاخص کل حدود 6، 
کسب وکارها در سطح ملی نمره مردودی گرفته اند. تحلیل های استانی نیز تفاوت های قابل توجهی در این شاخص ها و تأثیر عوامل 

اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی را آشکار می سازد.

عالی  موسسه  کسب وکار  بهبود  معاونت 
انتشار  به  اقدام  برنامه ریزی  و  پژوهش 
مجموعه گزارش های با موضوع »سیمای 
پرداخته  کسب وکار«  بهبود  در  استان ها 
است.در این گزارش ها، 28مولفه  پیمایشی 
 30 در  در  کسب وکار  محیط  آماری  و 
محاسبه  شده اند.در  بررسی  گذشته  دوره 
بدترین  به  کسب وکار  بهبود  شاخص 
بهترین وضعیت  به  وضعیت عدد 10 و 
است.براساس  شده  داده  نسبت   1 عدد 
کل  شاخص  میانگین  اعلامی،  آمارهای 
پایش در ادوار مختلف حدود 6 است که 
نشانگر نمره مردود کشوری شاخص بهبود 
کسب وکار است.در میان مولفه ها، مولفه 
»غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه و محصولات« در 20 دوره از 
مهم ترین  و  اولین  به عنوان  اجرای طرح، 
مانع در برابر کسب وکارها با میانگین رقم 
معادل  اجرا  دوره های  طول  در  شاخص 

8.26 ارزیابی شده است.
می دهد  نشان  عدد  این  اجمالی  بررسی 
روی  پیش  مانع  مهم ترین  عامل  این  که 
کسب وکارهاست؛ زیرا بیشترین فاصله را 

با میانگین شاخص کل پایش در بخش پیمایشی آن در ادوار مختلف اجرای طرح )حدود 
عدد 6( داشته است.بنابراین بی ثباتی قیمت ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سایر 
مولفه های کسب وکار و در نهایت بر شاخص کل محیط کسب وکار نیز اثر منفی می گذارد.
در این میان بررسی وضعیت استان ها در این مولفه در طول ادوار مختلف اجرای طرح نیز 

نشان از وجود الگوی مشخص بین استان ها دارد.

شاخص بی ثباتی قیمت ها
بر اساس آمارها و نظر فعالان اقتصادی شرکت کننده در این طرح، 13 استان کشور 
در شاخص بی ثباتی قیمت ها دارای میانگین بالاتر از متوسط کشوری و 18 استان نیز 
دارای میانگین پایین تر از متوسط کشور بوده اند. همچنین 5 استان چهار محال وبختیاری، 
آذربایجان غربی، اصفهان، زنجان و کرمانشاه به ترتیب دارای بیشترین عدد این شاخص 

موانعکلیدیموانعکلیدی
کسـبوکاردراسـتانها؛کسـبوکاردراسـتانها؛

ازبـیثباتیقیمتهاازبـیثباتیقیمتها
تادشـواریتأمینمالـیتادشـواریتأمینمالـی

گزارشسیمایاستانهادربهبودکسبوکارمنتشرشد؛گزارشسیمایاستانهادربهبودکسبوکارمنتشرشد؛
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)وضعیت بدتر نسبت به سایر استان ها( و 
5 استان خراسان شمالی، کرمان، اردبیل، 
قزوین و خراسان رضوی به ترتیب دارای 
کمترین عدد این شاخص )وضعیت بهتر 

نسبت به سایر استان ها( ارزیابی شده اند.

سایر شاخص های موثر
بانک ها«  از  مالی  تامین  »دشواری  مولفه 
ابتدای  از  که  است  مولفه هایی  از  یکی 
آغاز طرح به صورت مستمر مورد پرسش 
قرار گرفته و در 20 دوره از اجرای طرح، 
برابر  در  مانع  دومین  یا  اولین  به عنوان 
کسب وکارها با میانگین رقم شاخص در 
طول دوره های اجرا معادل 7.46 ارزیابی 
شده است.بررسی اجمالی این عدد نشان 
پیش  مانع  دومین  عامل  این  که  می دهد 
بیشترین  زیرا  کسب وکارهاست،  روی 
فاصله را با میانگین شاخص کل پایش در 
بخش پیمایشی آن در ادوار مختلف اجرای 
از شاخص  پس  عدد 6(   )حدود  طرح 
است.بنابراین  داشته  قیمت ها  بی ثباتی 
دشواری تامین مالی از بانک ها به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم بر سایر مولفه های 
بر شاخص کل  نهایت  در  کسب وکار و 

محیط کسب وکار نیز اثر منفی می گذارد.
طبق آمارها 11 استان کشور دارای میانگین 
بالاتر از متوسط کشوری و 20 استان نیز 
پایین تر از متوسط کشور  دارای میانگین 
اردبیل،  استان های  همچنین  بوده اند. 
و  کردستان  غربی،  آذربایجان  کرمانشاه، 
ایلام به ترتیب دارای بیشترین عدد شاخص 
)وضعیت بدتر نسبت به سایر استان ها( و 
استان های گیلان، خراسان جنوبی، سمنان، 

مرکزی و زنجان به ترتیب دارای کمترین عدد شاخص )وضعیت بهتر نسبت به سایر 
استان ها( ارزیابی شده اند.شاخص های »رویه  ناعادلانه مالیات ستانی« و »بی ثباتی سیاست ها 

طبق آمارها 11 استان کشور دارای میانگین 
بالاتر از متوسط کشوری و 20 استان نیز 
دارای میانگین پایین تر از متوسط کشور 

بوده اند. همچنین استان های اردبیل، 
کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان و 

ایلام به ترتیب دارای بیشترین عدد شاخص 
)وضعیت بدتر نسبت به سایر استان ها( و 

استان های گیلان، خراسان جنوبی، سمنان، 
مرکزی و زنجان به ترتیب دارای کمترین 

عدد شاخص )وضعیت بهتر نسبت به سایر 
استان ها( ارزیابی شده اند
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مهم ترین  بعدی  رده های  در  قوانین«  و 
ارزیابی  این  براساس  کسب وکار  موانع 
هستند. جزئیات مربوط به این شاخص ها 
در گزارش های بعد »دنیای اقتصاد« منتشر 

خواهد شد.

بهبود  شاخص  بر  موثر  کلان  عوامل 
کسب وکار

عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
حقوقی، زیست محیطی و فناوری وجود 
کسب وکار  کلان  محیط  بر  که  دارند 
بنگاه ها و فعالان اقتصادی کشور اثرگذاری 
دارند.از این  بین، اثرگذاری برخی عوامل 
بیشتر  نیز  برخی  بیشتر در سطح ملی و 
در سطح استانی است و مجموعه ای نیز 
در دو سطح ملی و استانی قابل پایش و 
تحلیل هستند.براساس ماده 4 قانون بهبود 
سال  مصوب  کسب وکار  محیط  مستمر 
1390 مجلس شورای اسلامی، اتاق های 
شدند  موظف  کشور  تعاون  و  بازرگانی 
به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت 
محیط کسب وکار در کشور، شاخص های 
ملی محیط کسب وکار در ایران را تدوین 
و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به 
تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های 

اقتصادی سنجش و اعلام کنند.
ملی  پایش  گزارش  راستا،  همین  در 
با   1395 سال  از  کسب وکار  محیط 
در  آماری  و  پیمایشی  مولفه  ارزیابی 70 
هر فصل توسط اتاق ها منتشر می شود که 
حاوی نکات ارزشمندی در زمینه محیط 
کسب وکار به ویژه در سطح استانی است 
که تاکنون مورد توجه جدی تحلیلگران 
قرار نگرفته است. اداره کل بهبود فضای 
و  آموزش  عالی  موسسه  کسب وکار 
پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بنا دارد در 
قالب سلسله گزارش هایی در زمینه بررسی 
تحلیلی مولفه های پیمایشی و آماری محیط 
کسب وکار در استان ها طی 7 سال گذشته 
اقدام و ضمن تهیه گزارش های مقایسه ای 
بین استان ها، با بررسی میزان اثرگذاری ملی 
و استانی مولفه موردنظر در بهبود وضعیت 
توصیه های  استان،  کسب وکار  محیط 
سیاسی و مدیریتی در این خصوص ارائه 

کند.
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به نظر می رسد علل بروز بی ثباتی قیمت ها 
در سطح ملی عامل تا حد زیادی )حدود 
90درصد بر اساس نظر خبرگان( متاثر از 
وجود مشکلات کلان کشور در سطح ملی 
باشد. اقتصاددانان عمدتا دلایل ساختاری 
بودجه ای،  ناترازی  همچون  مدیریتی  و 
بانکی، کسری تجاری غیرنفتی،  ناترازی 
شکاف  وجود  سرمایه،  حساب  کسری 
کاهش  ملی،  پول  ارزش  کاهش  تولید، 
را  تورمی  انتظارات  وجود  و  بهره وری 
کشور  در  بالا  تورم  وجود  علل  به عنوان 
معرفی می کنند. شواهد بسیاری وجود دارد 
که نشان می دهد بروز این عوامل در سطح 
ملی می تواند به بی ثباتی قیمت ها بینجامد و 
اتخاذ سیاست های استانی اثر بسیار کمتری 
از  دارد.  پدیده  این  آوردن  وجود  به  در 
سوی دیگر، هیچ متغیر اقتصادی دیگری 
عمومی  شرایط  بر  نمی تواند  تورم  مانند 
و  بوده  اثرگذار  محیط کسب وکار کشور 
اقتصادی، اجتماعی و  اعتماد در ساختار 

سیاسی را به شدت کاهش دهد.
طی  کسب وکار  محیط  ملی  پایش  نتایج 
با  که  می کند  تایید  نیز  اخیر  سال های 
دوره های  در  قیمتی  تکانه های  افزایش 
مختلف، میزان اثرگذاری منفی آن بر محیط 
کسب وکار به رغم انجام اقدامات موثر در 
بهبود وضعیت سایر عوامل، بسیار جدی 

بوده است.
با  ملی  سطح  در  ذکرشده  موارد  به رغم 
مولفه  کمیت  در  معنادار  اختلاف  پدیده 
»غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه و محصولات« در طرح پایش 
ملی محیط کسب وکار و همچنین میزان 
تورم رسمی اعلامی در استان های کشور 
برخی  می دهد  نشان  که  هستیم  مواجه 
عوامل استانی )با حدود 10درصد اثرگذاری 
بر اساس نظر خبرگان( همچون اختلاف 
استان ها،  خانوارهای  مصرفی  سبد  در 
میزان مهاجرپذیری استان ها و سهم قیمت 
اجاره بها در سبد هزینه خانوارها، کمیت 
و کیفیت نظارت نهادهای استانی مرتبط 
با تنظیم بازار و توزیع کالاها و خدمات، 
کیفیت  و  جغرافیایی  گستردگی  میزان 
استان ها،  در  حمل ونقل  زیرساخت های 
مشکل در شبکه توزیع، ترکیب متفاوت 

نسبت خانوارهای شهری و روستایی در استان ها، اثرگذاری سایر متغیرهای اقتصادی 
و اجتماعی مانند نرخ بیکاری و میزان درآمد متوسط و سطح فقر در استان ها می توانند 
ازجمله عوامل بروز اختلاف در میزان تورم و بی ثباتی قیمت ها در استان های کشور باشند.

مساله خالص مهاجرت
یکی از عواملی که اثر قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت ها در استان های مختلف دارد 
میزان مهاجرپذیری استان است که از دو جنبه میزان فشار بر تقاضای مسکن و دیگری 
میزان مصرف خانوارها بر سبد کالای مصرفی خانوارهای استان اثرگذار است. با توجه 
به اینکه وزن هزینه اجاره مسکن در سبد مصرفی خانوارها زیاد است و از طرف دیگر 
نسبت خانوارهای شهری و روستایی در استان پس از قبول مهاجران در استان نیز بر سبد 

مصرفی خانوارها اثر می گذارد،
بنابراین بررسی این موضوع می تواند در فهمیدن چرایی تفاوت میزان این مولفه در 
استان های مختلف مفید باشد. بر اساس آخرین اطلاعات موجود در خصوص میزان 
خالص مهاجرپذیری استان ها که از نتایج اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
سال 1395به دست آمده است، 5 استان سمنان، البرز، یزد، قم و تهران دارای بیشترین 
مقدار مهاجرپذیری )نسبت به هزار نفر جمعیت استان( و استان های لرستان، چهارمحال  و 
بختیاری، ایلام، همدان و خراسان شمالی بیشترین میزان مهاجرفرستی را در بین استان های 
کشور داشته اند. در بین استان های دارای بیشترین مقدار تورم دوره ای مانند استان یزد، 

استان های با نرخ مهاجرپذیری بالا بیشتر به چشم می خورند./ توس اکو
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 صندوق های ســرمایه گذاری زعفران ازجمله ابزارهای مالی پربازده در بازار سرمایه ایران 
هســتند. زعفران به  عنوان یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی کشور، سهم قابل  توجهی در 
بازار جهانی دارد و حدود 90 درصد از تولیدات آن به کشــورهای دیگر صادر می شــود. این 
محصول ارزشمند به  دلیل وابستگی به نرخ ارز، همواره تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار دارد. 
با توجه به اینکه بســیاری از افراد به  دنبال راه هایی برای کشت، نگهداری و صادرات زعفران 
هســتند، این مســیر به  دلیل چالش های خاص خود برای همه افراد قابل دسترس نیست. از 
همین رو، ابزارهایی در بازار سرمایه طراحی شده اند تا علاقه مندان بتوانند بدون ورود مستقیم 
به فرآیندهای پیچیده کشــت و صادرات، با خرید و فروش اوراق بهادار مبتنی بر زعفران از 
نوسانات قیمتی این محصول بهره مند شوند. یکی از این ابزارها، صندوق های سرمایه گذاری 
زعفران هستند که امکان سرمایه گذاری آسان و مدیریت شده در این حوزه را فراهم کرده اند. 
این صندوق ها نه تنها سرمایه گذاری در زعفران را ساده تر کرده اند، بلکه بستری امن برای کسب 
سود از نوسانات قیمتی طلای سرخ به  شــمار می روند. در حال حاضر، دو صندوق زعفران 
فعال در بورس ایران با نام های »نهال« و »سحرخیز« فعالیت می کنند که به بررسی آنها خواهیم 

پرداخت.
 )ETF( صندوق ســرمایه گذاری زعفران، یک نوع صندوق کالایی قابل معامله در بورس

است که دارایی پایه آن گواهی سپرده کالایی زعفران محسوب می شود. این صندوق
پ ها به سرمایه گذاران کمک می کنند تا به  جای خرید و فروش زعفران به  صورت فیزیکی، 
که با ریسک ها و پیچیدگی های خاصی همراه است، از طریق سرمایه گذاری در صندوق های 
زعفران به این بازار ورود کنند. گواهی ســپرده کالایی زعفران به  عنوان سند مالکیت تضمین 
می کند که سرمایه گذار مالک مقدار مشخصی زعفران است و این مقدار را می توان در هر زمان 

از انبارهای بورس کالا تحویل گرفت یا آن را بدون دریافت فیزیکی کالا به فروش رساند.
دارندگان زعفران نیز می توانند محصول خود را با اســتانداردهای مشــخص به انبارهای 
پذیرش شده توسط بورس بسپارند و در قبال آن گواهی سپرده کالایی دریافت کنند، سپس این 

گواهی را از طریق کارگزاری های بورس به 
فروش رسانده یا در صورت تمایل تا مدت 

مشخصی در انبار نگهداری کنند.
در حال حاضر، دو صندوق زعفران فعال 

در بورس ایران عبارتند از:
صندوق ســرمایه گذاری گروه زعفران 

سحرخیز )نماد: سحرخیز(
این صندوق از دی ماه 1399 تحت نظارت 
گروه زعفران ســحرخیز آغاز به  کار کرده و 
به  دلیل سابقه فعالیت و عملکرد قابل  قبول، 
یکی از گزینه های مورد توجه سرمایه گذاران 

است.
صندوق ســرمایه گذاری طلای ســرخ 

نوویرا )نماد: نهال(
این صنــدوق از مرداد مــاه 1390 تحت 
نظارت شرکت ســبدگردان نوویرا فعالیت 
خود را شــروع کــرده و به  عنــوان یکی از 
قدیمی ترین صندوق های زعفران در بازار 

شناخته می شود.
با اینکه این دو صنــدوق تفاوت هایی در 
زمان شروع به کار دارند، بازدهی آنها از زمان 
تاســیس تاکنون نزدیک به هم بوده است. 
علاوه بر این، هر دو صندوق علاوه بر زعفران، 

طلایسرخبازارسرمایهطلایسرخبازارسرمایه

وضعیتصندوقهایسرمایهگذاریدرگواهیسپردهکالاییزعفرانوضعیتصندوقهایسرمایهگذاریدرگواهیسپردهکالاییزعفران

صندوق های سرمایه گذاری زعفران، ابزاری نوین در بازار سرمایه ایران هستند که به علاقه مندان این فرصت را می دهند تا بدون 
ورود به پیچیدگی های کشت، نگهداری و صادرات زعفران، از نوسانات قیمتی این محصول ارزشمند بهره مند شوند. این صندوق ها 
با تکیه بر گواهی سپرده کالایی، امنیت، شفافیت و مدیریت حرفه ای، راهی مطمئن برای سرمایه گذاری در بازار طلای سرخ ارائه 

کرده اند.
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Multi Commod� )به  صورت چند کالایی 
ity ( فعالیت کــرده و محصولات دیگری 
مانند پسته و برنج را نیز عرضه می کنند. این 
تنوع در دارایی پایه باعث شده صندوق های 
زعفران بتوانند مخاطبان بیشتری را جذب 
کنند و گزینه های سرمایه گذاری متنوع تری 

را ارائه دهند.
در  ســرمایه گذاری  مجمــوع،  در 
صندوق های زعفران نه تنها فرصتی مناسب 
برای مشــارکت در بازارهای کالایی است، 
بلکه بســتری امــن و کم ریســک تر برای 
حمایت از کشاورزان ایرانی و بهره برداری 

از نوسانات قیمتی زعفران ایجاد کرده است.
در مقایسه دو صندوق ســرمایه گذاری 
زعفران سحرخیز و نهال، می توان عملکرد 
و ویژگی های این دو صندوق را به  صورت 
دقیق تر تحلیل کرد. یکی از شاخص های مهم 
ارزیابی صندوق ها، بازدهی از زمان شــروع 
فعالیت اســت. صندوق سحرخیز توانسته 
بازدهــی 289 درصد را به ثبت برســاند که 
نسبت به بازدهی 276 درصدی صندوق نهال 
اندکی بالاتر است. این نشان دهنده مدیریت 
موفق تر و بهره گیری بهتر از نوسانات بازار 
زعفران توسط صندوق سحرخیز است. البته 

این اختلاف اندک بوده و عملکــرد هر دو صندوق در ایجاد بازدهی برای ســرمایه گذاران 
چشمگیر است.

از منظــر کل ارزش خالص دارایی ها، تفاوت قابل  توجهی بین این دو صندوق وجود دارد. 
صندوق نهال با ارزش دارایی 667 میلیارد تومان، نسبت به صندوق سحرخیز که دارایی های 
آن 237 میلیارد تومان بوده، حجم ســرمایه بیشتری را جذب کرده است. این اختلاف ممکن 
است ناشی از قدمت بیشتر صندوق نهال باشد چراکه فعالیت آن از مرداد 1390 آغاز شده، در 
حالی که صندوق سحرخیز از دی 1399 وارد بازار شده است. این تفاوت در میزان دارایی ها 

نشان دهنده اعتماد بیشتر سرمایه گذاران به صندوق نهال در طولانی مدت است.
از نظر مدیریت بازارگردانی، صندوق سحرخیز تحت نظارت شرکت گسترش نوویرا قرار 
دارد و صندوق نهال توسط شرکت تدبیرگران فردا مدیریت می شود. نقش بازارگردان در ایجاد 
تعادل در معاملات و نقدشوندگی صندوق ها بسیار مهم است و اعتبار این شرکت ها می تواند 

اثر مستقیمی بر عملکرد صندوق ها داشته باشد.
صندوق زعفران نهال در مقایســه با رقیب خود، صندوق زعفران سحرخیز، از نظر حجم 
دارایی بزرگ تر است، اما در بازدهی بلندمدت نسبت به سحرخیز عملکرد ضعیف تری داشته 
اســت. با این حال، باید به دو نکته مهــم توجه کرد: بازدهی بالاتر در گذشــته به هیچ وجه 

تضمین کننده عملکرد بهتر و سودآوری بیشتر در آینده نیست.
سرمایه گذاری در صندوق های زعفران یک نوع سرمایه گذاری غیرمستقیم است و معمولا 

بازدهی آن نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در کالای فیزیکی زعفران کمتر خواهد بود.
یکی دیگر از عوامل مهم در مقایسه این دو صندوق، ترکیب دارایی های آنهاست. در ادامه 
جزئیات ترکیب دارایی های هر دو صندوق ارائه شــده اســت که می تواند دیدگاه دقیق تری 

درباره استراتژی های مدیریتی و ریسک های مرتبط با هر یک از آنها فراهم کند.

بررسی ترکیب دارایی دو صندوق
در بررسی ترکیب دارایی های دو صندوق زعفران نهال و سحرخیز، تفاوت های قابل  توجهی 
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در نحوه تخصیص دارایی ها مشاهده می شود. 
سهم گواهی سپرده کالایی به  عنوان بخش 
اصلی دارایی ها در هر دو صندوق متفاوت 
اســت. در صنــدوق زعفران ســحرخیز، 
گواهی سپرده کالایی سهم عمده ای معادل 
90/91 درصد از دارایی ها را تشکیل می دهد، 
در حالی که این ســهم در صندوق نهال به 
میزان 71/74 درصد است. این تفاوت نشان 
می دهد که صندوق سحرخیز تمرکز بیشتری 

بر دارایی های مرتبط با کالای زعفران دارد.
سپرده های بانکی نیز سهم قابل  توجهی 
در ترکیــب دارایــی صندوق نهــال دارند 
و 19/28 درصد از کل دارایی ها را تشــکیل 
می دهند، در حالی که این سهم در صندوق 
سحرخیز تنها 4/73 درصد است. این موضوع 
حاکی از رویکرد محتاطانه تر صندوق نهال 
در نگهداری بخشی از دارایی ها به  صورت 

نقدینگی امن بانکی است.
در بخش سهام، هر دو صندوق سهم بسیار 
کوچکی به این بخش اختصاص داده اند، به 
طوری که سهم سهام در صندوق سحرخیز 
0/03 درصد و در صندوق نهال 0/03 درصد 
بوده که نشــان دهنده عدم تمرکــز هر دو 

صندوق بر بازار سهام است.
اوراق مشــارکت نیــز در ترکیب دارایی 
صندوق نهال نقش بیشــتری ایفا می کند و 
6/28 درصد از کل دارایی ها را شامل می شود، 
در حالی که این مقدار در صندوق سحرخیز 
تنها 0/46 درصد است. وجه نقد در صندوق 
نهــال 1/39 درصد از دارایی ها را تشــکیل 
می دهد، در حالی که در صندوق سحرخیز 

این مقدار به 0/08 درصد محدود می شود.
واحدهای صندوق و ســایر دارایی ها نیز 
سهمی بسیار کوچک در ترکیب دارایی های 
هر دو صندوق دارند که نشان دهنده تمرکز 
اصلی بر دارایی هــای کلیدی مانند گواهی 

سپرده کالایی و سپرده های بانکی است.
در مجموع، ترکیب دارایی صندوق نهال 
تنوع بیشتری دارد و شامل بخش هایی مانند 
سپرده های بانکی و اوراق مشارکت است که 
امنیت و ثبات بیشتری برای سرمایه گذاران 
فراهم می کند. در مقابل، صندوق سحرخیز 
تمرکز بیشتری بر گواهی سپرده کالایی دارد 
که نشــان دهنده رویکرد تخصصی تر آن در 
بازار زعفران اســت. این تفاوت ها می تواند 

برای سرمایه گذاران با اهداف و ترجیحات متفاوت، معیار تصمیم گیری باشد.
گواهی سپرده کالایی زعفران و نقش آن در صندوق های سرمایه گذاری

گواهی سپرده کالایی زعفران بخش عمده ای از ترکیب دارایی های هر دو صندوق سحرخیز 
و نهال را تشکیل می دهد و بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. نکته قابل  توجه این 
است که صندوق نهال حدود 20 درصد از دارایی های خود را به سپرده های بانکی اختصاص 
داده است. این موضوع نیازمند بررســی دقیق تری است، زیرا اگر سود حاصل از سپرده های 
بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، این نوع ســرمایه گذاری ممکن است جذابیت کمتری برای 
سرمایه گذاران داشته باشــد. در چنین شرایطی، صندوق سحرخیز با تمرکز بیشتر بر گواهی 

سپرده کالایی زعفران می تواند گزینه ای مناسب تر باشد.

بهترین زمان خرید صندوق های زعفران
زمان مناسب برای خرید واحدهای صندوق های زعفران، زمانی است که قیمت این واحدها 
در پایین ترین حد خود قرار دارند و چشم انداز افزایش قیمت زعفران در آینده امیدوارکننده 
باشد. برای دستیابی به چنین دیدگاهی، لازم است عوامل موثر بر قیمت زعفران را بررسی کنیم. 

مهم ترین این عوامل عبارتند از:
نرخ ارز

زعفران به  عنوان کالایی صادراتی، مستقیما تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد. هر گونه افزایش 
در نرخ دلار منجر به افزایش قیمت زعفران می شود چراکه این محصول در بازارهای جهانی با 

ارزهای خارجی معامله می شود.
میزان تولید و عرضه

ایران به  عنوان بزرگ ترین تولیدکننده زعفران در جهان، بیش از 90 درصد تولید جهانی را به 
خود اختصاص داده اســت. هر گونه کاهش در تولید زعفران، به دلیل شرایط آب  و هوایی یا 
مشکلات کشاورزی، می تواند عرضه را کاهش دهد و به افزایش قیمت زعفران در بازارهای 

داخلی و بین المللی منجر شود.
میزان تقاضا

تقاضا در بازارهای داخلی و جهانی یکــی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین قیمت زعفران 
است. هرگاه میزان تقاضا افزایش یابد، قیمت این محصول نیز افزایش خواهد یافت. تغییرات 
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در نیازهای بازارهای بین المللی یا مصرف 
داخلی می تواند تاثیر مســتقیمی بر قیمت 

زعفران داشته باشد.
هزینه های تولید

افزایش هزینه های تولید زعفران، شامل 
هزینه های ثابت ماننــد زمین و تجهیزات و 
هزینه های متغیر مانند آبیاری، برداشــت و 
فرآوری، از دیگر عواملی است که به افزایش 
قیمت زعفران منجر می شود. نرخ تورم نقش 
مهمی در افزایش این هزینه ها ایفا کرده و به  
صورت غیرمستقیم قیمت نهایی زعفران را 

تحت تاثیر قرار می دهد.

صادرات زعفران و ارتبــاط آن با زمان 
مناسب خرید

صادرات زعفران ایران در ســال 1402 با 
وجــود افزایش قیمت هــا و کاهش تولید، 
به 221تن رســید که در مقایسه با صادرات 
217تنی ســال 1401، رشد قابل  توجهی را 
نشان می دهد. این افزایش صادرات با شرایط 
خاص بازار زعفران، ازجمله افزایش قیمت 
و کاهش برداشــت، ارتباط مســتقیم دارد. 
در حالی که کل برداشــت زعفران در سال 
زراعی 1402 کمتــر از 150تن بوده، تنها در 
نیمه دوم ســال، 123تن از این محصول به 
کشورهای خارجی صادر شده است. ادامه 
این روند صادراتی می تواند فشــار تقاضا را 
در بازار داخلی زعفران افزایش دهد و منجر 
به رشد بیشتر قیمت ها شود. تحلیل این نوع 
داده ها می تواند به سرمایه گذاران کمک کند 
تا چشــم انداز بهتری از زمان مناسب برای 
ســرمایه گذاری در زعفران و صندوق های 

مرتبط با آن داشته باشند.
مزایای سرمایه گذاری در صندوق زعفران

پتانسیل سودآوری: افزایش قیمت زعفران 
بــه دلایلی مانند کاهش عرضــه یا افزایش 
تقاضا می تواند فرصت های مناســبی برای 

کسب سود ایجاد کند.
امنیت و شــفافیت: صندوق های زعفران 
تحت نظارت بــورس کالا فعالیت کرده و 
اطلاعات کاملی درباره اساســنامه، امیدنامه 
و ترکیــب دارایی های خــود را به  صورت 
عمومی منتشر می کنند. این شفافیت باعث 

افزایش اطمینان سرمایه گذاران می شود.
حمایت از تولید داخلی: سرمایه گذاری در 

این صندوق ها نه تنها به کسب سود کمک می کند، بلکه به  طور غیرمستقیم باعث حمایت از 
تولیدکنندگان زعفران و پایداری این صنعت می شود.

سرمایه گذاری با مبلغ کم: خرید زمین و کاشت زعفران برای بسیاری از افراد ممکن نیست، 
اما صندوق های زعفران امکان سرمایه گذاری غیرمستقیم با مبالغ کوچک تر را فراهم می کنند.

عدم نیاز به نظارت مداوم: مدیریت حرفه ای این صندوق ها به سرمایه گذاران اجازه می دهد 
بدون نیاز به نظارت دائمی بر بازار، بازدهی مناسبی کسب کنند.

ریسک متوسط: ریسک سرمایه گذاری در صندوق های زعفران معمولا کمتر از خرید سهام 
است و برای سرمایه گذارانی که به دنبال ریســک پایین تر هستند گزینه ای مناسب به  شمار 

می رود.
نقدشــوندگی بالا: دارایی های صندوق های زعفران هر لحظه قابل فروش هستند که این 

ویژگی به سرمایه گذاران امکان نقد کردن سریع دارایی ها را می دهد.
معایب سرمایه گذاری در صندوق زعفران

نوسانات قیمتی: زعفران به  شدت تحت تاثیر شرایط محیطی مانند آب  و هوا قرار دارد و این 
موضوع می تواند منجر به نوسانات پیش بینی نشده در قیمت آن شود.

بازدهی کمتر نسبت به سهام: صندوق های زعفران به  طور میانگین بازدهی کمتری نسبت به 
سرمایه گذاری مستقیم در سهام دارند البته سرمایه گذاری در سهام نیازمند دانش و مهارت کافی 

است.
هزینه های مدیریت صندوق: یکی از نقاط ضعف این نوع سرمایه گذاری، هزینه های مدیریت 
صندوق اســت که از دارایی های آن کسر می شود و در نهایت بازدهی خالص سرمایه گذار را 

کاهش می دهد.

سایر روش های سرمایه گذاری در زعفران
صندوق ســرمایه گذاری زعفران تنها روشــی اســت که از طریق آن می توان به  صورت 
غیرمستقیم در بورس روی این کالای گرانبها سرمایه گذاری کرد. علاوه بر این، چندین روش 

دیگر نیز برای سرمایه گذاری در زعفران وجود دارد که عبارتند از:
گواهی سپرده کالایی زعفران: در این روش سرمایه گذاران می توانند با خرید گواهی سپرده، 
به  شــکل مســتقیم زعفران را از بورس خریداری کرده و آن را به  صورت فیزیکی )بیش از 
500گرم( تحویل بگیرند. می توان بدون ورود بــه فرآیند تحویل فیزیکی، از طریق خرید و 

فروش این گواهی ها، از نوسانات قیمت زعفران سود برد.
قــرارداد آتی زعفران: ایــن ابزار مالی به  صــورت دوطرفه عمل می کند؛ بــه این معنا که 
سرمایه گذاران می توانند قرارداد آتی خرید زعفران یا قرارداد آتی فروش زعفران را خریداری 
کنند. به این ترتیب، امکان کسب ســود هم در شرایط کاهش قیمت و هم در شرایط افزایش 
قیمت وجود دارد. علاوه بر این، برای ورود به این نوع قراردادها نیازی به پرداخت کل ارزش 
قرارداد نیســت و تنها پرداخت  درصدی از ارزش قرارداد به  عنوان وجه تضمین اولیه کافی 

است.
قرارداد اختیار معامله زعفران: در این روش نیز معامله گران می توانند از قراردادهای دوطرفه 
بهره مند شوند. خریداران قرارداد اختیار معامله زعفران )اختیار خرید و اختیار فروش( این حق 
را دارند که در زمان سررسید، مقدار معینی از زعفران را با قیمت توافق شده خریداری کنند یا 
بفروشــند. این قرارداد ها برای خریداران تعهدی ایجاد نمی کنند، اما فروشندگان هر دو نوع 

اختیار خرید و اختیار فروش ملزم به تبعیت از تصمیم خریداران هستند./جهان صنعت
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 حمایت از کارگران و بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی از طریق تعیین حداقل دستمزد 
برای نیروی کار صنعتی از سویی، با نبود الزامات اجرایی مواجه است و از سوی دیگر،  موانع 
و چالش های متعددی نیز پیش رو دارد. ازاین رو، بازوی پژوهشــی مجلس تصریح کرده که 

درحال حاضر اجرای این سیاست غیرممکن است.
آنگونه که مرکز پژوهش های مجلس گزارش کرده،  با وجود ظرفیت تقنینی ماده )41( قانون 
کار در تعیین حداقل دستمزد صنایع در ایران اما به دلیل دشواری و پیچیدگی تعیین گروه هدف، 
نبود نقشــه راه و استراتژی توسعه صنعتی، عدم عزم و اراده دولت در تقویت نقش حمایتی و 
تعریف بسته های مکمل، عدم ظرفیت تقنینی و اجرایی برای تامین مالی آن، مشکلات معیشتی 
کارگران در شرایط کنونی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی و ضمانت اجرایی پایین و ساختار 
شکننده و آسیب پذیر تولید الزامات اجرایی این سیاســت در کشور فراهم نیست و موانع و 
محدودیت های متعدد قانونی و ساختاری پیش روی اجرای آن وجود دارد که به مراتب، شرایط 
را برای اجرای این سیاســت دشوارتر می کند و در نهایت به دلیل کمرنگ بودن منافع حاصل 
از اجرای این سیاست در مقابل هزینه ها و محدودیت های آن اجرای این سیاست در شرایط 
فعلی توصیه نمی شود اما پیشنهاد می شود تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تقویت نقش 
حمایتی دولت، رسمی سازی اشتغال غیررسمی و افزایش تعداد ذی نفعان و افزایش ضمانت 
اجرایی این سیاست در کنار رفع محدودیت ها و موانع برشمرده در دستور کار دولت قرار گیرد.

براساس نتایج سازمان جهانی کار حداقل دستمزد با توجه به صنایع، یکی از انواع حداقل 
دستمزد در دنیا است که رویکرد کلی آن حمایت از کارگران یا بنگاه های کوچک آسیب دیده 
است. در این شیوه براساس اندازه بنگاه یا رسته فعالیت خاص دستمزد متفاوت تعیین می شود. 
در این روش مبنای تعیین دستمزد چانه زنی بین تشکل ها در بخش ها و زیربخش های اقتصادی 
است یا اینکه در صورت عدم تشکل ها، دولت تعیین می کند. بیشترین پراکندگی اجرای این 
سیاست در کشورهای در حال توسعه بوده که اثربخشی چندانی هم نداشته. است از مهم ترین 
دلایل آن عبارتند از: تمرکز صرف بر رویکرد حمایتی، عدم دقت در تشــخیص گروه هدف، 
پیچیدگی روش، سهم بالای اشتغال غیر رسمی و ضمانت اجرایی پایین، فقدان نهادهای اجرایی 
و نظارتی قوی، فقدان تشــکل های قوی در سطح بخش ها و زیربخش ها، عدم هم زمانی این 

چالشهاوموانعاجرایچالشهاوموانعاجرای
سیاستحداقلدستمزددرایرانسیاستحداقلدستمزددرایران

سیاست با سایر سیاست های حمایتی مکمل 
آن. در ایران نیز ظرفیت تقنینی تعیین حداقل 
دستمزد براساس صنایع در ماده )41( قانون 
کار وجود دارد. براســاس این ماده قانونی 
می توان در حمایت از رسته فعالیت خاص 
یا کارگرانی خاص حداقل دستمزد صنایع 
را اجرا کرد. اما تجربه اجرای این سیاست در 
دنیا نشان داده است که اجرای موثر و هدفمند 
آن مستلزم شناسایی درست گروه های هدف 
و فراهم سازی الزامات اجرایی آن و توجه به 
رویکرد توسعه ای در کنار رویکرد حمایتی 
است. در این میان، دشــواری و پیچیدگی 
تعیین درست رسته فعالیت ها به عنوان گروه 
هدف در این سیاست، ضرورت وجود نقشه 
راه یا استراتژی توسعه صنعتی را در کشور 

نشان می دهد

مشاغل سخت بدون دستمزد خاص
براســاس گزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس،  بررســی ها درخصــوص اجرای 
حداقل دستمزد صنایع برای کارگران مشاغل 
سخت نیز نشان می دهد به رغم پتانسیل تقنینی 
موجود برای این دست از مشاغل نظیر قانون 
تامین اجتماعی، قانون کار و قانون جدید و 
اصلاحی بازنشستگی مشــاغل سخت و 

مرکزپژوهشهایمجلسبررسیکردمرکزپژوهشهایمجلسبررسیکرد

اجرای سیاست حداقل دستمزد براساس صنایع، علی رغم پتانسیل های قانونی موجود در ایران، به دلیل نبود نقشه راه توسعه صنعتی، 
ضعف ضمانت های اجرایی، و موانع ساختاری، همچنان غیرممکن به نظر می رسد. در شرایطی که سهم اشتغال غیررسمی بالاست 
و توان حمایتی دولت محدود است، تحقق این سیاست نیازمند اصلاحات اساسی در نظام تقنینی، تقویت نظارت و تدوین 

استراتژی های مکمل است.
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زیان آور و تعریــف احکامی درخصوص 
مدت زمان کار مرخصی بیمه و بازنشستگی 
اما حکم مشــخصی درخصــوص نحوه 
محاسبه حداقل دســتمزد این مشاغل دیده 
نمی شــود و این یک خلأ قانونی به حساب 
می آید. همچنین محاسبات نشان می دهد با 
توجه به ساعت کاری کمتر )شش ساعت در 
روز( مشاغل سخت و زیان آور کارگران این 
مشاغل در مقایسه با کارگران عادی حداقل 
دستمزد بیشتری می گیرند و کارگران مشاغل 
ســخت و زیــان آور درحال حاضر حداقل 
دستمزد متفاوتی دریافت می کنند. البته این 
بدین معنا نیست که این میزان حداقل دستمزد 
برای این مشاغل کافی است و این انتقاد وجود 
دارد که در شــرایط فعلی حداقل دستمزد 
کارگران برای تامین معیشت آنان کافی نیست 
و لازم است حکم مشــخصی برای تعیین 
دستمزد این مشاغل ارائه شود. درخصوص 
افزایش حداقل دســتمزد به منظور حمایت 
از کارگران شــاغل در مشاغل کم درآمد نیز 
با توجه به ساختار آسیب پذیر تولید در این 
بخش ها امکان اجرای موفق افزایش حداقل 
دســتمزد و انتفاع کارگران از این سیاست 
بسیار کم است کما اینکه به دلیل سهم بالای 
اشــتغال غیر رســمی اجرای این سیاست 
ضمانت اجرایی قابل قبولی نخواهد داشت. 
بنابراین تعریف حداقل دستمزد صنایع برای 

کارگران این مشاغل هم موضوعیت ندارد.

موانع تقنینی
الزامات اجرایی پیش نیازهای لازم برای 
اجرا را نشــان می دهد اما بررســی مســیر 
اجرا و چالش ها و موانــع پیش روی آن هم 
مهم اســت. نتایج این مطالعه نشان می دهد 
که موانع و چالش های تقنینی و ســاختاری 
متعددی پیش روی اجرای حداقل دستمزد 
صنایع وجود دارد که برخی از این چالش ها 
کلی بوده و برای هرگروه هدفی وارد است از 
جمله ضرورت اصلاح ماده)167( قانون کار 
و ساختار چانه زنی فعلی، ضرورت تقویت 
نقش حمایتی دولــت درخصوص بهبود 
تامین مالی، دسترســی به بازار مشوق های 
مالیاتی یارانه دســتمزد، افزایش بهره وری 
و تامین معیشت کارگران و پیش بینی منابع 
مالی لازم در قوانین بودجه سنواتی ابهام در 

ماده)41( قانون کار و نامشخص بودن مفهوم صنایع ناکافی بودن معیارهای ماده)41( قانون کار 
برای تعیین حداقل دستمزد براساس صنایع فقدان اتحادیه و تشکل های قوی در سطح بخش 
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و زیربخش های اقتصادی، فقدان نظام آمار 
و اطلاعات جامع و کامل از بخش تقاضای 
بازار کار، فقدان نهادهــای نظارتی قوی در 
دولت بــرای ارزیابی عملکــرد اجرای آن. 
همچنین به طور خاص در اجرای سیاست 
حداقل دستمزد براساس رسته فعالیت ها این 
موانع وجود دارد: فقدان اطلاعات بیمه ای،  
پیچیدگی های مربوط به محاســبات بیمه، 
چالش های تفکیک رسته ها در هلدینگ ها 
و بنگاه هــای بــزرگ و احتمــال افزایش 
جابه جایی بین رســته ای نیروی کار در یک 
بخش، عدم ابزارهای نهادی و سازمانی برای 
تقویت نظارت در اجرای حداقل دســتمزد 
براساس اندازه بنگاه هم موانعی نظیر احتمال 
اقماری شــدن شــرکت های بزرگ، عدم 
انگیزه در استخدام و توسعه بنگاه تشخیص 
نادرست گروه هدف به دلیل توجه صرف به 
اندازه بنگاه و عدم توجه به سایر مولفه ها، مثل 

میزان سوددهی و … وجود دارد.
این مطالب نشــان می دهد به رغم فراهم 
نبودن الزامات اجرایی این سیاست موانع و 
چالش های متعددی هم پیش روی اجرای آن 

وجود دارد اما هنوز زود است که برای اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم گیری شود. به این منظور 
در بخش دیگر مطالعه توزیع پراکندگی اجرای این سیاست در بین شاغلان احصا شده است 
تا تعداد شــاغلان ذی نفع از اجرای این سیاست به دست آید این در حالی است که بررسی ها 
نشان می دهد با وجود سهم بالای اشتغال غیر رسمی که خود ضمانت اجرای این سیاست را 
پایین می آورد تعداد شاغلان حداقل بگیر دارای اشتغال رسمی و ذی نفع از اجرای این سیاست 
هم بسیار کم است و در غالب رسته فعالیت ها تمرکز دریافتی شاغلان در حدود دو یا سه برابر 
حداقل دستمزد است. به عنوان مثال، به جز بخش کشاورزی که حدود 22 درصد از شاغلان آن 
حداقل بگیر هستند در سایر بخش ها کمتر از یک درصد از شاغلان حداقل دستمزد را می گیرند 
و حتی سهم شــاغلان حداقل بگیر در بین رسته های مختلف به جز بخش کشاورزی کمتر از 
10 درصد و در بنگاه های خرد و کوچک در حدود 14 درصد اســت بنابراین تعداد شاغلان 

ذی نفع در اجرای این سیاست هم بسیار کم است.

ناکارآمدی حداقل دستمزد
انتخاب رویکرد حداقل دستمزد می تواند بسیار ساده یا پیچیده باشد. در برخی کشورها فقط 
یک نرخ ثابت برای کل کشور تعیین می شود، در حالی که دیگر کشورها نرخ هایی را براساس 
نوع شغل، بخش فعالیت، منطقه جغرافیایی یا اندازه شرکت مشخص می کنند. هرکدام از این 
روش ها براساس اهداف خاص سیاستگذاران طراحی شده اند. در کشورهایی که تشکل های 
کارگری قوی دارند، دســتمزد از طریق مذاکره در هر بخش مشخص می شود. برای مثال در 
آلمان، برای بخش  ساختمان و زیرمجموعه های آن شامل نقاشی، تاسیسات، سقف بندی و… 
دستمزدهای متفاوتی تعیین می شود. در حالی که در کشورهایی که تشکل های کارگری قوی 

ندارند، دولت حداقل دستمزد را تعیین می کند.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سیاست حداقل دستمزد صنایع معمولا با دو 



33دی 1403 / شماره   609

رویکرد متفاوت اجرا می شود: اول؛ افزایش 
حداقل دســتمزد با هدف توزیع عادلانه تر 
درآمد به نفع کارگران آسیب پذیر در بخش ها 
یا گروه های خــاص. دوم؛ کاهش حداقل 
دستمزد به منظور حمایت از رشد و توسعه 

کسب وکارهای کوچک و خرد.
در ماده 41 قانون کار ایران تصریح شــده 
که »شورای عالی کار موظف است هر ساله 
میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط 
مختلف کشــور یا صنایع مختلف، با توجه 
به معیارهایی همچون نرخ تــورم و تامین 
معیشــت خانوار تعیین کنــد.« با این حال، 
ظرفیت قانونی موجود برای تعیین حداقل 
دستمزد براساس صنایع تاکنون نه اجرا شده 

و نه حتی مورد آزمون قرار گرفته است.

هدف حداقل دستمزد صنایع
براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، 
منطق تعیین حداقل دســتمزد براساس نوع 
صنعت، حمایت از کارگران با درآمد پایین 
و بنگاه های خرد و کوچک با توان پرداخت 
محدود است. با این حال در ایران تاکنون این 
سیاست نه تنها اجرا نشده، بلکه حتی مورد 
آزمایش نیز قرار نگرفته اســت و هرســاله 
یک دستمزد سراسری و یکسان برای تمام 

بخش ها تعیین می شود.
از طرفی بررسی ها نشان می دهد کاهش 
حداقل دستمزد در بخش ها یا فعالیت های 
خاص می تواند به عنــوان ابزاری حمایتی 
برای کاهش هزینه تولید و رونق آن بخش ها 
در نظر گرفته شود اما موفقیت این سیاست 
در گروی وجود یک نقشــه راه یا استراتژی 
توســعه صنعتی مشخص اســت که در آن 
ضرورت حمایت از این رشته یا فعالیت در 
مسیر توسعه صنعتی مورد تاکید قرار گرفته 
و هزینه تولید به عنوان یکی از موانع رشد و 

رونق مشخص شده باشد.
براســاس گزارش مرکــز پژوهش های 
مجلــس، در حال حاضر نبود چنین نقشــه 
راهی در ایران، شناســایی دقیق گروه های 
هدف برای سیاست تعیین حداقل دستمزد 
براساس صنایع را دشوار کرده است. بنابراین 
اگر سیاســت کاهش حداقل دستمزد برای 
حمایــت از یک فعالیت خــاص، با هدف 
افزایش رشد و رونق اقتصادی انجام می شود، 

بدون داشتن استراتژی توســعه صنعتی نمی توان به تحقق آن امیدوار بود. از طرف دیگر این 
سیاست باید مدت اجرای مشخصی داشته باشد و در کنار سایر سیاست های حمایتی مثل بهبود 
تامین مالی، دسترسی به بازار، مشوق های مالیاتی، افزایش بهره وری و پرداخت یارانه دستمزد 

اجرا شود که در حال حاضر، چنین بسته سیاستی در کشور وجود ندارد.

دستمزد و هزینه تولید
یکی دیگر از گروه های هدف سیاست تعیین دستمزد براساس صنایع، کارگرانی هستند که 
در مشاغل با درآمد پایین فعالیت می کنند. افزایش دستمزد این گروه ها می تواند هزینه تولید 
را بالا ببرد و به دلیل سودآوری پایین این مشاغل، منجربه تعدیل یا اخراج نیرو شود. از سوی 
دیگر، چون بســیاری از این فعالیت ها در بخش غیررسمی هستند، اجرای این سیاست نیز 
ضمانت کافی ندارد. این شرایط نشان می دهد تعیین دستمزد براساس صنایع برای این گروه 

مشاغل، به ویژه با رویکرد افزایش حداقل دستمزد کارآمد نیست.
ساختار ضعیف و شکننده این مشاغل و سطح بالای اشتغال غیررسمی، مانع از بهره مندی 

کارگران این بخش ها از چنین سیاست هایی می شود.
به جای آن، تقویت نقش حمایتی دولت، تدوین بسته های حمایتی هدفمند و فراهم کردن 
آموزش، افزایش مهارت و بهره وری می تواند راه حل موثرتری باشد. ذی نفعان اصلی سیاست 
حداقل دستمزد صنایع، شاغلان حداقل بگیر هستند زیرا هدف این سیاست پرداخت قطعی 
حداقل دســتمزد به این شــاغلان اســت. با این حال با توجه به این موضوع که در هریک از 
بخش های اقتصادی کشور 50درصد از شاغلان فاقد بیمه هستند باید گفت ضمانت اجرایی 

برای سیاست تعیین حداقل دستمزد صنایع پایین است.
از طرفی براساس داده های سازمان تامین اجتماعی، حدود 21/7درصد از کل بیمه شدگان 
معادل حداقل دستمزد را دریافت می کنند و بیشترین تراکم درآمدی در بین بیمه شدگان، در 
بازه یک تا دو برابر حداقل دســتمزد قرار دارد. به عبارت دیگر بخش زیادی از شاغلان جزو 
ذی نفعان سیاست تعیین حداقل دســتمزد قرار نمی گیرند، چراکه اصلا یا جزو بیمه شدگان 

تامین اجتماعی قرار ندارند یا در محدوده حقوق های بالا قرار دارند.
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به عنوان   )AI( هوش مصنوعی 
پیشرفته ترین فناوری، در حال تغییر چهره 
تجارت بین المللی است. در همین راستا 
گزارشی  جهانی  تجارت  سازمان  اخیرا 
چگونه  هوشمند:  »تجارت  عنوان  تحت 
را  بین المللی  تجارت  هوش مصنوعی 
شکل می دهد و توسط آن شکل می گیرد« 
را با هدف بررسی نقش هوش مصنوعی در 
کاهش هزینه های تجاری، افزایش تجارت 
خدمات، رشد کالاها و خدمات مرتبط با 
مزیت های  بازتعریف  و  هوش مصنوعی 
نسبی اقتصادی کشورها تدوین کرده است. 
این گزارش همچنین به چالش های ناشی از 
پراکندگی مقررات در حوزه هوش مصنوعی 
پرداخته و تاثیرات آن بر فرصت های تجاری، 
به ویژه برای کسب وکارهای خرد، کوچک و 

متوسط را بررسی می کند.
جهانی،  تجارت  سازمان  مدیرکل 
این  مقدمه  در  ایوالا،  اوکونجو  نگوزی 
گزارش دو سوال کلیدی را مطرح می کند: 
»چگونه می توان از گسترش عادلانه مزایای 
و  کرد  حاصل  اطمینان  هوش مصنوعی 
چگونه می توان چالش های ناشی از این 
به صورت جهانی و هماهنگ  فناوری را 
زمینه ساز  پرسش ها  این  کرد؟«  مدیریت 
تحلیل های جامعی هستند که در این گزارش 

ارائه شده اند.
این گزارش استدلال می کند که هوش مصنوعی می تواند با ساده سازی فرآیندهای لجستیکی 
و گمرکی، مدیریت زنجیره تامین و الزامات تطابق با مقررات، هزینه های تجارت را کاهش 
دهد. همچنین این فناوری می تواند فرصت هایی را برای اقتصادهای در حال توسعه و 
کسب وکارهای کوچک فراهم کند تا بر موانع تجاری غلبه کرده و در بازارهای جهانی رقابت 

کنند.
در سناریوی خوش بینانه پذیرش جهانی هوش مصنوعی و رشد بهره وری بالا تا سال2040، 
این گزارش پیش بینی می کند که تجارت جهانی می تواند رشدی معادل 14 درصد داشته باشد. 
در مقابل، در سناریوی محتاطانه، با پذیرش نابرابر هوش مصنوعی و رشد کم  بهره وری، رشد 

تجارت جهانی تنها به 7 درصد محدود می شود.
این گزارش همچنین به اهمیت هوش مصنوعی در تغییر الگوهای تجارت خدمات، به ویژه 
خدمات دیجیتالی اشاره کرده و پیش بینی می کند که این خدمات در سناریوی خوش بینانه 

می توانند رشد تجمعی نزدیک به 18 درصد را تجربه کنند.
علاوه بر فرصت ها، گزارش به چالش های مهمی مانند شکاف میان کشورها در استفاده از 
هوش مصنوعی، مسائل حاکمیت داده ها و نیاز به اعتمادپذیری هوش مصنوعی نیز پرداخته 
است. همچنین خطرات ناشی از پراکندگی مقررات و تاثیر آن بر هماهنگی جهانی در استفاده از 

هوش مصنوعی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش نقش سازمان تجارت جهانی را به عنوان بستری برای مذاکره و قانون گذاری در 
کاهش این چالش ها برجسته کرده و پیشنهاداتی را برای ایجاد چارچوبی چندجانبه و هماهنگ 
ارائه داده است. در این چارچوب، استفاده از هوش مصنوعی به طور موثر مدیریت و همزمان، 

مزایای آن به صورت عادلانه میان کشورها و بخش های مختلف اقتصادی توزیع می شود.
در گزارش بانک جهانی که مرکز پژوهش های اتاق ایران آن را ترجمه کرده است، به این 

پرسش پاسخ داده شده که هوش مصنوعی چگونه تجارت بین المللی را شکل می دهد؟

تاثیر هوش مصنوعی بر تجارت بین المللی: فرصت ها و چالش ها
هوش مصنوعی از چندین جنبه کلیدی با سایر فناوری های دیجیتال متمایز است و می تواند 
تاثیری عمیق بر تجارت بین المللی داشته باشد. این فناوری به عنوان یک فناوری چندمنظوره با 

هوشمصنوعیوتحولتجارتجهانیهوشمصنوعیوتحولتجارتجهانی
فرصتهاوچالشهافرصتهاوچالشها

سازمان تجارت جهانی در گزارشی با عنوان »تجارت هوشمند« به بررسی نقش هوش مصنوعی در کاهش هزینه های تجاری، 
گسترش خدمات دیجیتال، و بازتعریف مزیت های اقتصادی پرداخته است. این گزارش ضمن تحلیل فرصت ها، چالش هایی مانند 
پراکندگی مقررات و نابرابری در دسترسی به این فناوری را بررسی کرده و تأثیر هوش مصنوعی بر آینده تجارت بین المللی را پیش بینی 

می کند.

مرکزپژوهشهایاتاقایرانمنتشرکردمرکزپژوهشهایاتاقایرانمنتشرکرد
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انعطاف پذیری و کارایی بی سابقه ای قابلیت 
انطباق با وظایف و دامنه های مختلف را دارد. 
هوش مصنوعی وابسته به مجموعه داده های 
بزرگ برای یادگیری و بهبود عملکرد خود 
به  آن  توانمندی های  و  کارکردها  است، 
سرعت تکامل یافته و باعث ایجاد تغییرات 
پویا در قابلیت ها و میزان خود مختاری این 

فناوری می شود.
شفافیت  عدم  و  ذاتی  پیچیدگی 
هوش مصنوعی همراه با احتمال بروز خطاها 
درباره  جدی  نگرانی هایی  تعصبات،  و 
تصمیمات و توصیه های مبتنی بر این فناوری 
اخلاقیات و پیامدهای اجتماعی گسترده تر 
ایجاد کرده است. هوش مصنوعی توانایی 
کاهش هزینه های مرتبط با لجستیک تجاری، 
مدیریت زنجیره تامین و رعایت مقررات 
این فناوری می تواند فرآیندهای  را دارد. 
گمرکی و کنترل مرزی را خودکار و ساده 
کرده، مقررات پیچیده تجاری را مدیریت و 
ریسک ها را پیش بینی کند. ابزارهای مبتنی بر 
هوش مصنوعی با تحلیل داده ها در زمان 
پیش بینی کننده،  بینش های  ارائه  و  واقعی 
این  می بخشند.  بهبود  را  تامین  زنجیره 
را  تجاری  هزینه های  نه تنها  پیشرفت ها 
کاهش می دهند بلکه ورود کسب وکارهای 
کوچک و کشورهای در حال توسعه به 

بازارهای جهانی را تسهیل می کنند.
الگوهای  می تواند  هوش مصنوعی 
تجارت خدمات به ویژه خدمات دیجیتالی 
را دگرگون کند. این فناوری بهره وری را 
به ویژه در بخش هایی که به فرآیندهای دستی 
وابسته اند افزایش داده و خدمات نوآورانه ای 
ایجاد می کند که تقاضا برای آنها را بالا می برد. 
در مقابل ممکن است تقاضا برای خدمات 
سنتی کاهش یافته و نیاز به برون سپاری 
این  علاوه بر  شود.  کمتر  خدمات  برخی 
هوش مصنوعی تقاضا و تجارت محصولات 
مرتبط با فناوری را افزایش می دهد. این 
فناوری  زیرساخت های  به  نیاز  فناوری 
اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات فناوری 
اطلاعات )IT( را تقویت کرده و به توسعه 

این حوزه ها شتاب بخشیده است.
هوش مصنوعی با افزایش بهره وری در 
تمامی بخش های اقتصادی مزیت های نسبی 
اقتصادها را بازتعریف می کند. این فناوری 

با تاثیر گذاری بر ترکیب نهاده های تولید، سرمایه گذاری در حوزه سرمایه را بر نیروی کار 
ترجیح می دهد با این حال توسعه و کنترل فناوری هوش مصنوعی به احتمال زیاد در اقتصادها 
و شرکت های بزرگ متمرکز باقی خواهد ماند که این امر می تواند به تمرکز صنعتی منجر شود. 
در مجموع هوش مصنوعی پتانسیل ایجاد منافع قابل توجه برای تمامی اقتصادها را دارد اما 
پیامدهای سیاستگذاری و تنظیم این فناوری نیازمند همکاری جهانی و مدیریت دقیق است تا از 

توزیع عادلانه مزایا و کاهش ریسک ها اطمینان حاصل شود.

پذیرش هوش مصنوعی و تاثیرات آن بر تجارت جهانی
پذیرش هوش مصنوعی با افزایش بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی و کاهش 
هزینه های تجاری دستاوردهای قابل توجهی در تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی 
به همراه خواهد داشت. براساس شبیه سازی های انجام شده توسط مدل تجارت جهانی سازمان 
تجارت جهانی در سناریوی خوشبینانه ای که پذیرش جهانی هوش مصنوعی و رشد بالای 
بهره وری را شامل می شود، پیش بینی می شود تا سال 2040 رشد واقعی تجارت جهانی تا 14 
افزایش باید در مقابل در سناریوی محتاطانه با پذیرش نابرابر هوش مصنوعی و رشد پایین 

بهره وری این میزان به کمتر از 7 درصد محدود خواهد شد.
شبیه سازی ها همچنین نشان می دهند که اقتصادهای با درآمد بالا بیشترین دستاوردهای 
بهره وری را تجربه می کنند درحالی که اقتصادهای با درآمد پایین ظرفیت بیشتری برای کاهش 
هزینه های تجاری دارند. تاثیر هوش مصنوعی بر تجارت و تولید ناخالص داخلی به ویژه در 
اقتصادهای با درآمد پایین در صورت پذیرش گسترده و ایجاد بسترهای مناسب می تواند بسیار 
چشمگیر باشد، به طوری که رشد تجارت این اقتصادها در سناریوی خوشبینانه به 18/1 درصد 

می رسد، درحالی که در سناریوی پذیرش نابرابر این رقم به 6/5 درصد کاهش می یابد.
خدمات دیجیتال نیروی محرک در تحول تجارت جهانی

شبیه سازی ها نشان می دهند که خدمات دیجیتالی بیشترین سهم را در رشد تجارت جهانی 
تحت تاثیر هوش مصنوعی خواهند داشت. پیش بینی می شود در سناریوی پذیرش گسترده 
هوش مصنوعی، تجارت خدمات دیجیتال تجمعا رشدی نزدیک به 18 درصد نسبت به 
سناریوی پایه داشته باشد. این افزایش بزرگ ترین رشد در میان تمامی بخش ها و ناشی از کاهش 
هزینه های تجاری و افزایش کارایی در ارائه خدمات است. از جمله خدماتی که انتظار می رود 
بیشترین تاثیر را از این رشد بپذیرند می توان به آموزش مراقبت های بهداشتی خدمات تفریحی 
مالی و نیز تولید مواد غذایی فرآوری شده اشاره کرد. در مقابل، بخش هایی مانند استخراج 
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منابع طبیعی و صنایع نساجی احتمالا رشد 
محدودی را تجربه خواهند کرد.

چالش ها و پیامدها
تجارت  در  هوش مصنوعی  پذیرش 
از  بهره برداری  و  پذیرش  بین المللی: 
بین المللی  تجارت  در  هوش مصنوعی 
باوجود ارائه فرصت های بی نظیر چالش های 
عمده ای نیز به همراه دارد. یکی از مهم ترین 
میان  شکاف ها  گسترش  چالش ها  این 
کشورها و شرکت ها در بهره گیری از این 
حاضر  حال  در  است.  پیشرفته  فناوری 
طور  به  هوش مصنوعی  توسعه  ظرفیت 
عمده در چند اقتصاد بزرگ به ویژه ایالات 
متحده و چین متمرکز شده است. این تمرکز 
می تواند شکاف های موجود میان کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه را عمق بخشد 
و توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه 

را با محدودیت هایی مواجه کند.
پیشبرد  برای  دولتی  یارانه های 
هوش مصنوعی و تمرکز صنعت در دستان 
بزرگ  شرکت های  از  محدودی  تعداد 
کند.  تشدید  را  شکاف ها  این  می تواند 
افزون بر این عدم شفافیت الگوریتم های 
هوش مصنوعی و احتمال تبانی غیرمستقیم 
حفظ  برای  بزرگ  شرکت های  میان 
قیمت های بالاتر چالش های پیچیده ای را 
برای نهادهای نظارتی ایجاد می کند، علاوه 
بر این ناهماهنگی در تنظیم مقررات مرتبط با 
هوش مصنوعی می تواند به پراکندگی قوانین 
و موانعی در مسیر تجارت جهانی منجر شود، 
بنابراین بهره برداری کامل از فرصت های 
هوش مصنوعی و کاهش ریسک های ناشی 
از آن مستلزم همکاری جهانی و تنظیم دقیق 
و هماهنگ سیاست های مرتبط با این فناوری 
است. برای این منظور اقتصادهای در حال 
توسعه می توانند با تقویت زیرساخت های 
دیجیتال، ارتقای مهارت های نیروی کار، 
ظرفیت های  بهبود  و  نوآوری  افزایش 
نظارتی، آمادگی بیشتری برای پذیرش و 
دست  به  هوش مصنوعی  از  بهره برداری 

آورند.
ظهور هوش مصنوعی همچنین مسائل 
مهمی را در زمینه حاکمیت داده ها ایجاد کرده 
است که نیازمند توجه ویژه ای هستند تا از 

ایجاد موانع اضافی در تجارت دیجیتال جلوگیری شود. جریان های داده های فرامرزی برای 
هوش مصنوعی امری حیاتی هستند زیرا این فناوری برای آموزش مدل ها و کاهش تعصبات 
احتمالی به حجم وسیعی از داده ها نیاز دارد بنابراین اعمال محدودیت بر جریان داده ها می تواند 
نوآوری و توسعه هوش مصنوعی را کند کرده و هزینه های شرکت ها را افزایش دهد که این امر 

در نهایت بر تجارت محصولات مجهز به هوش مصنوعی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
مطالعه ای از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( و سازمان تجارت جهانی در 
سال 2024 نشان می دهد که اگر تمامی اقتصادها جریان داده ها را به طور کامل محدود کنند، 
ممکن است تولید ناخالص داخلی جهانی 5درصد کاهش یابد و صادرات جهانی نیز تا 
10درصد افت کند. این در حالی است که نیاز به مجموعه داده های بزرگ برای توسعه مدل های 
هوش مصنوعی نگرانی های جدی در خصوص حریم خصوصی افراد به همراه دارد. از این 
رو ضروری است که تعادلی معقول میان دسترسی به داده های بزرگ برای آموزش مدل های 

هوش مصنوعی و حفاظت از حریم خصوصی برقرار شود.
تضمین قابل اعتماد بودن هوش مصنوعی بدون ایجاد اختلال در جریان تجارت چالشی 
پیچیده و چندبعدی است. قابل اعتماد بودن هوش مصنوعی به این معناست که سیستم های 
هوش مصنوعی باید از نظر قابلیت اطمینان، امنیت حریم خصوصی، ایمنی مسوولیت پذیری 
و کیفیت، انتظارات را به طور قابل راستی آزمایی برآورده کنند، با این حال با توجه به رفتار 
غیرشفاف سیستم های هوش مصنوعی و همچنین کاربرد دوگانه برخی محصولات این 
فناوری کاربردهای نظامی و غیرنظامی، دستیابی به تعادل میان اطمینان از عملکرد قابل اعتماد 
هوش مصنوعی و تسهیل جریان تجارت می تواند به ویژه در سطح بین المللی چالش برانگیز 

باشد.
ماهیت تکاملی هوش مصنوعی به معنای آن است که تنظیم مقررات برای این فناوری 
همواره هدفی متحرک و در حال تغییر است. مقررات سنتی که عمدتا بر الزامات ملموس 
و قابل مشاهده محصولات تمرکز دارند ممکن است نتوانند به طور کامل به انواع خطرات 
بالقوه از جمله مسائل اخلاقی و اجتماعی ناشی از یکپارچه سازی هوش مصنوعی در کالاها 
و خدمات پاسخ دهند. تنظیم مقررات برای مسائل مربوط به اخلاق عمومی کرامت انسانی و 
حقوق بنیادین دیگر همچون تبعیض یا عدالت نه تنها امری پیچیده است، بلکه می تواند منجربه 
پراکندگی قوانین شود چراکه معنا و اهمیت این ارزش ها در جوامع مختلف ممکن است 

تفاوت های زیادی داشته باشد.
حقوق مالکیت معنوی در عصر هوش مصنوعی: هوش مصنوعی چالش های مفهومی 
جدیدی را برای رویکرد سنتی »انسان محور« در حقوق مالکیت معنوی ایجاد کرده است. 
از جمله مسائلی که نیازمند بررسی دقیق هستند می توان به حفاظت از الگوریتم های 
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حق  دارای  داده های  و  هوش مصنوعی 
فناوری  این  آموزش  برای  که  کپی رایت 
به کار می روند و همچنین تعیین حقوق 
خروجی های  از  حفاظت  و  مالکیت 
اشاره  هوش مصنوعی  توسط  تولیدشده 
کرد. این موضوعات ممکن است بازنگری 
در  موجود  قانونی  چارچوب های  در 
حقوق مالکیت معنوی را ضروری سازند. 
باعث  هوش مصنوعی  گسترده  پتانسیل 
شده است که دولت ها در سراسر جهان 
به طور فعال برای توسعه و بهره برداری از 
این فناوری تلاش کنند، درحالی که به طور 
هم زمان به مدیریت و کاهش ریسک های 
داخلی  سطح  در  می پردازند.  آن  بالقوه 
تعداد بیشتری از حوزه های قضایی در حال 
تدوین استراتژی ها و سیاست هایی برای 
تقویت ظرفیت های هوش مصنوعی خود 
هستند. به عنوان مثال تعداد اقتصادهایی که 
اجرایی  را  استراتژی های هوش مصنوعی 
کرده اند از سه کشور در سال 2017 به 75 
کشور در سال 2023 افزایش یافته است. 
هوش مصنوعی  شاخص  گزارش  طبق 
دانشگاه استنفورد در سال 2033، ایالات 
متحده در سال 2023 تعداد 25 اقدام نظارتی 
کرده  تصویب  هوش مصنوعی  با  مرتبط 

است، درحالی که این رقم در سال 2016 تنها یک مورد بود. اتحادیه اروپا نیز از سال 2017 
تاکنون نزدیک به 130 اقدام نظارتی در این زمینه به تصویب رسانده است. با این حال بیشتر 
سیاستگذاری های مرتبط با هوش مصنوعی توسط اقتصادهای توسعه یافته اجرا می شوند که 
این موضوع می تواند شکاف موجود بین اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را عمیق تر 
سازد. درحالی که حدود 30درصد از اقتصادهای در حال توسعه اقدام به تدوین سیاست های 
هوش مصنوعی کرده اند تنها یک کشور کمتر توسعه یافته )اوگاندا( چنین سیاست هایی را اجرا 

کرده است.

دسترسی به داده ها از طریق ابتکارات داده باز و اشتراک گذاری داده ها
دولت ها در تلاش هستند تا از طریق ابتکارات داده باز و سیاست های اشتراک گذاری داده ها 
نوآوری داخلی رقابت اقتصادی حفاظت از حریم خصوصی و کنترل جریان داده ها در مرزها 
را تقویت کنند با این حال چشم انداز کنونی نشان دهنده اقدامات پراکنده و ابتکارات داخلی 
متنوعی است که به طور بالقوه می تواند منجربه پراکندگی نظارتی شود. این پراکندگی فراتر 
از مقررات خاص هوش مصنوعی به قوانین بخش محور مانند مقررات مالکیت معنوی و 
مدیریت داده ها نیز گسترش می یابد و بر کاربردهای هوش مصنوعی تاثیرگذار است. پیامدهای 
اقتصادی این نوع پراکندگی به ویژه برای کسب وکارهای کوچک و متوسط نیاز به کاهش 
ناهمگونی های نظارتی را برجسته می کند. طبق گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
)OECD( و سازمان تجارت جهانی در سال 2024 پراکندگی رژیم های نظارتی جریان داده 
در بلوک های جغرافیایی اقتصادی ممکن است به بیش از یک درصد کاهش در تولید ناخالص 

داخلی واقعی منجر شود.

افزایش ابتکارات همکاری در حاکمیت هوش مصنوعی
تعداد ابتکارات همکاری دوجانبه و منطقه ای در زمینه حاکمیت هوش مصنوعی رو به 
افزایش است. این همکاری ها با تمرکز بر اولویت های متنوع خطر ایجاد رویکردهای پراکنده 
متعدد را افزایش می دهند. به عنوان مثال در حالی که برخی این همکاری ها بر هماهنگی 
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با  مرتبط  طبقه بندی های  اصطلاحات 
ریسک ها  بر  نظارت  و  هوش مصنوعی 
ترویج  بر  دیگر  برخی  هستند،  متمرکز 
هم ترازی کلی یا تقویت ایمنی و حاکمیت 
هوش مصنوعی تاکید دارند. توافقنامه های 
تجاری منطقه ای )RTAS( و توافقنامه های 
اقتصاد دیجیتال به عنوان ابزارهای کلیدی 
برای تنظیم و ترویج استفاده مسوولانه از 
هوش مصنوعی شناخته می شوند. مقررات 
خاص هوش مصنوعی به تدریج در این 
توافقنامه ها ادغام شده اند اما اغلب به صورت 
»نرم« )غیر الزام آور( و با تاکید بر همکاری 
بین المللی هستند. از اوایل دهه 2000، تعداد 
توافقنامه های تجاری منطقه ای با مقررات 
تجارت دیجیتال به طور پیوسته افزایش یافته 
و تا پایان سال 2022، 116 توافقنامه شامل 
چنین مقرراتی بوده اند با این حال عمق این 
مقررات در توافقنامه ها به شدت متفاوت 
است که نشان دهنده رویکردهای ناهمگون 
است. همچنین تعداد کمی از اقتصادهای در 
حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته 
تاکنون توانسته اند مقررات تجارت دیجیتال 

را مذاکره و اجرایی کنند.

هماهنگی و تکامل در سطح بین المللی
سال های اخیر شاهد موجی از ابتکارات 
بین المللی مرتبط با هوش مصنوعی بوده ایم، 
نظر  از  ابتکارات  این  از  برخی  اگرچه 
اصول کلیدی مکمل یکدیگر هستند اما 
هر کدام بر جنبه های متفاوتی از حاکمیت 
هوش مصنوعی تاکید دارند. این ابتکارات 
اجتناب  اهمیت  مانند  مشترکی  عناصر 
و  مقررات  نقش  نظارتی،  پراکندگی  از 
استانداردها، حفاظت از حریم خصوصی و 
داده های شخصی حاکمیت داده ها و حقوق 
مالکیت معنوی را دربر می گیرند. علاوه بر این 
اهمیت همکاری و هماهنگی بین المللی در 
قالب گفت وگوهای سازنده میان دولت ها 
برجسته شده است. برخی ابتکارات حتی به 
پیامدهای زیست محیطی هوش مصنوعی نیز 
پرداخته اند که نشان دهنده افزایش توجه به 

پایداری در توسعه این فناوری است.
هم راستایی  هیچ  همچنان  حال  این  با 
جهانی در خصوص اصطلاحات مرتبط 
است.  نگرفته  شکل  هوش مصنوعی  با 

اولویت های متنوع همپوشانی میان ابتکارات مختلف و نبود توافق بر سر اصطلاحات کلیدی 
می تواند چالش هایی جدی در مرحله اجرا ایجاد کند و تلاش ها برای جلوگیری از پراکندگی 
نظارتی و ایجاد یک چارچوب حکمرانی جهانی منسجم برای هوش مصنوعی را محدود 

سازد.
فراتر از تلاش ها برای حکمرانی بر هوش مصنوعی، تعداد روزافزونی از سازمان های 
بین المللی از جمله اتحادیه بین المللی مخابرات، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل 
متحد )یونسکو(، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )UNIDO( و بانک جهانی به توسعه 
دوره های آموزشی در زمینه هوش مصنوعی و ادغام این فناوری در فعالیت های کمک فنی 
خود پرداخته اند. برخی از این برنامه ها دارای مولفه هایی مرتبط با تجارت بین المللی هستند و به 

ترویج استفاده مسوولانه و موثر از هوش مصنوعی کمک می کنند.

نقش سازمان تجارت جهانی در حکمرانی هوش مصنوعی
سازمان تجارت جهانی به عنوان تنها نهاد جهانی مبتنی بر قوانین که سیاست های تجاری 
را مدیریت می کند، می تواند نقشی کلیدی در بهره گیری از مزایای هوش مصنوعی و کاهش 
ریسک های بالقوه آن ایفا کند. این سازمان ظرفیت آن را دارد که با محدودکردن پراکندگی 
مقررات ترویج توسعه هوش مصنوعی قابل اعتماد و تسهیل تجارت کالاها و خدمات مرتبط 
با این فناوری به رشد پایدار و نوآوری در این حوزه کمک کند. از جمله دیگر اقدامات مهم 
حمایت از حقوق مالکیت معنوی به عنوان محرکی برای نوآوری و توسعه فناوری های پیشرفته 
است. قوانین و فرآیندهای WTO همچنین به تقویت همگرایی جهانی کمک می کند. این 
سازمان بستری فراهم می سازد برای ارتقای شفافیت، عدم تبعیض، بحث و تبادل نظر، اشتراک 
بهترین شیوه ها، هماهنگی مقررات و ارائه راهنمایی های سیاستگذاری غیرالزام آور. علاوه بر 
این، سازمان تجارت جهانی با مذاکره در مورد قوانین تجاری الزام آور جدید هم راستایی 
جهانی را تسهیل کرده و مسیر را برای تنظیم و بهره برداری موثر از هوش مصنوعی در سطح 

بین المللی هموار می کند.

احکام شفافیت در توافقنامه های سازمان تجارت جهانی
این احکام به اعضا، فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان این امکان را می دهد که از آخرین 
تحولات مقرراتی مطلع شوند. برای مثال احکام شفافیت تقویت شده در توافقنامه موانع فنی 
تجارت طراحی شده اند تا اطلاع رسانی زودهنگام در خصوص اقدامات مقرراتی و فراهم 
کردن امکان ارائه نظرات در مرحله پیش نویس این اقدامات را الزامی کنند. این ویژگی کلیدی 
علاوه بر کمک به کاهش موانع تجاری به ترویج و تسریع همگرایی جهانی در قوانین و مقررات 
نیز منجر می شود. اعضای WTO به طور روزافزون مقررات مرتبط با فناوری های دیجیتال 
را به کمیته TBT اطلاع می دهند. برای نمونه بیش از 160 اطلاعیه در زمینه مقررات مربوط 
به امنیت سایبری اینترنت اشیا و رباتیک که به طور مستقیم با فناوری هوش مصنوعی مرتبط 
هستند، ثبت شده است. اخیرا کمیته TBT شروع به دریافت اطلاعیه هایی درباره مقررات 

خاص مرتبط با هوش مصنوعی کرده است.

مکانیسم بازبینی سیاست تجاری در سازمان تجارت
این مکانیسم یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای تقویت شفافیت سیاست های تجاری اعضا 
است. از سوی دیگر مسائل مرتبط با قوانین جدید که تحت ابتکار بیانیه مشترک درباره تجارت 
الکترونیک مذاکره شده و اکنون شامل 91 عضو WTO است می توانند برای هوش مصنوعی 
اهمیت زیادی داشته باشند. WTO همچنین به عنوان بستری جهانی برای گفت وگوی سازنده 
و تبادل بهترین شیوه ها عمل می کند. این بستر امکان بحث میان اعضا را برای طراحی و تدوین 
راه حل های مقرراتی دقیق انعطاف پذیر و قابل تطبیق فراهم می کند تا به صورت هماهنگ به 
جنبه های مرتبط با کالاها، خدمات و حقوق مالکیت معنوی در حوزه هوش مصنوعی پرداخته 
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شود.

تسهیل تجارت در حوزه هوش مصنوعی
طریق  از   WTO حوزه های  برخی  در 
تشویق استفاده از استانداردهای بین المللی، 
شناسایی متقابل، معادل سازی و ابزارهای 
»قانون نرم« مانند دستور العمل های داوطلبانه 
انسجام  و  هماهنگی  ترویج  به  کمیته ها 
تجارت  سازمان  می کند.  کمک  مقررات 
جهانی سنگ  بنای تلاش های جهانی برای 
تسهیل تجارت در کالاها و خدمات مرتبط با 
هوش مصنوعی است، قوانین و مکانیسم های 
مختلف این سازمان به توسعه و دسترسی 
گسترده تر به هوش مصنوعی کمک می کنند. 
به عنوان نمونه توافقنامه عمومی تجارت 
شکل دهی  در  محوری  نقش  خدمات 
محیط سیاستگذاری ایفا کرده که توسعه و 
پذیرش هوش مصنوعی را تسهیل می کند. 
 WTO این چارچوب ها  از  بهره گیری  با 
می تواند به عنوان عاملی کلیدی در مدیریت 
چالش های هوش مصنوعی و ارتقای استفاده 

مسوولانه و موثر از این فناوری عمل کند.

نقش سازمان تجارت جهانی در توسعه 
تجارت هوش مصنوعی

حذف  با  اطلاعات  فناوری  توافقنامه 
اطلاعات  فناوری  تعرفه های محصولات 
و ارتباطات تحت پوشش خود، دسترسی 
جهانی به کالاهای پیشرفته ضروری برای 
را  هوش مصنوعی  پیاده سازی  و  توسعه 
تسهیل می کند. این اقدام نه تنها هزینه های 
را کاهش  پیشرفته  فناوری های  با  مرتبط 
نوآوری  تسریع  زمینه ساز  بلکه  می دهد، 
در  هوش مصنوعی  گسترده تر  پذیرش  و 

مقیاس جهانی است.
به  تجارت  فنی  موانع  توافقنامه 
حاصل  اطمینان  می کند  کمک  دولت ها 
مرتبط  مقررات  و  استانداردها  که  کنند 
تجارت  برای  مانعی  هوش مصنوعی  با 
ایجاد نمی کنند و در عین حال دستیابی به 
اهداف سیاستگذاری مانند ایمنی امنیت و 
رقابت پذیری تضمین می شود. اطلاع رسانی 
زودهنگام و فراهم آوردن امکان مشارکت 
ذی نفعان در تدوین مقررات از ویژگی های 
می روند.  به شمار  توافقنامه  این  کلیدی 

توافقنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی ایجاد سیستمی متعادل در زمینه 
حقوق مالکیت معنوی را هدف قرار داده است که ضمن تشویق نوآوری انتشار و دسترسی به 
فناوری را نیز تسهیل کند. این توافقنامه نقشی اساسی در توسعه پایدار فناوری های مرتبط با 

هوش مصنوعی ایفا کرده و از منافع تولید کنندگان و کاربران دانش فنی حفاظت می کند.
توافقنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی بر دو جنبه حیاتی توسعه هوش مصنوعی تمرکز دارد: 
ارتقای نوآوری های فناورانه از طریق یارانه های موثر و محدود کردن آثار منفی سیاست های 
مالی دولت ها بر تجارت بین المللی، این توافقنامه با ایجاد چارچوبی برای ارزیابی و مدیریت 

یارانه ها به کاهش تحریفات تجاری ناشی از حمایت های غیرمنصفانه کمک می کند.
سازمان تجارت جهانی از طریق اصولی مانند عدم تبعیض و توافقنامه اقدامات سرمایه گذاری 
مرتبط با تجارت به کاهش محدودیت ها و تبعیض علیه محصولات خارجی کمک کرده و 
اطمینان می دهد که سیاست های سرمایه گذاری کشورها با قواعد تجارت آزاد جهانی همسو 
باشد. این اقدامات درنهایت به توسعه و پیشرفت فناوری هوش مصنوعی کمک می کنند. 
 )STCS( سازمان تجارت جهانی با ارائه بستری برای مطرح کردن نگرانی های خاص تجاری
در کمیته های مختلف امکان کاهش تنش های تجاری مرتبط با هوش مصنوعی را به شکلی 
تعامل محور و غیرقضایی فراهم می کند. کمیته موانع فنی تجارت نمونه ای از این سازوکار 
است که تاکنون به بررسی موضوعاتی نظیر امنیت سایبری، اینترنت اشیا، وسایل نقلیه خودران 

رباتیک و اخیرا هوش مصنوعی پرداخته است.
علاوه بر این سازمان تجارت جهانی بستری برای حل اختلافات مرتبط با جنبه های اقتصاد 
دیجیتال فراهم کرده و از طریق برنامه های ویژه ای مانند کمک برای تجارت و چارچوب 
یکپارچه پیشرفته اقتصادهای در حال توسعه را برای مشارکت موثرتر در تجارت بین المللی 
با سرعت گرفتن توسعه  توانمند ساخته است.  پیشرفته  فناوری های  از  بهره گیری  و 
هوش مصنوعی و افزایش اهمیت آن در تجارت بین المللی ایجاد چارچوبی چندوجهی 
برای حکمرانی این داوری ضروری و همیشه به نظر می رسد. سازمان تجارت جهانی با 
تکیه بر تجربه و چارچوب های چندجانبه خود می تواند در توسعه نظام حکمرانی موثری برای 
هوش مصنوعی نقش آفرینی کند. این نظام نه تنها از نوآوری حمایت می کند بلکه از آثار منفی 
احتمالی این فناوری بر تجارت بین المللی نیز جلوگیری خواهد کرد. با توجه به این تحولات 
گفت وگوهای مستمر میان دولت ها و نهادهای بین المللی درباره پیامدهای هوش مصنوعی 
برای قوانین تجارت جهانی و راهبردهای تطبیقی آن از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.
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اگرچه ادامه جنگ در غزه تاثیر بدی بر رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا می گذارد اما 
منطقه منا می تواند با تخصیص بهتر استعدادها در بازار کار، بهره برداری از موقعیت استراتژیک 

خود و ترویج نوآوری، رشد را افزایش دهد.
مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارشی با عنوان »جنگ غزه و رشد اقتصادی در خاورمیانه و 
شمال آفریقا« منتشر کرد. در این گزارش آمده است: متوسط درآمد سرانه کشورهای خاورمیانه 
و شمال آفریقا )منِا( در 50سال گذشته تنها 62 درصد افزایش  یافته است. در مقایسه، طی همین 
دوره، افزایش درآمد اقتصادهای نوظهور و در حال  توسعه چهار برابر و اقتصادهای پیشرفته دو 
برابر بوده است. تنها تعداد کمی از اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به استاندارد زندگی 

کشورهای ثروتمند نزدیک شده اند.
این گزارش به بررســی اقتصاد منطقه )منا( و موضوع رشــد اقتصــادی از هر دو دیدگاه 
کوتاه مدت و بلندمدت تمرکز دارد. در این گــزارش خلاصه ای از روندهای اقتصادی اخیر 

منطقه ارائه  شده؛ ازجمله به روزرسانی تاثیر جنگ غزه بر منطقه و اقتصاد جهانی.
این گزارش در ادامه به تحلیل عواملی می پردازد که پتانســیل رشد بلندمدت منِا را شکل 
می دهد و تاکید ویژه ای بر اثرات پایدار درگیری دارد. نتایج روشن است: صلح پیش نیاز توسعه 
اقتصادی اســت زیرا درگیری می تواند توسعه را دهه ها معکوس کند و برای چندین نسل به 

تاخیر اندازد.
خبر خوب این است که منطقه می تواند با تخصیص بهتر استعدادها در بازار کار، بهره برداری 
از موقعیت استراتژیک خود و ترویج نوآوری، به طرز چشمگیری رشد را افزایش دهد. پایان 
دادن شکاف جنسیتی اشتغال، بازنگری در نقش و جایگاه بخش دولتی )عمومی( و تسهیل در 
انتقال فناوری از طریق تجارت و شفافیت می تواند به منطقه کمک کند تا رشد پرشتابی را تجربه 

کند. فرصت های رشد همچنان پیش روی منِا گشوده است.
پیش بینی می شــود تا پایان سال 2024، رشــد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه منا 
به 2/ 2 درصد برســد که افزایش ملایمی از 8/ 1 درصد در ســال 2023 خواهد داشــت. این 

فرصتهایرشدمنطقهمنافرصتهایرشدمنطقهمنا

رشــد عمدتا ناشــی از عملکرد اقتصادی 
کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس 
است که افزایش رشــدی از 5/  0 درصد در 
ســال 2023 به 9/  1 درصد در سال 2024 را 

تجربه کرده اند.
در مقابل، رشد کشورهای درحال  توسعه 
که واردکننده نفت هستند، رشد از 2/  3 درصد 
در ســال 2023 بــه 1/  2 درصد در ســال 
2024 کاهش خواهد یافت زیرا پیامدهای 
درگیری هــای جاری مســتقیما بر برخی 
کشورها تاثیر می گذارد و آسیب پذیری های 
موجــود در کشــورهای دیگر را تشــدید 
می کند. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 
در کشــورهای در حال  توسعه صادرکننده 
نفت منطقه نیز از 2/  3 درصد در سال 2023 
به 7/  2 درصد در سال 2024 کاهش خواهد 

یافت.
اقتصاد کشــورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا )ما( در حال نزدیک شــدن به ســایر 
کشورها در جهان نیســت. متوسط درآمد 
ســرانه این منطقه در 50 ســال گذشته تنها 
62 درصد افزایش یافته اســت. در مقایسه 
طی همین دوره، افزایش درآمد اقتصادهای 

مرکزپژوهشهایاتاقایرانتنشهایمنطقهمناواقتصادجهانیرابررسیکردمرکزپژوهشهایاتاقایرانتنشهایمنطقهمناواقتصادجهانیرابررسیکرد

رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا در مقایسه با سایر مناطق جهان روندی کند داشته است. گزارش مرکز پژوهش های اتاق 
ایران با بررسی تاثیر جنگ غزه بر اقتصاد »منا«، بر ضرورت ایجاد صلح، پایان دادن به تبعیض جنسیتی در اشتغال و تسهیل انتقال 

فناوری برای دستیابی به رشد پایدار تاکید می کند.
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نوظهور و در حــال توســعه چهاربرابر و 
اقتصادهای پیشــرفته دو برابر بوده اســت. 
تنها تعداد کمی از اقتصادهای خاورمیانه و 
شمال آفریقا به استاندارد زندگی کشورهای 

ثروتمند نزدیک شده اند.
این گزارش به بررسی اقتصاد منطقه )منا( 
و موضوع رشــد اقتصادی از هر دو دیدگاه 
کوتاه مــدت و بلندمدت تمرکــز دارد. اول 
خلاصه ای از روندهای اقتصادی اخیر منطقه 
ارائه می دهد از جمله به روز رسانی تاثیر جنگ 
غزه بر منطقه و اقتصاد جهانی سپس گزارش 
به تحلیل عواملی می پردازد که پتانسیل رشد 
بلندمدت منا را شکل می دهد و تاکید ویژه ای 
بر اثرات پایدار درگیری دارد. نتایج روشــن 
است صلح پیش نیاز توسعه اقتصادی است 
زیرا درگیــری می تواند توســعه را دهه ها 
معکوس کند و برای چندین نسل به تاخیر 
اندازد. خبر خــوب این اســت که منطقه 
می تواند با تخصیص بهتر استعدادها در بازار 
کار بهره برداری از موقعیت استراتژیک خود 
و ترویج نوآوری به طرز چشــمگیری رشد 
را افزایش دهد. پایان دادن شکاف جنسیتی 
اشــتغال بازنگری در نقش و جایگاه بخش 
دولتی )عمومی( و تسهیل در انتقال فناوری 
از طریق تجارت و شفافیت می تواند به منطقه 
کمک کند تا رشد پرشــتابی را تجربه کند. 
فرصت های رشــد همچنان پیش روی منا 

گشوده است.

رشد اقتصادی آسیب پذیر

پیش بینی می شود تا پایان سال 2024 رشــد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه منا به 
2/  2 درصد برســد که افزایش ملایمی از 18 درصد در ســال 2023 خواهد داشت. این رشد 
عمدتا ناشی از عملکرد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است که افزایش 
رشدی از 5/ 0 درصد در سال 2023 به 9/  1 درصد در ســال 2024 را تجربه کرده اند در مقابل 
رشد کشورهای در حال توسعه که وارد کننده نفت هستند، رشد از 2/ 3 درصد در سال 2023 به 
1/  2 درصد در سال 2024 کاهش خواهد یافت زیرا پیامد درگیری های جاری مستقیما بر برخی 
کشورها تاثیر می گذارد و آســیب پذیری های موجود در کشورهای دیگر را تشدید می کند. 
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت منطقه نیز از 

2/  3 درصد در سال 2023 به 7/  2 درصد در سال 2024 کاهش خواهد یافت.
در سال گذشته پیش بینی های رشد تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه ما برای سال 2024 به 
مقدار قابل توجهی کاهش یافته است به ویژه در شرایط آسیب پذیر و تاثیر پذیر از درگیری های 
درون منطقه این کاهش ها بخشــی از تمدید کاهش تولید نفت اوپک به علاوه افزایش عدم 
اطمینان ناشی از درگیری متمرکز در غزه را منعکس می کنند. از سپتامبر 2024 عدم اطمینان به 
ثبات اقتصادی در کشورهایی با درآمد بالا در منطقه منا تقریبا دو برابر بیشتر از سایر کشورهای 

در حال توسعه است.

عواقب اقتصادی جنگ غزه
در شرایطی که بحران انسانی عمیق تر می شود اقتصاد غزه تقریبا به طور کامل متوقف شده 
است و در سه ماهه دوم ســال 2024 افت 86 درصدی را تجربه کرده است. در کرانه باختری 
اقتصاد نیز در سه ماهه دوم سال 2024 به میزان 23 درصد کاهش یافته که عمدتا به دلیل اعمال 
محدودیت های شدید دولت اســرائیل بر انجام معاملات تجاری این منطقه با بیرون است. 
بحران شــدید مالی در این دو منطقه مشهود است. یکی دیگر از مهم ترین دلایل افت شرایط 
اقتصادی افزایش محدودیت هایی است که اسرائیل بر انتقال درآمدهای مالیاتی و وجوه نقد به 
داخل مناطق فلسطینی ایجاد کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین با شکاف تامین مالی 
پیش بینی نشده ای به میزان 186 میلیارد دلار در سال 2024 روبه رو است که به گفته منابع رسمی 

این سازمان بیش از دو برابر سال 2023 است.
درگیری در منطقه خاورمیانه فعالیت های اقتصادی در کشورهای همسایه را نیز متاثر کرده 
اســت. به عنوان مثال کاهش 66 درصدی ورود گردشــگران به اردن تا اوت 2024 یا کاهش 
62 درصدی درآمدهای مصر از کانال سوئز نسبت به نیمه دوم سال 202 از سوی دیگر تشدید 
درگیری در لبنان باعث افزایش تلفات انســانی و اقتصادی شده است. میزان کامل تاثیر این 
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منازعــات بر لبنان و منطقه به مســیر آینده 
درگیری بستگی خواهد داشت.

در ســطح جهانی بازارهای انرژی و مالی 
تاکنون انعطاف پذیری نشان داده اند. با وجود 
برخی نوســانات زودهنگام و کوتاه مدت 
قیمت های نفت به صورت نقد و پرداخت 
آتی از اکتبــر 2023 به طــور قابل توجهی 
کاهش یافت. این در حالی است که عرضه 
آن و نگرانی ها درباره تقاضای نفت همچنان 
وجود دارد. اختلالات در حمل ونقل دریایی 
به ویژه از طریق کانال ســوئز زمان و هزینه 
حمل ونقل را افزایش داده اســت به نحوی 
که نرخ های حمل ونقل در آگوســت 2024 
نســبت به نوامبر 2023 چهار تــا پنج برابر 

افزایش یافته است.

ســایه طولانی جنگ غــزه بر منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا

جنگ غزه روند گســترده تری از افزایش 
خشونت در منطقه را برجسته می کند. از سال 
1990 درگیری ها بیــش از دو برابر افزایش 
یافته و ســهم منطقه منــا از تلفات جهانی 
شش برابر شده اســت. هزینه های درگیری 
فراتر از چیزهایی اســت که شاخص های 
اقتصادی رایج بتوانــد اندازه گیری کنند با 
این حال درگیری ها قطعا منجربه خسارات 
اقتصادی فوری می شوند و می توانند تاثیرات 
منفی بلندمدت بر توسعه منطقه داشته باشند. 
این پیامدها ناشــی از اتلاف سرمایه انسانی 
جابه جایی اجباری تخریب زیرساخت های 
فیزیکی و اشــکال مختلف هــرج و مرج 
اقتصادی از جمله اختلالات زنجیره تامین 

است. تحلیل مبتنی بر روش استفاده از هوش مصنوعی در این گزارش نشان می دهد که درآمد 
سرانه در کشورهای درگیر در منطقه منا می تواند به طور متوسط منفی 45 درصد بیشتر از حالت 
بدون درگیری بوده باشد. این خسارت ناشی از جنگ معادل از بین رفتن پیشرفت 35ساله در 

منطقه است.

چشم انداز منطقه ای مرفه تر
با وجود چالش های کنونی در منطقه پتانســیل قابل توجهی در خاورمیانه و شمال آفریقا 
وجود دارد که هنوز به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته اســت. کشــورها می توانند 
استعدادهای خود را در بازار کار به نحو بهتری تخصیص دهند و از موقعیت استراتژیک خود 
برای افزایش نوآوری و حفظ رشد استفاده کنند. تخصیص نادرست ظرفیت های نیروی کار 
هم در داخل و هم خارج و بین بخش های عمومی و خصوصی به اســتانداردهای زندگی در 
این منطقه آسیب رسانده است. در 50سال گذشته آموزش به ویژه برای زنان در خاورمیانه و 
شمال آفریقا به سرعت افزایش یافته است اما نرخ مشارکت زنان در نیروی کار ثابت مانده است. 
کاهش شکاف های جنسیتی اشتغال در منا می تواند منجر به افزایش 51 درصدی درآمد سرانه 
در کشورهای این منطقه شود. علاوه بر این اشتغال در بخش عمومی منطقه منا باعث کاهش 
اشتغال در بخش خصوصی می شود، به ویژه برای زنان زمانی که در بازار کار شرکت می کنند 
احتمال بیشــتری دارد که در بخش عمومی اشتغال داشته باشند. سهم اشتغال زنان در بخش 

عمومی منطقه ما با 37 درصد و تقریبا دو برابر اروپا و آسیای مرکزی است.
علاوه بر این ممکن است بخش عمومی استعدادهای زیادی را از بخش خصوصی جذب 
کند، بدون اینکه به بهبود کالاها و خدمات عمومی منجر شود انتقال استعدادها به سمت بخش 
خصوصی می تواند منجر به افزایش قابل توجهی در بهره وری کل شــود که این افزایش از 5 
تا 9 درصد در ایران، تونس، مصر و اردن است. دســتاوردهای ناشی از اصلاحات اقتصادی 
می تواند به ســرعت محقق شود، به عنوان مثال از سال 2016 عربستان سعودی مشکلاتی که 
مانع از شرکت زنان در تمام مشاغل رانندگی و دسترسی به مرخصی زایمان بود را حذف کرد. 
این تغییرات توسط برنامه هایی که فرصت های شغلی زنان را افزایش می دادند، مانند خدمات 
شغلی آموزش و مراقبت از کودکان حمایت شد. آنها همچنین یک محیط تنظیمی مناسب برای 
ورود زنان به بازار کار ایجاد کردند. این اصلاحات احتمالا به افزایش مشارکت زنان در نیروی 
کار کمک کرده اســت که از 22 درصد در سال 2016 به 35 درصد در سال 2023 افزایش یافته 

است.
در نهایت برای ترویج افزایش بهره وری بیشــتر منطقه منا می تواند از موقعیت جغرافیایی 
خود برای دسترسی به دانش و فناوری پیشرفته از طریق افزایش تجارت بین المللی استفاده 
کند. دانش تولیدشده در این منطقه در حال حاضر از نظر تاثیر و نوآوری عقب است. تجارت 
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بین المللی و انتقال فنــاوری و دانش همراه 
آن می تواند به عنــوان اهرمی برای افزایش 
بهره وری کل عمل کند. بهبود کیفیت داده ها 
و شفافیت در این منطقه می تواند به حذف 
موانع در برابر گسترش فناوری کمک کرده 
و گردش ایده ها را بیشتر و بهتر تسهیل کند. 
منطقه منا راه زیادی در پیش دارد اما همچنین 
پنجره های بزرگی از فرصت ها پیش روی آن 

گشوده است.

پیش بینی های رشــد و روندهای کلان 
اقتصادی در منطقه منا

مانند سایر نقاط جهان منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا از سال 2020 با مجموعه ای 
از شوک های شــدید مواجه شــده است. 
همه گیری کووید حمله روسیه به اوکراین 
جنگ در غزه و نوار باختری و مناقشــه در 
لبنان، تورم بالا و شــرایط مالی سخت تر و 
بلایای طبیعی نیز در این منطقه همچنان ادامه 

یافته است.
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 
2021 نسبت به کشــورهای با درآمد بالا و 
بازارهــای نوظهــور به ویژه کشــورهای 
صادر کننــده نفــت در منطقــه خاورمیانه 
بهبود اقتصادی کمتــری را تجربه کرد. هم 
کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس 
با درآمد بالا )بحریــن، کویت، عمان، قطر 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی و 
هم کشــورهای در حال توسعه صادر کننده 
نفت )الجزایر، ایران و عراق وضعیت بهتری 
را نسبت به سایر کشــورهای منطقه تا سال 

2025 دارند.
در سال 2022 منطقه منا رشد فوق العاده سریعی را تجربه کرد. در پی افزایش قیمت های نفت 
که پس از حمله روسیه به اوکراین رخ داد رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت منطقه 
افزایش یافت. این در حالی است که رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه وارد کننده 

نفت )جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، مراکش و کرانه باختری و غزه( کاهش پیدا کرد.
در سال 2023 کاهش های مکرر تولید نفت توسط کشورهای اوپک شامل سه دور کاهش 
در آوریل ژوئن و نوامبر همراه با ســطوح نســبتا پایین قیمت نفت را شاهد بودیم. با وجود 
تلاش های اوپک برای تثبیت قیمت ها متوسط قیمت نفت از 100 دلار در هر بشکه در 2022 به 
83 دلار در هر بشکه در 2023 کاهش یافت که این امر درآمد صادر کنندگان نفت را پایین آورد. 
تقاضای جهانی ضعیف تر ناشی از رشد کندتر در چین فشار نزولی بر قیمت های نفت وارد 
کرده و احتمالا ادامه خواهد داشت که ممکن است تاثیر کاهش تولید اوپک را بی اثر کند. رشد 
واقعی تولید ناخالص داخلی در کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس از 2/  7 درصد در 
2022 به 5/  0 درصد در 2023 کاهش یافت. میزان رشد در وارد کنندگان نفت در حال توسعه، 
به جز مصر تقریبا بدون تغییر از 22 درصد در 2022 به 200 درصد در 2023 باقی ماند، در حالی 
که رشد در صادر کنندگان نفت در حال توسعه از 9/  3 درصد در 2022 به 2/  3 درصد در 2023 

کاهش یافت.
از آغاز جنگ غزه در اواســط اکتبر 2023 تنش های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان در منطقه 
منا افزایش یافته و بر چشم انداز رشد منطقه تاثیر گذاشته است. منا به رشدی بی رمق شبیه به 
دهه منتهی به همه گیری کووید و دیگر شوک هایی که از سال 2020 آغاز شد بازگشته است. 
چشم انداز تا پایان سال 2024 همچنان ضعیف اســت و تفاوت های مهمی در داخل منطقه 
وجود دارد. تا پایان سال 2024 انتظار می رود که رشد اقتصادی در منا به جز لیبی، لبنان، سوریه 
و یمن به طور مختصر به 2/  2 درصد در سال 2024 افزایش یابد )پس از اینکه در سال 2023 به 
18 درصد کاهش یافته بود(، با این حال رشد در منا در سال 2024 یک درصد کمتر از میانگین 

پیش از همه گیری کووید بین سال های 2010 تا 2019 باقی می ماند.
رشد منطقه منا در سال 2024 عمدتا ناشی از رشد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
بوده که پیش بینی می شــود در سال 2024 به 9/  1 درصد نســبت به 5/  0 درصد در سال 2023 
برسد. با این حال رشــد در کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس به دلیل ادامه کاهش 
تولید نفت کندتر از آنچه قبلا پیش بینی شده بوده است. انتظار می رود رشد در صادر کنندگان 
نفت در حال توسعه از 2/  3 درصد در ســال 2023 به 7/  2 درصد در سال 2024 کاهش یابد و 
در وارد کنندگان نفت در حال توســعه )به جز کشــور مصر( از 200 درصد در سال 2023 به 
3/  1 درصد در سال2024 کاهش یابد. پیامدهای درگیری های جاری به طور مستقیم بر برخی 
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کشورها تاثیر می گذارد و نقاط ضعف پیشین 
در دیگر کشورها را تشدید می کند.

در میان وارد کنندگان نفت در کشورهای 
در حال توســعه انتظار می رود رشد واقعی 
تولید ناخالص داخلی در همه کشــورها به 
جز تونس کاهش یابــد جایی که پیش بینی 
می شــود رشــد آن از صفر  درصد در سال 
2023 به 2/  1 درصد در ســال 2024 افزایش 
یابد. این افزایش نشان دهنده بهبود ملایم در 
بخش کشاورزی تونس است که همچنان از 
تاثیرات ماندگار شرایط خشکسالی پس از 
چهارسال بارش کمتر از میانگین رنج می برد. 
از ســوی دیگر مراکش قرار اســت شاهد 
کاهش رشــد واقعی تولید ناخالص داخلی 
از 4/  3 درصد در سال 2023 به 9/  2 درصد در 
سال 2024 باشد که به دلیل کاهش تولید در 
بخش کشاورزی در پی خشکسالی فزاینده 
است. همچنین پیش بینی می شود رشد در 
مصر نیز از 38 درصد در ســال مالی 2023 
به 25 درصــد در اواخر ســال مالی 2024 
کاهش یابــد که ناشــی از فعالیت ضعیف 
صنعتی محدودیت های وارداتی کاهش در 
عملیات استخراج گاز و کاهش حمل ونقل 
از طریق کانال سوئز است. چشم انداز لیبی، 
لبنان، سوریه و یمن که تحت تاثیر درگیری 
قرار دارند همچنان بسیار نامشخص است، 
اگرچه انتظار می رود که این کشورها در سال 
2024 دچار کاهش اقتصادی بیشتری شوند.

پیش بینی می شــود در سال 2025 منطقه 
منا به رشــد 38 درصدی دست یابد. انتظار 
می رود رشد در کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس از 9/  1 درصد در سال 2024 به 
2/  4 درصد در ســال 2025 برسد که به دلیل 
حذف تدریجی کاهش داوطلبانه تولید نفت 
از دسامبر 2024 اســت. پیش بینی می شود 
رشد در صادر کنندگان نفت در حال توسعه 
از 7/  2 درصد در سال 2024 به 3/  3 درصد در 
سال 2025 افزایش یابد. درعین حال انتظار 
می رود رشد در وارد کنندگان نفت در حال 
توســعه به جز مصر از 3/  1 درصد در ســال 
2024 به 4/  2 درصد در ســال 2025 بهبود 
یابد. رشــد مصر از 25 درصد در سال مالی 
2024 بــه 5/  3 درصد در ســال مالی 2025 

می رسد.

افزایش نگران کننده فقر در منطقه منا
رشــد اقتصادی باید فراگیر باشد تا اســتانداردهای زندگی را برای همه از جمله فقیران و 
آسیب پذیران بهبود بخشــد. این امر نیازمند آن اســت که فقیرترین اقشار جامعه به حداقل 
مایحتاج خود دسترســی داشته باشند. از سال 1990 بانک جهانی فقر را با استفاده از یک خط 
فقر بین المللی که در حال حاضر با 15/  2 دلار به ازای هر نفر در روز با قدرت خرید سال 2017 
تعریف شده است پایش می کند. علاوه بر خط فقر بین المللی بانک جهانی از دو خط فقر بالاتر 
برای اندازه گیری و نظارت بر فقر در کشــورهای با درآمد بالاتر که شیوع فقر شدید کمتری 
دارند، اســتفاده می کند خط 365 دلار در روز برای کشورهای با درآمد متوسط – پایین و خط 
685 دلار در روز براساس قدرت خرید )2017( برای کشورهای با درآمد متوسط – بالا برای 
تخمین فقر در سطح منطقه ای و جهانی برآوردهای نظرسنجی باید به یک سال مرجع تنظیم و 

تجمیع شوند.
یکی از قوانین مهم برای نمایش تخمین های منطقه ای برای یک ســال مرجع خاص این 
است که داده ها باید 50 درصد از جمعیت منطقه را پوشش دهند. بانک جهانی در حال حاضر 
نرخ های فقر را برای سال مرجع 2022 گزارش می کند. آخرین تخمین ها برای منطقه منا تنها 
برای سال 2019 در دسترس است. به دلیل پوشش ناکافی جمعیت در سال های اخیر با وجود 
چالش ها در داده ها و ناهماهنگی ها در قابلیت مقایسه نظرسنجی ها در طول زمان روندهای 
اخیر نشان دهنده افزایش نگران کننده فقر در سراسر منطقه منا حتی قبل از همه گیری کووید 
اســت. منا تنها منطقه ای بوده که فقر در هر دو آستانه درآمد پایین متوسط و بالای متوسط آن 
افزایش یافته اســت. فقر در خط 365 دلار )براســاس قدرت خرید 2017( از 12 درصد به 
146 درصد بین ســال های مرجع 2013 و 2019 افزایش یافت، در حالی که فقر در خط 685 

دلار در روز )براساس قدرت خرید 2017 ( از 3/  44 درصد به 4/  45 درصد افزایش یافت.
در آن دسته از کشورهای منطقه منا که داده های نظرسنجی شان در سال 2019 در دسترس 
بود )جیبوتی، مصر، ایران، سوریه، تونس، کرانه باختری و غزه( همه به جز تونس و جیبوتی 
که کاهش های کمی در هر دو آستانه فقر داشتند، افزایش در برآوردهای فقر در هر دو آستانه 
درآمد متوســط -پایین و متوســط – بالا را تجربه کردند. در مصر فقر در خط درآمد متوسط 
– پایین از 7/  13 درصد در ســال 2012 به 176 درصد در سال 2019 افزایش یافت که بخشی 
از آن ناشــی از کاهش ارزش پوند مصر، افزایش تورم و کاهــش درآمدهای واقعی بود. در 
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سوریه جنگ داخلی 2011 منجر به افزایش 
شدید فقر در آستانه درآمد متوسط – پایین، از 
16 درصد در سال 2009 به 67 درصد در سال 
2022 شد. در کرانه باختری و غزه حتی قبل 
از درگیری های کنونی فقر در آستانه درآمد 
متوســط – پایین از 18 درصد در سال 2011 
به 1/ 3  درصد در سال 2016 افزایش یافت، 
در حالی که در آستانه درآمد متوسط – بالا، 
از 176 درصد به 5/  20درصد در همین دوره 
افزایش پیدا کرد. فقــر در ایران نیز در هر دو 
آستانه درآمد افزایش یافت به طوری که فقر 
در آستانه درآمد متوسط – بالا از 7/  19 درصد 
در سال 2012 به 9/  21 درصد در سال 2022 

رسید.

تورم در منطقه منا
تورم در کشورهای منطقه به طور کلی در 
حال کاهش است اما برای برخی کشورها به 
صورت فزاینده ای همچنان وجود دارد. در 
سال 2023 تورم در این منطقه به 36 درصد 
کاهش یافته است )نسبت به 5 درصد در سال 
2022( و پیش بینی می شود که در سال 2024 
به 2/  2 درصد کاهش یابد با این حال در این 
زمینه تفاوت های مهمی در داخل منا وجود 
دارد. تورم در کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس که نرخ ارزهای خود را ثابت نگه 
داشته اند به خوبی کنترل شده است. در حالی 
که تورم در سایر کشورهای در حال توسعه 
صادر کننده نفت به ویژه ایــران و در برخی 
کشورهای در حال توسعه وارد کننده نفت 
به ویژه مصر، لبنان و کرانــه باختری و غزه 

افزایش پیدا کرده است.
پیش بینی می شود در کشورهای شورای 
همکاری خلیج فــارس نرخ تورم در انتهای 
ســال 2024 بــه 7/  1 درصد کاهــش یابد. 
درحالی که در سال 2023 این نرخ 0/  2 درصد 
و در ســال 2022 برابر با 38 درصد بود. در 
ســال 2023 فشــارهای تورمی در شورای 
همــکاری خلیج فارس به طــور موثری از 
طریق سیاست های پولی پیشگیرانه مطابق 
با انقباض پولی فــدرال رزرو ایالات متحده 
مدیریت شد. در سال 2024 تورم در کویت 
به 1/ 3  درصد کاهش یافت که ناشی از تعدیل 
سیاســت پولی بود. در قطر تورم نیز کاهش 
یافته و از حمایت یارانه های دولتی و کاهش 

قیمت کالاها برخوردار بوده اســت. برعکس در امارات متحده عربی، تورم در سال 2024 به 
2/  2 درصد افزایش یافته که ناشــی از افزایش هزینه های مسکن و خدمات عمومی است. در 
سپتامبر 2024 پس از تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده برای کاهش نرخ بهره پایه خود تورم 
در تمامی کشورهای صادر کننده نفت در حال توسعه کاهش یافت اما در ایران همچنان بالا باقی 

ماند، جایی که در سال مالی 2024 به 9/  31 درصد رسید.
برای کشورهای در حال توسعه وارد کننده نفت نیز، تورم از متوسط 6 درصد در سال 2023 
به 5 درصد در ســال 2024 کاهش یافته است مانند کشور مصر که تورم در حال کاهش است 
تا اوت 2024، تورم در مصر 6/ 25 درصد بود. در حالی که متوســط آن در ســال مالی 2024 
برابر با 6/ 33 درصد و در ســال مالی 2023 برابر با 1/  24 درصد بود. این کاهش در تورم پس از 
تصمیم بانک مرکزی مصر در مــارس 2024 برای اجازه کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار 
یکسان ســازی نرخ ارز و افزایش نرخ های کلیدی به میــزان 600 واحد پایه به منظور تثبیت 
انتظارات تورمی صورت گرفت. در تونس تورم از 3/  9درصد در سال 2023 به 0/ 7 درصد در 
ســال 2024 کاهش یافت؛ با این حال تورم قیمت مواد غذایی در تونس همچنان بالاست که 
بخشی از آن به دلیل کاهش تولید کشاورزی ناشی از خشکسالی و کاهش واردات است. در 
مراکش تورم از 1/  6 درصد در ســال 2023 به 15 درصد در سال 2024 کاهش یافت. در کرانه 
باختری و غزه تورم در اوت 2024 به 2/  53 درصد ) از 9/  4 درصد در اوت 2023 ( افزایش یافته 
است. در غزه شوک اقتصادی عمدتا یک اختلال در عرضه است که ناشی از محدودیت های 

شدید در حرکت کالاها و دسترسی به نوار غزه است.
این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا منجربه افزایش شدید تورم شد که در اوت 2024 نزدیک 
به 250 درصد رسید. برعکس در کرانه باختری شــوک عمدتا ناشی از تقاضاست. مکانیزم 
اصلی انتقال از دســت دادن قابل توجه درآمد در هــر دو بخش عمومی به دلیل بحران مالی و 
بخش خصوصی به دلیل افزایش محدودیت ها در تحرک و دسترسی به بازار کار اسرائیل برای 
کارگران فلسطینی بوده است؛ در نتیجه تورم در کرانه باختری تا اواسط سال 2024 نسبتا پایدار 
باقی ماند. تورم لبنان اگرچه هنوز بالاســت ولی در اوت 2024 به 35 درصد )از 8/ 229 درصد 
در اوت 2023( کاهش یافت. تورم در آوریل 2023 به اوج خود رسید که پس از تصمیم بانک 
مرکزی برای کاهش ارزش رسمی نرخ ارز برای اولین بار از سال 1997 که آن را به 15000 لیره 

لبنان به ازای هر دلار آمریکا تعیین کرد، اتفاق افتاد.
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 در دنیــای امــروز، تصمیم گیری های 
اقتصادی و سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. این اهمیت زمانی دوچندان 
می شود که به تغییرات ســریع و تحولات 
پیوســته در عرصه های فناوری و اقتصادی 
دقت کنیم. همزمان با گذر زمان، صنایعی که 
در ابتدا به نظــر نوپا و مبهم می آمدند، اکنون 
به ســتون های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل 
شده اند. چالش بزرگ امروز پیش بینی دقیق 
صنایعی اســت که می تواننــد در آینده ای 
نه چندان دور به اصلی ترین ارکان اقتصادی 
تبدیل شوند. برای دست یابی به این هدف، 
ابزارهای مختلفی وجود دارد اما اســتفاده از 
داده های علمی و تحلیل های مبتنی بر شواهد 
می تواند به عنوان یک راه حل جامع و معتبر 

به کار گرفته شود.
براســاس آمارهای ارائه شــده از سوی 
موسسه مکنزی از حدود 20 صنعت کلی در 
جهان، پنج صنعت به طور ویژه ای در کانون 
توجه قرار دارند: هوش مصنوعی، تبلیغات 
دیجیتــال، خدمات ابــری، نیمه هادی ها و 
خودروهای برقــی. این صنایــع نه تنها از 
نظر رشــد درآمدی بلکه از منظر سودآوری 
و حاشــیه ســود نیز در حال تبدیل شدن به 
فرصت هایی مهم برای ســرمایه گذاران و 

کارآفرینان در سطح جهانی هستند.

تغییر معیارهای موفقیت در صنایع
در دنیای اقتصاد مدرن، معیارهای سنتی 
برای ارزیابی موفقیت یــک صنعت مانند 
»درآمد« و »حجم فــروش« دیگر به تنهایی 

قادر به ارائه تصویری دقیق از وضعیت واقعی یک صنعت نیستند. در عوض، آنچه که به عنوان 
یک شاخص کلیدی در تصمیم گیری های استراتژیک مورد توجه قرار می گیرد، مفاهیمی چون 
سودآوری بلندمدت، پایداری رشد و حاشیه سود بالاست. درواقع، انتخاب یک صنعت برای 
سرمایه گذاری یا توسعه نباید تنها براساس حجم بازار آن، بلکه باید براساس توان آن صنعت 

برای خلق ارزش پایدار و ارتقای ظرفیت های خود در درازمدت صورت پذیرد.
در این راستا، تحلیل های آماری که براساس داده های معتبر جهانی انجام شده، نشان می دهند 

که صنایع مذکور دارای پتانسیل بسیار بالایی برای رشد و سودآوری در آینده هستند.

هوش مصنوعی؛ تحولی بزرگ در اقتصاد جهانی
هوش مصنوعی یکی از اصلی ترین و تحول آفرین ترین صنایع در حال رشــد است که به 
دلیل کاربردهای گسترده اش در تمام زمینه ها از تجارت و تولید تا بهداشت و درمان، در حال 
تغییر بنیادین در نحوه عملکرد بسیاری از بخش های اقتصادی است. این فناوری با توانایی های 
خاص خود در بهینه ســازی فرآیندها، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به سرعت در حال 
تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی است. طبق پیش بینی ها، بازار جهانی هوش 
مصنوعی از درآمد 85 میلیارد دلار در سال 2022 به حدود 5/ 1 تا 6/ 4تریلیون دلار در سال 2040 
خواهد رسید و این نشان دهنده رشد چشمگیر این صنعت است. نرخ رشد سالانه مرکب آن 
نیز در حدود 17 تا 25 درصد پیش بینی می شود که ناشی از گسترش روزافزون کاربردهای این 

فناوری در صنایع مختلف است.
هوش مصنوعی می تواند به کسب وکارها این امکان را بدهد که فرآیندهای پیچیده خود را 
به صورت خودکار انجام دهند. از این رو می تواند هزینه های عملیاتی را کاهش داده و به تولید و 
بهره وری بیشتری دست یابند. در حوزه های مختلف مانند بهداشت، هوش مصنوعی می تواند 
به تشخیص دقیق تر و ســریع تر بیماری ها کمک کند، در حالی که در صنعت حمل ونقل، به 
توسعه خودروهای خودران و بهبود کارایی سیستم های حمل ونقل منجر خواهد شد. به علاوه، 
در بخش های مالی و بانکی، هوش مصنوعی در پیش بینی روندهای بازار، مدیریت ریســک 
و تحلیل داده ها کاربرد فراوانی دارد. این رشــد شــگفت انگیز، همراه با قابلیت های گسترده 
هوش مصنوعی، موجب افزایش ســودآوری این صنعت خواهد شد. پیش بینی می شود که 
ســود این صنعت به طور میانگین بین 230 تا 920 میلیارد دلار باشد و حاشیه سود آن نیز بین 
15 تا 20 درصد اســت. این حاشیه ســود بالا به دلیل کاهش هزینه ها، بهینه سازی فرآیندها 
و تصمیم گیری های هوشمندانه ای است که هوش مصنوعی به کسب وکارها ارائه می دهد. 
به عنوان مثال، الگوریتم های هوش مصنوعی قادرند تا با تحلیل داده های پیچیده، تصمیمات 
بهینه تری را برای بهبود عملکرد ســازمان ها اتخاذ کنند و از این رو در هزینه ها صرفه جویی 

دورنمایصنایعپیشتازجهاندورنمایصنایعپیشتازجهان
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شــود. ســرمایه گذاری در صنعت هوش 
مصنوعی به دلیل رشد سریع و پتانسیل های 
چشمگیر آن می تواند بازدهی بسیار بالایی 
داشته باشــد. شــرکت های فعال در زمینه 
توسعه الگوریتم ها، نرم افزارها و سیستم های 
مبتنی بر هوش مصنوعی و همچنین آنهایی 
که به دنبال بهبود زیرساخت های پردازشی 
برای پشــتیبانی از این تکنولوژی هستند، 
فرصت هــای قابل توجهی برای رشــد و 

سودآوری خواهند داشت.

تبلیغات دیجیتــال؛ فرصتی بزرگ در 
دنیای آنلاین

ابزار تبلیغات دیجیتال در سال های اخیر 
با رشدی چشــمگیر همراه بوده و به یکی 
از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده 
است. این رشد به دلیل تغییرات قابل توجه 
در رفتار مصرف کنندگان و افزایش حضور 
آنها در فضای آنلاین رخ داده است. باتوجه 
بــه روند روبه رشــد اســتفاده از اینترنت، 
تبلیغات دیجیتال توانســته است به عنوان 
یکی از ابزارهای اصلی برندها برای رسیدن 
به مخاطبان خود شناخته شود و در این راستا، 
شرکت های پیشــرو در این حوزه از حاشیه 

سود بالایی برخوردار بوده اند.
درآمد صنعــت تبلیغــات دیجیتال در 
ســال 2022 حدود 520 میلیون دلار بود و 
پیش بینی می شود که این درآمد تا سال 2040 
به 2100 تا 2900 میلیون دلار برسد. نرخ رشد 
مرکب ســالانه این بازار بین 8 تا 10 درصد 
تخمین زده شــده است که نشــان دهنده 
پایداری و استحکام آن در بلندمدت است. 
همچنین، حاشیه ســود این صنعت بین 15 
تا 20 درصد بوده و ســودآوری آن در حدود 
320 تا 580 میلیون دلار تخمین زده می شود. 
این ارقام بیانگر جذابیت اقتصادی و پتانسیل 

بالای بازار تبلیغات دیجیتال است.
یکی از عوامل اصلی رشــد این صنعت، 
تغییرات رفتاری مصرف کنندگان اســت 
که به طور فزاینــده ای به فضای آنلاین روی 
آورده اند. این تغییرات باعث شــده برندها 
و کســب وکارها بتوانند تبلیغــات خود را 
به صورت هدفمندتر و با استفاده از داده های 
دقیق تری به مخاطبان خود ارائه دهند. در این 
راستا، پیشرفت های تکنولوژیکی نیز نقش 

بزرگی ایفا کرده اند. با توجه به این تحولات، چشم انداز صنعت تبلیغات دیجیتال در آینده بسیار 
روشن به نظر می رسد. از یک سو، فناوری های نوینی مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها به 
شرکت ها این امکان را می دهند که تبلیغات خود را به صورت بسیار شخصی سازی شده ارائه 
دهند و اثربخشی آنها را به حداکثر برسانند. از سوی دیگر، این فناوری ها می توانند هزینه های 
تبلیغاتی را کاهش داده و به برندها کمک کنند تا با استفاده بهینه از منابع خود، بیشترین بهره را از 

تبلیغات آنلاین ببرند.
به طور کلی، بازار تبلیغات دیجیتال به دلیل رشد پایدار، پیشرفت های تکنولوژیکی و تغییرات 
در رفتــار مصرف کنندگان به یکی از مهم ترین و ســودآورترین بخش های اقتصاد دیجیتال 
تبدیل شده است. این روند در سال های آینده باتوجه به پیشرفت های بیشتر در تکنولوژی های 
جدید و گسترش اینترنت، سرعت بیشــتری خواهد گرفت و فرصت های بیشتری را برای 

کسب وکارها و برندها به همراه خواهد داشت.

خدمات ابری؛ زیرساختی برای آینده دیجیتال
صنعت خدمات ابری به سرعت به یکی از ارکان اصلی زیرساخت های فناوری اطلاعات 
تبدیل شده است و چشم انداز آن برای آینده دیجیتال بسیار روشن است. این صنعت با رشد 
تقاضا برای ذخیره سازی و پردازش داده های کلان و نیاز به منابع مقیاس پذیر، پتانسیل بالایی 
برای توسعه و سودآوری دارد. در حال حاضر، خدمات ابری به کسب وکارها و سازمان ها این 
امکان را می دهد که به طور بهینه تری از منابع خود استفاده کنند و بدون نیاز به سرمایه گذاری در 
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زیرساخت های سخت افزاری گران قیمت، 
خدمات خود را گسترش دهند.

درآمد این صنعت در ســال 2022 حدود 
220 میلیون دلار بوده و پیش بینی می شود که 
تا ســال 2040 به 1600 تا 3400 میلیون دلار 
برسد. علاوه بر آن، نرخ رشد مرکب سالانه 
آن بین 12 تا 17 درصد تخمین زده می شود 
که نشان دهنده نیاز فزاینده به خدمات ابری 
و پتانسیل بالا برای توســعه در آینده است. 
این رشد به ویژه در حوزه های مختلفی مانند 
ذخیره ســازی داده ها، خدمات نرم افزاری و 

نیز زیرساخت ها مشاهده می شود.
حاشیه سود این صنعت نیز در حدود 10 تا 
15 درصد پیش بینی شده است که نشان دهنده 
سودآوری بالای این بخش از بازار است. این 
سود بالا به دلیل مقیاس پذیری خدمات ابری، 
هزینه های نسبتا پایین تولید و افزایش تقاضا 
برای این خدمات در ســطح جهانی است. 
باتوجه به این عوامل، شرکت های فعال در 
این حوزه می توانند به بازیگران اصلی اقتصاد 
دیجیتال در آینده تبدیل شــوند. در نهایت، 
صنعت خدمات ابری نه تنها به کسب وکارها 
و ســازمان ها کمک می کند تا منابع خود را 
به طور بهینه تری مدیریت کنند، بلکه به عنوان 
یک عامــل کلیدی در تســریع فرآیندهای 
دیجیتال و نــوآوری در بخش های مختلف 
اقتصادی شــناخته می شــود. این صنعت 
به سرعت در حال تحول است و در سال های 
آینده نقش برجسته ای در شکل دهی به آینده 

دیجیتال و اقتصاد جهانی ایفا خواهد کرد.

صنعت نیمه هادی هــا؛ قلب تحولات 
فناوری

صنعــت نیمه هادی هــا به عنــوان قلب 
تحولات فناوری، نقش حیاتی در پیشــبرد 
نوآوری های تکنولوژیک ایفا می کند. باتوجه 
به تقاضــای روزافزون برای تراشــه های 
پیشــرفته و گســترش فناوری هایی مانند 
اینترنــت و هوش مصنوعــی این صنعت 
به سرعت در حال تبدیل شــدن به یکی از 

قطب های اصلی اقتصادی در جهان است.
در حــال حاضر، درآمد ایــن صنعت در 
ســال 2022 حدود 630 میلیون دلار بوده و 
پیش بینی می شود تا سال 2040 به 1700 تا 
2400 میلیون دلار برسد. این رشد نشان دهنده 

روند پایداری است که با نرخ رشد مرکب سالانه ای بین 6 تا 8 درصد همراه خواهد بود. در این 
میان، صنعت نیمه هادی ها از نظر سودآوری نیز موقعیت برجسته ای دارد؛ سود آن بین 340 تا 

600 میلیون دلار تخمین زده می شود و حاشیه سود آن در حدود 20 تا 25 درصد قرار دارد.
این حاشیه سود بالا به دلیل پیچیدگی های تولید و اهمیت استراتژیک تراشه ها در فناوری های 
پیشرفته اســت. به طور کلی، صنعت نیمه هادی ها نه تنها در روند تحولات صنعتی تاثیرگذار 
است، بلکه به عنوان یک موتور محرک برای رشد اقتصادی در آینده شناخته می شود و به عنوان 

یکی از ارکان اساسی در تحول دیجیتال و صنعتی خواهد بود.

خودروهای برقی؛ حمل ونقل آینده
صنعت خودروهای برقی در پاســخ به نگرانی های زیست محیطی و تغییرات در تقاضای 
مصرف کنندگان به سرعت در حال گسترش است و پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور 
به یکی از ارکان اصلی حمل ونقل شهری تبدیل شود. این رشد چشمگیر به دلیل عواملی چون 
افزایش آگاهی زیست محیطی، مقررات سختگیرانه کاهش آلایندگی، و پیشرفت های فناوری 
در زمینه باتری ها و زیرســاخت های شارژ است. طبق پیش بینی ها، بازار جهانی خودروهای 
برقی از درآمد 450 میلیون دلار در ســال 2022 به بیش از 3000 میلیون دلار در ســال 2040 

خواهد رسید و نرخ رشد مرکب سالانه این صنعت بین 10 تا 12 درصد تخمین زده می شود.
این رشــد نشــان دهنده تقاضای روزافزون برای خودروهای برقی است. افزایش فروش 
این خودروها به دلیل کاهش هزینه های نگهداری، کارکرد بهینه تر باتری ها و مشــوق های 
دولتی برای مصرف کنندگان است. علاوه بر این، سودآوری این صنعت نیز در حدود 100 تا 
320 میلیون دلار پیش بینی می شود و حاشیه ســود آن بین چهار تا 10 درصد خواهد بود. این 
ارقام نشان می دهند که صنعت خودروهای برقی در حال تبدیل شدن به یک بخش سودآور و 

استراتژیک در اقتصاد جهانی است.
هرچند چالش هایی مانند محدودیت های زیرساختی شارژ و هزینه های بالای خودروهای 
برقی وجود دارد اما این مشکلات به فرصتی برای نوآوری تبدیل شده است. با توسعه شبکه های 
شارژ و کاهش هزینه های تولید، این موانع به تدریج قابل حل خواهند بود. به این ترتیب، صنعت 
خودروهای برقی نه تنها از منظر زیست محیطی، بلکه از نظر اقتصادی نیز به یکی از بخش های 

حیاتی حمل ونقل جهانی تبدیل خواهد شد.
در نهایت، با توجه به تحولات ســریع فناوری و نیازهای جدیــد اجتماعی و اقتصادی، 
صنایع هوش مصنوعی، تبلیغات دیجیتال، خدمات ابری، نیمه هادی ها و خودروهای برقی 
به عنوان صنایع سودآور و برتر میان انبوه صنایع در آینده شناخته می شوند. هر یک از این صنایع 
به دلیل پتانســیل بالای نوآوری، تقاضای روزافزون و نقشــی که در ارتقای کیفیت زندگی و 
پایداری محیط زیست دارند، جایگاه ویژه ای خواهند داشت. بنابراین، توجه به این صنایع و 
سرمایه گذاری هوشمندانه در آنها نه تنها می تواند منجر به سودآوری مالی شود، بلکه فرصتی 
برای مشارکت در تحولات اقتصادی پایدار و مسوولانه در سطح جهانی است./جهان صنعت
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